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اهداف و چشم انداز 
گذر  در  اما  کرد.  جستجو  عصر النبی)ص(  در  باید  را  شیعه  پیدایش  ریشه های 
یافت.  بیشتری  تبلور  روز،  به  روز  شیعه،  معرفتی  و  اجتماعی  هویت  روزگاران، 
ذهن  و  علاقمندان  دل  که  بود  حادثه ای  اسلامی،  انقلاب  قرن،  چهارده  از  پس 
در  را،  حقیقت  این  از  نشان  و  نمود.  متوجه تر  حقیقت،  این  به  را  پژوهشگران 
وجود ده ها دپارتمان، مجله، کرسی و... در جهان معاصر، که تمرکز به تفحص در 
حوزه شیعه دارند، می توان جستجو کرد؛ در مستشرقانی که در دانشگاه های آمریکا 
انداخته اند. آکادمیک  درنگ  شیعه،  مسائل  جزئی ترین  به  شرق،  حتی  و  اروپا   و 
به  دانشگاهی  و  حوزوی  متعدد  مراکز  نیز،  اسلامی  ایران  در  اخیر،  دهه های  در 
هادی)ع(  امام  شیعه شناسی  تخصصی  مرکز  که  گماشته اند  همت  شیعه پژوهی 
دکتری  و  ارشد  مقاطع  در  دغدغه  این  با  نیز  رئیسی  آیت الله  نظر  زیر  تهران  در 
است. برداشته  گام  عرصه  این  در  پژوهشی  و  آموزشی  نیروی  تربیت   به 
مجله علمی پژوهش های شیعی وابسته به این مرکز تخصصی می باشد و بر این 
باور است که هنوز ساحت های گسترده از شیعه پژوهی، مغفول مانده است که او 
می تواند آئینه ای باشد برای انعکاس آن ها. از این رو، از پژوهش هایی که به ابعاد 
جامعه شناختی، آسیب شناختی، آینده پژوهانه، مطالعه تطبیقی، مردم شناختی و... در 
حوزه شیعه شناسی باشد را با روی گشاده استقبال می کند. باشد گامی را در معرفی 
ناب این حقیقت جاری در تاریخ که سرشت آن در عصر النبی)ص( و سرنوشت 

آن به عصر المهدی)ص( گره خورده، بردارد.

                                                                           سردبیر



درباره نشریه
تحقیقات  ارائه  منظور  به  تخصصی  ـ  علمی  فصلنامه ای  شیعی،  پژوهش های 
انجام شده در عرصه های گوناگون شیعه پژوهی و ارتقای آگاهی های علمی جوامع 
و گروه های شیعی است. این نشریه مقاله های تحقیقی و تحلیلی را مورد پذیرش 
قرار می دهد. این مقالات باید مبتنی بر نکات بدیع یا نظریه جدیدی در زمینه های 
ترجمه  یا  گردآوری  بر  مبتنی  مقالات  از چاپ  مجله  این  باشد.  شیعه  تخصصی 

معذور است. 
امام هادی)ع( استان تهران تحت  این نشریه توسط مرکز تخصصی شیعه شناسی 
و  کمیجانی  دکتر  مسئولی حجت الاسلام  مدیر  تحت  و  قم  علمیه  حوزه  نظارت 

سردبیری حجت الاسلام دکتر جهانگیری منتشر می شود.
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موازنة هویت دینی و ملّی در اقلیت های شیعی آمریکا
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   یحیی جهانگیری2

     تاریخ دریافت: 99/6/22، تاریخ پذیرش: 99/11/10

چکیده

مهاجران برای استفاده از رفاه اجتماعی در آمریکا باید توانایی، سازش و بهره وری خود را 
به عنوان یک شهروند آمریکایی به اثبات رسانده تا از امکاناتی مانند تحصیل، بهداشت، شغل 
و ... بهره مند شوند؛ بنابراین آمریکایی شدن فرد مهاجر باید برای نهادهای تصمیم ساز دولتی 
روشن شود تا حق مطالبة این مزایا برای وی محرز گردد. شیعیان، نیز، همواره از فشارهای 
اجتماعی ناشی از اختلاف میان آموزه های دینی و اقتضائات سیاست تجددگرایانه، سکولار 

و اسلام هراسانة آمریکا رنج برده و دچار آسیب های هویتی گردیده اند.
حقوق  استیفای  برای  شیعه  آیا  که  است  پرسش  این  به  پاسخ  صدد  در  پژوهش  این 
شهروندی باید سیاست های اجتماعی آمریکا مبنی بر ادغام شدن در بافت جامعه را با تمام 
الزامات آن بپذیرد؟ هویت دینی شیعیان بر اساس خوانش نوین از معنویت شیعی )معنویت 
برای حل بحران شیعیان برشمرده شده است. معنویت جمعی  جمعی( مهم ترین راه حل 
فرآیندی است که نه بر افراد به صورت متمایز، بلکه بر روابط میان فردی، شبکه سازی در 
جامعة ایمانی، حفظ و استمرار معنویت از طریق جمع گرایی و در نهایت انسجام هویت 

دینی-معنوی جامعة مدنظر تأکید دارد.

کلیدواژه ها: اسلام ،شیعه، جامعة آمریکا، هویت دینی، چالش، مهاجران.

1. دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه قم، پژوهشگر گروه مطالعات راهبردی مجمع جهانی اهل 
m.hozoor@gmail.com بیت )ع(؛

yahia.j.s@gmail.com 2. دکتری شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم ، مدرس حوزه و دانشگاه؛
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- مقدمه

با گروه های  هنگامی که تاریخ شکل گیری آمریکا را مورد مطالعه قرار می دهیم، 
مهاجر اروپایی )اسپانیایی، پرتغالی و انگلیسی( مواجه می شویم که به دلایل مختلف 
به آمریکا مهاجرت کردند؛ آزادی دینی جامعه ی آمریکا، فشار اقتصادی عصر صنعتی 
بر مردم در اروپا و به ستوه آمدن اقلیت های دینی در جوامع خود، ازجمله دلایل 

قابل ذکر هستند. 
درست با ذهنیتی یکسان، بسیاری از مسلمانان برای مهاجرت و استقرار در این 
منطقه به تکاپو افتادند؛ با این تفاوت که مسلمانان در غرب به عنوان مهمان ناخوانده ای 
لحاظ می شوند که برای استفاده از مزیت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی 
سیاسی، برای مدت محدودی در غرب اقامت گزیده اند. در نتیجه شمول این مزیت ها 

برای آن ها، فرعی، ثانوی و با چاشنی منتّ همراه است.
به علاوه، مسلمانان به طور کلی و شیعیان به طور خاص در مقایسه با سایر مهاجران 
از نظر هویت فردی انزواطلب، خجالتی و نسبت به حقوق شهروندیِ خود ناآگاه بوده 
و هستند. چنان چه سایر جوامع مهاجرتی مانند چینی ها، پرتقالی ها و یا لهستانی ها 
مورد بررسی دقیق قرار گیرند، این مسئله روشن خواهد شد که مسلمانان در مواجهه 
با غربی ها از یک نوع خودکم بینی و سرخوردگی رنج می برند. آن چه، به زعم بسیاری 
از متخصصان، باعث تشدید این روحیه شد، شکل گیری رویکرد جدید غرب در 
تقابل با اسلام بعد از اتمام جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه ی 
90 میلادی بود که توجهات برای خلق دشمن واحد به اسلام معطوف شد. به همین 
دلیل اسلام هراسی با عنوان "جنگ علیه ترور"1 اگرچه قبل از آن نیز-در دهه ی 80 
وجود داشت، اما به لحاظ تألیف آثار و اتخاذ سیاست های ضدّ اسلامی از سوی 

.)Ameli، 2012، 40(کشورهای غربی به اوج خود رسید
در چنین شرایطی، یک مسلمان چطور می تواند به امنیت، آسایش و رفاه اجتماعی 
بیندیشد؟ آیا مسلمانان می توانند با تأکید بر هویت دینی در فضای عمومی آمریکا 

1. War on Terror                                                                                             
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به چه سرنوشتی  و  دارد  قرار  این هویت  پیش روی  در  آینده ای  کنند؟ چه  تعامل 
دچار خواهد شد؟ واقعیت این است که مسلمانان )اعم از سنی و شیعه( کماکان 
در پی اثبات شایستگی های خود به جامعة هدف هستند تا از این طریق بتوانند به 
جایگاه مناسب و قابل احترامی دست پیدا کنند. در واقع مسلمانان همواره خود را 
در یک آوردگاه دائمی می یابند که برای خروج از آن باید به سختی مبارزه کنند و 
در مبارزه، لاجرم، سربلند بیرون آیند؛ مبارزه ای ناعادلانه در برابر هجمه های مختلف 
اجتماعی، فرهنگی و دینی که به طور خاص یک مسلمان متعهد باید با تمام وجود 
به مقابله بپردازد و در عین حال، خود را به بدنه ی جامعه ای که او را طی یک سلسله 

سیاست های داخلی و خارجی طرد می کند، بقبولاند.
بدیهی است که در کشاکش تمام این فراز و نشیب ها، مسلمانان دچار بحران عمیق 
هویتی شده اند. به عبارت دیگر، تعریف مسلمانان از خود با انتظارات جامعه از آن ها 
مطابقت ندارد. یکی از دلائل مهاجران که بخش عمدة جمعیت مسلمانان آمریکایی 
را تشکیل می دهند، آزادی های دینی در آمریکا بود اما بر خلاف انتظارات و علی رغم 
وجود ظاهریِ انواع آزادی ها، مسلمانان با جامعه ای مواجه شدند که سیاست های 
کلان آن در تعارض با مبانی اسلامی قرار دارد. این تعارض را می توان در آموزش 
و تحصیل، تفریح و سرگرمی، اختلاط و تعامل با جنس مخالف، اشتغال و مسائل 

خانواده دنبال کرد.
این تمام واقعیت نیست و خطر هویتی که نسل جدید مسلمانان را تهدید می کند 
فراتر از یک بحران است. در حال حاضر، آن ها دچار خلأ هویتی هستند چرا که 
هویت ملّی- آمریکایی برای آن ها از هویت دینی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ 
بنابراین نسل جدید بیش از آن که خود را مسلمان بدانند، یک آمریکایی می دانند و 

تمایل زیادی دارند که اسلام را در چارچوب آمریکا تعریف کنند.

- آمریکا: نماد جامعه دینی در غرب

اساس شکل گیری آمریکا به مهاجرت اروپائیان بازمی گردد. در اوائل قرن هفده 
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میلادی-1620- یک گروه مذهبی به نام زائران1، برای فرار از محدودیت های دینی 
در اروپا به این سرزمین مهاجرت کردند. اندکی بعد، عده ای از پیوریتن ها در قالب 
گروه های چند صد نفره در بین سال های 1630 تا 1640 میلادی که مجموعا تعداد 
آن ها در حدود بیست هزار نفر تخمین زده می شود، عازم این سرزمین شدند و در 

 .)Davis، 2002، 17(منطقه ی ماساچوست اقامت گزیدند
سیطرة  و  تفوق  که  است  واقعیت  این  نشان دهندة  آمریکا  تاریخ  در  دقت 
انگلوساکسون ها بر سایر استعمارگرانِ آن هنگام مانند فرانسه، هلند و به خصوص 
اسپانیا باعث شد تا فرقه های پروتستانیِ انگلستان تمایل بیشتری به حضور در این 
منطقه پیدا کنند. در عین حال، یکی از دلائل تمایز دو کشورِ آمریکای شمالی با اکثر 
کشورها در آمریکای جنوبی به همین مسئله بازمی گردد. انگلیسی های قرن 17 و 
18 با غلبه بر قدرت هایی همچون فرانسه و اسپانیا توانستند خود را به عنوان قدرت 
برتر دریایی در جهان معرفی کنند؛ این در حالی است که کشوری همچون اسپانیا 
به دلیل دستیابی به ثروت سرشار در قارة آمریکا به یک حالت انفعال و واگرایی در 
آمد. کشورگشایی اسپانیا به کشتار بسیاری از بومیان منطقه و جمع آوری ثروت زیاد 

منجر شد)همان(.

- تاریخچه حضور تشیع در آمریکا

شیعیانی که از اواخر قرن نوزده تا اواسط قرن بیستم به آمریکای شمالی مهاجرت 
کردند، همواره به دنبال اثبات خود در قالب جامعه ی جدید بودند. غرب، به خصوص 
از  شهروندان  که  می آمد  حساب  به  آرمانی  جامعه ی  یک  شیعیان  برای  آمریکا، 
آزادی های فردی، رفاه اجتماعی و فرصت شغلی مناسب برخوردار بودند. بنابراین 
گروه اول مهاجران شیعه برای هماهنگی با جامعه ی مدرن، رسوم و حتی اسامی 
خود را به تناسب تغییر می دادند)Takim، 2012، 109(. البته این نکته را باید در نظر 
گرفت که اکثر افرادی که در این دوره به غرب مهاجرت می کردند، از طبقه متوسط 
1. Pilgrims                                                                                                       
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و یا پایین جوامع خود بودند که در جستجوی کار و یا شرایط رفاهی بهتر مهاجرت 
می کردند. به عنوان مثال شیعیان لبنان به دلیل وجود کارخانه ی فورد در شهر میشیگان 
در ایالت ایندیانا، در این منطقه اقامت گزیدند)همان، 39(. این گروه، همچنین، آشنایی 
چندانی با مبانی اسلامی و احکام شریعت نداشتند و این مسئله تا اوائل دهه ی شصت 
میلادی ادامه پیدا کرد. مسجد علاوه بر محل عبادت، مکانی برای برگزاری جشن ها 
و رقص و شادی بود؛ همچنین تعداد قابل توجهی از زنان مسلمان تا دهه شصت 

 .)Haddad، 2011، 11(میلادی حجاب اسلامی را رعایت نمی کردند
در حقیقت از دهة پنجاه و شصت میلادی به بعد، »انقلاب اسلامی ایران«، »شرایط 
خصمانه در عراق«، »نزاع شهری در پاکستان«، »برنامه های ضد اسلامی در هند«، 
»رژیم عیدی امین در اوگاندا« و »ظهور طالبان در افغانستان« از جمله دلائل افزایش 
مهاجرت هستند)Takim، 2012، 31(. همانطور که گفته شد، شیعیان تا قبل از این 
نیز اطلاع  اولیه اسلامی  از احکام  به سر می بردند و اساسا  انفعال کامل  دوره، در 
چندانی نداشتند. این مسئله، فارغ از آسیب های دینی، به لحاظ اجتماعی باعث آمیخت 
شیعیان و اهل سنت در جوامع غربی شده بود)Takim، 2009، 97(. با ورود موج 
سوم مهاجران از اواسط قرن بیستم به بعد، در واقع نسل اول و حتی دوم مهاجران، 
تحت تأثیر موج فزایندة مهاجرتی و گرایش های دینی و مذهبی آن قرار گرفتند و به 
طور میانگین، گرایش به مبانی اسلامی رشد قابل توجهی را به ثبت رساند. زنانی، به 
صورت داوطلبانه، حجاب بر سر می کردند که مادران و حتی مادربزرگ های آن ها 

.)Haddad، 2011، 12(در دهه بیست و سی میلادی حجاب را کنار گذاشته بودند
تشکیل  به سمت  انزوا و حرکت  از  باعث خروج شیعیان  که  عواملی  از جمله 
به  ایران  انقلاب اسلامی  و ساخت مساجد، مراکز اسلامی و تجمعات دینی شد، 
عنوان ظهور»قدرت هویت دینی علیه استکبار« می باشد)همان، 17(. عامل دیگری که 
به شکل گیری مساجد و مراکز اسلامی کمک کرد، مساعدت های مالی کشورهای 
باعث جهت گیری سیاست های کلان مؤسسات  نوبه ی خود  به  بود که  خاورمیانه 

.)Smith، 1999، 155-156(دریافت کننده نیز شد
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- مؤلفه های هویت ملّی-آمریکایی

آمریکا عمیقا یک کشور مسیحی است که بدنة اصلی آن را انگلوساکسون، سفید 
و پروتستان تشکیل می دهد. این بافت اجتماعی، علی رغم مهاجرپذیر بودن آن، باعث 
می شود که فرد به راحتی قادر به ادغام در آن نباشد)حضوربخش و اسلامی، 1398، 
ملی  هویت  چالش های  هستیم؟  که  »ما  کتاب  در  هانگتینگتن1  سموئیل  ص65(. 
آمریکا«2 معتقد است که آمریکایی ها در طول قرن های 17 و 18 هویتشان را بر اساس 

قومیت، نژاد، ایدئولوژی و فرهنگ تعریف می کنند.
)Huntington، 2004، 39(جدول ارزش گذاری مؤلفه های هویت آمریکایی

در مقیاس بین المللی، ایالات متحده هنوز در قرن 19 دقیقاً یک بازیگر اصلی در 
بیشتر به عنوان یک جنبش صنعتی به شمار می رفت  بلکه  نبود؛  صحنه ی جهانی 
که مهاجران را از سراسر جهان به خود جذب می کرد. آمریکا بر رشد داخلی خود 
تمرکز داشت و این در حالی بود که چیزی به نام »فرهنگ عمومی مشترک« اهمیت 
نداشته و عملًا مقررات دولتی درباره ی صنعت یا تجارت به چشم نمی خورد. ایالات 
متحدة این دوران را با ایالات متحده در سال 1945، که دارای »فرهنگ ملی مشترک 
و پرهیاهو«، »شبکه امنیت اجتماعی« و »مقررات صنعتی فراوان« است، مقایسه کنید 

1.Samuel P. Huntington.
2.Who we are? The Challenges to America’s national identity



1717 موازنه هویت دینی و ملیّ در اقلیت های شیعی آمریکا

که دو پدیدة »رکود بزرگ«1 و »جنگ دوم جهانی« ایجاد شده است. بعد از این ایالات 
متحده به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شد و برای مدتی تنها قدرت اتمی جهان بود. 
این ها همه تغییرات شگفتی است که در مورد اقتصاد، فرهنگ آمریکایی و نقش 

.) www.khanacademy.org(ایالات متحده در جهان به وجود آمد
چگونه این تغییرات بر »هویت ملی آمریکا« در این دوره تأثیر می گذارد. »هویت 
ملی« واژة لغزنده ای است، اما بسیاری از ارزش های اصلی و اعتقادی جامعه را در 
مورد این که »چه کسی یک آمریکایی محسوب می شود«، »چگونه آمریکایی ها باید 
ارتباط دارد«، دربرمی گیرد.  با سایر کشورها  ایالات متحده  رفتار کنند« و »چگونه 
بنابراین چگونه می توان فهمید که وقایع نیمه ی نخست قرن بیستم چه تأثیری بر 

هویت ملی آمریکا داشته است؟
یکی از تغییرات قابل ملاحظه در آمریکا که مربوط به »تنظیم رشد اقتصادی« در 
نیمة قرن بیستم است، »فردگرایی« است. این ایده در آمریکا وجود دارد که هر کس 
باید از طریق سخت کوشیِ خود پیشرفت کرده و امرار معاش کند. این در طول زمان 
یک هنجار بنیادی در آمریکا بوده است، اما بسیاری از شهروندان با نگاه تردید از خود 

پرسیده اند که آیا این آرمان برای همه دست یافتنی است. 
پدیدة دیگر »تغییر هویت فرهنگی آمریکا« در اوایل قرن بیستم است که تردد مردم 
از مزارع به شهرها و از کشورهای قدیمی به کشور جدید سرعت گرفت. بنابراین آیا 
ایالات متحده در این دوره ی زمانی همراه با ظهور فن آوری های جدید ارتباطی مانند 
رادیو، فرهنگ ملی مشترکی را توسعه داد یا ارزش های فرهنگی در ایالات متحده 
در امتداد نژاد، طبقه و قومیت، تجزیه شده، ماند؟ پس در سه سطح »فردگرایی«، 
»فرهنگ داخلی آمریکا« و »روابط خارجی« بررسی خود را از پیشرفت آمریکا ادامه 

خواهیم داد.

1.Great Depression                                                                                                   
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- قومیت

تا قرن نوزدهم، اکثر آمریکایی ها ریشه در میراث آنگلوساکسون داشتند و خود را بر 
اساس همین قومیت تعریف می کردند. مسئلة قومیت در حدود قرن نوزدهم اهمیت 
بیشتری به خود گرفت چرا که علاوه بر جمعیت زیاد مهاجران از اروپای شمالی، 
جمعیت تازه واردان از اروپای شرقی و جنوبی نیز افزایش بسزایی داشت. از آن جائی 
که تعداد مهاجران از اروپای جنوبی و شرقی میان سالهای 1880 تا 1914 افزایش 
پیدا کرد، جنبش های سیاسی و نخبگان ضد مهاجرتی، مخالفت های شدیدی را برای 
نژادهای پست تری  به  از مهاجران  این دسته  این اساس که  بر  ایجاد کردند؛  آن ها 
تعلق دارند. ادغام مستمر مهاجران در بدنة جامعه، کمابیش، باعث محو شدن میراث 
.)Huntington، 2004، 38(انگلوساکسون به عنوان ملاک یگانة هویت آمریکایی شد
از جنگ دوم به بعد، هانگتینگتون معتقد است، که قومیت آمریکایی از جمعیت 
هماهنگ آنگلوساکسون تشکیل نشده است چرا که آسیایی، هیسپان، ایرلندی، آلمانی، 
ایتالیایی، لهستانی، یونانی، یهودی و سایر اقشار غیربومی، جزئی از جامعة آمریکایی 

.)Badreddin، 2012، 60(شدند

- نژاد

نشان  خود  از  نژاد  برای  آمریکایی ها  که  پرشوری  احساسات  با  مطابق  درست 
می دهند، آن ها خود را از سایر اقلیت های ملّی متمایز می دانند؛ افرادی مانند بومیان 
آمریکا، سیاهان، مکزیکی ها و آسیایی ها همواره دچار تبعیض نژادی هستند. نژاد 
آنگلو بسیاری از دیگران را قربانی خودخواهی های خود کرد و به بردگی، اسارت، 
تبعیض و ظلم کشانید. به هر حال از هانگتینگتون، با موفقیت جنبش حقوق مدنی 
و لایحه مهاجرت در سال 1965 که »نظام اختصاص ویزا بر اساس اصالت ملی« را 
تغییر داد، نژاد نیز به عنوان ملاک هویت آمریکایی محو و به فراموشی سپرده شد. به 
عبارت دیگر، از دهة هفتاد به بعد، آمریکایی ها، هویت خود را بر اساس فرهنگ و 

اعتقادنامة دینی تعیین کردند)همان(.
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- فرهنگ

اولیه(  )مهاجران  ساکنان  از  آمریکا  فرهنگ  که  است  معتقد  هانگتینگتون 
آنگلوساکسون-پروتستان برگرفته شده است؛ رفتارهای اجتماعی-سیاسی که اصالتا 
از انگلستان برداشت شده به طور خاص در زبان انگلیسی و آیین پروتستان تجسم 
یافته است. این که مهاجران نخستین از نژاد آنگلوساکسون و بیشتر از غرب اروپا به 
این سرزمین مهاجرت کردند، تأثیرات شگرفی را در پیشرفت و توسعة این کشور 
از خود به جا گذاشته است. بسیاری بر این باورند که یکی از دلائلی که باعث تمایز 
است  مسئله  این  است،  شده  یکدیگر  از  جنوبی«  »آمریکای  و  شمالی«  »آمریکای 
مانند  از کشورهایی  گزیدند،  آمریکای جنوبی سکنی  مناطق  در  که  مهاجرانی  که 
»پرتغال« یا »اسپانیا« بودند. به دلیل ممیزه های هویتی و فرهنگی انگلوساکسون ها، 
آمریکا توانست در فاصلة نه چندان دور، خود را به عنوان یک ابرقدرت معرفی کند.
دارای  میلادی  نوزدهم  قرن  همانند  آمریکا  شهروندان  حاضر،  حال  در  اما   
مشخصه های یکسانی نیست و به اصطلاح »یک آمریکایی دیگر آمریکایی نیست«. 
از باب نمونه، »پروتستانتیسم«، دیگر لازمة هویتی یک فرد آمریکایی نیست؛ چرا که 
اولا افرادی که خود را »بی دین« معرفی می کنند، به صورت فزاینده ای در حال پیشی 
گرفتن از سایر گروه ها یا فرقه های دینی و غیردینی هستند. ثانیا، سایر اقلیت های دینی 
و مذهبی نیز برای سالیان متمادی در بافت اجتماعی-فرهنگی آمریکا مشارکت داشته 

و به دنبال سهم ویژه ای در پیشرفت این کشور ایفا کرده اند.
علی رغم این مسئله و این که سیاست های ادغام در آمریکا با فراز و نشیب فراوانی 
مواجه است، اما کماکان بدنة اصلی جامعة آمریکایی )چه در سطح سیاست گذاری های 
کلان و چه در سطوح خُردتر( را یک سفیدپوست، آنگلوساکسون و پروتستان تشکیل 
می دهد، چنان که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب ترامپ و همچنین 
اخیرا در یورش به ساختمان کنگرة آمریکا از سوی طرفداران وی، نقاب از چهرة این 

واقعیت کنار رفت.
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- باور عمومی1

گونار میردال بر این باور است که هویت آمریکایی بر پایة مجموعه ای از باورها 
شکل گرفته است. از جملة این باورها، »فردگرایی«، »پرُکاری«، »آزادی«، »برابری« و 
»تابعیت از قانون« قابل اشاره هستند)Myrdal، 1944، p(. خرد عمومی برای مدت ها 
از نقش کلیدی باور در تعریف هویت آمریکایی حکایت دارد و این که آمریکا در 
میان سایر ملل به عنوان تنها کشوری است که بر اساس باور عمومی و نه »فرهنگ« 
یا »نیاکان« تعریف می گردد. لازمة چنین رویکردی این است که طرفداری از باور 
آمریکایی، شرط کافی در شهروندی و عضویت است. تا جائی که هر فرد تابع این 
اصول و باورها باشد، سایر إلمان ها مانند نژاد، جنسیت، اصالت ملی، طبقه یا دین 

تأثیرگذار نخواهند بود)همان(.

- موانع شکل گیری هویت دینی منسجم و چالش های پیش رو

همان طور که پیشتر گذشت، آمریکا عمیقا یک کشور مسیحی است که بدنه ی 
اصلی آن را انگلوساکسون، سفید و پروتستان تشکیل می دهد. این بافت اجتماعی، 
علی رغم مهاجرپذیر بودن آن، باعث می شود که فرد به راحتی قادر به ادغام2 در آن 
نباشد. اگر میان اقلیت های مسلمان در اروپا و آمریکا مقایسه ای انجام دهیم، یکی 
از نقاط تمایز میان آن ها مسئلة هویت دینی است که در میان مسلمانان و از جمله 
بهتر، کشورهای  به عبارت  استقراریافته است.  اروپائی یک مقوله ی کاملا  شیعیان 
اروپایی، شیعه را همان طور که هست و باید باشد، پذیرفته اند و برای او احترام و 
شأن اجتماعی قائل هستند. اما اقلیت های شیعی در آمریکا اساسا هنوز به جایگاه قابل 
توجهی در این کشور دست نیافته اند تا بروز اجتماعیِ تأثیرگذاری )حداقل بر سایر 

اقلیت ها( داشته باشند. 
این حقیقت را باید با اقلیت های »یهودی«، »کاتولیک«، برخی »فرقه های پروتستانی« 
1. Creed

2. Assimilation
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و حتی »اهل تسنن« مقایسه کرد. تجربة میدانی حاکی از وجود چالش های درونی 
بیش از موانع برونی در جامعة کوچک شیعی است که از قد علم کردن و رشد این 

اقلیت دینی در اندازه ی استعدادهای موجود در میراث علمیِ آن ممانعت می کند.

- چالش های فرهنگی

چالش های فرهنگی را از دو منظر می توان مورد ارزیابی قرار داد: اولا، باید در 
نظر داشت که جامعة آمریکا مجموعه ای از ظرفیت ها و چالش  های فرهنگی را برای 
شیعیان به ارمغان آورده است. همان طور که در فرهنگ آمریکایی رقابت طلبی، حفظ 
استقلال فردی و علاقه به ورزش هایی مانند بسکتبال، بیسبال و فوتبال به تعامل 
مسلمانان با سایر افراد جامعه یاری می رساند، این فرهنگ در عین حال با إلمان هایی 
نظیر اختلاط جنسی وإباحه گری، رویکرد هژمونیک تمدنی و باورمداری برای شیعیان 

چالش های بسیاری را به وجود می آورد.
اما از جنبة دوم، چالش های فرهنگی مسلمانان و شیعیان در درون جامعة دینی خود 
مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. در این رویکرد، فارغ از چالش های فرهنگی که 
جامعه برای شیعیان ایجاد می کند، به معضلات فرهنگی آن ها پرداخته می شود. این 

گروه از چالش ها نیز خود به دو بخش تقسیم می گردد:

- تمایزات فرهنگی

مؤسسه ی آماری گالوپ ترکیب جمعیتی مسلمانان را مورد تحقیق و ارزیابی قرار 
داد. نتایج نشان می دهد که به ترتیب، سیاه پوستان آفریقایی، 35 %، سفیدپوستان، 28 
www.gullop.( آسیایی ها 18 %، سایرین 19% این اقلیت را تشکیل می دهند ،%

)com

مسلمانان، برخلاف برداشت بسیاری از آمریکایی ها که تحت تأثیر استفاده متقابل 
نظر مصداقی،  از  را  آن ها  آمریکا،  در رسانه های  "عرب"  و  "مسلمان"  واژه ی  دو 
چشم گیری  فرهنگی  تنوع  دارای   ،)peek، 2011، 11(می گرفتند نظر  در  مترادف 
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هستند. حتی عرب ها نیز به نوبه ی خود، به یکی از 22 کشور عرب زبان تعلق دارند 
 Jenana Ghazal(که از این میان دو سوم مسیحی و یک سوم از اسلام تبعیت می کنند

.)Read، 2008، 310

ارزشمند خود )الاهیات سیستماتیک(  تیلیش در مقدمة کتاب  همان طور که پل 
می نویسد، دین و فرهنگ دو پدیدة جدا از یکدیگر نیست و هر یک در کالبد دیگری 
معنا و تجسم پیدا می کند)Tillich، 2012، Introduction(. از این نظر، تنوع فرهنگی 
در میان شیعیان، به تنوع دینی می انجامد. به همین دلیل مراکز اسلامی در آمریکا بیشتر 
از فرهنگ اعضاء آن نمایندگی می  کنند و فضا و رائحة حاکم بر آن، سلیقة فرهنگی 

آنهاست.

- عدم انسجام و اعتماد ساختاری

به طور اتفاق، همة مبلغان و رابطان فرهنگی ایران در کشورهای مختلف جهان، 
به وجود این معضل اعتراف دارند که چند دستگی، جناح گیری و اختلاف در میان 
جمعیت شیعه که شمار قابل توجهی نیز ندارد، فاجعه ای همه گیر است. به واقع، هیچ 
سازمان دهی خاصی در بدنة شیعه وجود ندارد؛ شروع، استمرار و پایان هر پروژة 
انجام می پذیرد و کار شبکه ای تجسم واقعی  دینی در شیعه به صورت جزیره ای 
پیدا نکرده است. تنها نمونه ای که تا حدّی از این قاعدة کلی مستثناست، جماعت 
خوجه ها هستند که به دلیل طرفداری از عوامل قومی، نژادی و زبانی بسیار بسته و 

محدود عمل می کنند.
اگرچه بحران عدم انسجام، بیش از هر چیز به آشفتگی ، عدم بینش درازمدت و 
آینده نگری در کلّ جمعیت شیعه ) چه در اکثریت و چه در اقلیت( بازمی گردد؛ اما، 
در عین حال، این معضل برآیند مسائل بنیادی تر است که باید به آن ها در مقالات 
دیگری پرداخته شود؛ اما به طور خلاصه »عدم حکومت داری در تجربة تاریخی«، 
»تنوع زبانی«، »تبعیت از مراجع تقلید مختلف« و »حضور مبلغان دینی با نگرش های 

متعدد« از جمله دلائل موجود در میان اقلیت های شیعی در آمریکاست.
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مشکل زمانی دو چندان می شود که شیعیان، »مهاجر«، »در اقلیت« و »از نظر نژادی 
متنوع« باشند. تجربه ی میدانی نشان داده است که صرفا به دلیل زبانِ برگزاری مراسم 
و عدم برقراری ارتباط میان مخاطب و سخنران، مراکز اسلامی جدیدی، در عرض 

هم، راه اندازی شده اند.

- چالش های دینی

بر اساس گزارش مؤسسه ی پیو که در ژانویه ی سال 2018 منتشر شد، جمعیت 
مسلمانان آمریکا در حال افزایش است. در این گزارش آمده است:

"از زمانی که برای اولین بار، جمعیت مسلمانان آمریکایی مورد بررسی قرار گرفت، 
تعداد مسلمانان آمریکا، از میزان نسبتا اندک، به سرعت رو به افزایش است. در سال 
2007، آمارها حاکی از حدود 2.350.000 نفر بود. در سال 2011، جمعیت مسلمانان 
میانگین، مسلمانان شاهد  به طور  این مقطع،  از  نفر رسید.  میلیون  به 2.750.000 
افزایش یکصد هزار نفر در سال بودند که در نسبت بارداری زنان مسلمان و همچنین 

ادامه ی مهاجرت مسلمانان به آمریکا ریشه دارد.1" 
با افول  در حقیقت، در بین سال های 2007 تا 2014 جمعیت مسیحیان آمریکا 
7/8% مواجه شده است که از این مقدار، غیرمتدینان 6/7% + و دین داران %1/1 + 
)مسلمانان و هندوها به ترتیب 0/5%+ و 0/3% +( رشد را به ثبت رساندند.2 آمار 
مذکور نشان می دهد که رشد جمعیت مسلمانان به سبب گرایش مسیحیان یا ملحدان 
آمریکا به اسلام رغم نخورده است؛ چرا که اساساً تبلیغ دینی برای غیر مسلمانان 
بسیار کم فروغ است؛ در عین حال، چالش های دینی در درون جامعة مسلمانان به طور 

عام و شیعیان به طور خاص مانع تأثیرگذاریِ کلان تعالیم اسلامی شده است.

1. http://www.pewresearch.org/fact-tank                                                                                                             
2. Assimilation
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- بحران نوکیشی

نیامده و به  به دنیا  از پدر و مادر مسلمان  به فردی اطلاق می گردد که  نوکیش 
از  یکی  که  رایج  تصور  خلاف  بر  باشد.  گرویده  اسلام  دین  به  خود  تشخیص 
ملاک های رشد اسلام، »گرایش پیروان سایر ادیان« به آن برداشت می شود، اما اسلام 
در آمریکا به میزانی که پیروان خود را از دست می دهد، از میان سایر اقشار جامعه 
جذب می کند.1 حدود 23% از افرادی که به عنوان مسلمان تربیت شده اند، دیگر خود 
را به عنوان مسلمان نمی پندارند و در مقابل 23% از جمعیت مسلمانان را نوکیشان 
تشکیل می دهند. اگر همین آمار را در مسیحیت بررسی کنیم، درصد خروج از آن 
22% و درصد ورود به آن تنها 6% می باشد. )همان( نکتة دیگری که بسیار حائز 
اهمیت است این که درصد بالایی از نوکیشان سیاه پوستان آمریکایی هستند تا جائی 
که 49% از جمعیت مسلمانان سیاه پوست را نوکیشان تشکیل می دهند؛ در حالی که 

تنها 15% از غیرسیاه پوستان مسلمان، نوکیش هستند.2 
نوکیشی در میان سیاهان آمریکا به عنوان گریزی از هویت آمریکایی آن ها تلقی 
می شود؛ هویتی که با بردگی درآمیخته است. آن ها با اتخاذ نام اسلامی، به وابستگی 
به ارباب خود خاتمه دادند و فرهنگی متمایز را انتخاب  کردند تا بدین وسیله یک 
هویت قانونی که سهمی در تمدن دارد را برای خود ایجاد کنند. یک سیاه پوست، 
دیگر محصول متروک زمین های پنبه که دستگاه های پیشرفته جایگزین آن شده بود، 
نیاکانی فرهیخته  تاریخچه ای درخشان و  با  »بنده ی خدا«  بلکه  به شمار نمی رفت 

.)Haddad، 2000، 37(بود
با تمام این وجود، هر نوکیش با ورود به جمعیت دینی جدید، به نوبة خود دچار 
مشکلاتی هستند که از جملة آن ها 1( مشکلات خانوادگی، 2( طرد شدن از سوی 
جامعة قبلی، 3( مسئلة ازدواج، 4( پذیرفته شدن از سوی جامعة جدید 5( مشکلات 

1. http://www.pewresearch.org/fact-tank
2. Assimilation
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هویتی، 6( بحران های روحی و روانی، 7( خلأ احکام فقهی و ... قابل ذکر هستند.
آیا برای این مسائل، راهبرد معین و راهکارهای مرتبط، پیش بینی شده است؟ پاسخ، 
به طور قطع، منفی است. اساسا، در میان اقلیت شیعی حتی تبلیغ برون دینی نیز تجسم 
نیافته است و اکثر برنامه های دینی و مذهبی به شیعیان حاضر در آمریکا و کانادا 
اختصاص دارد. رویکرد تبشیری خاصی در این جامعه وجود ندارد و اکثر نوکیشان 

به فرق اهل سنت می پیوندند. 
اقداماتی، اگر، در اشاعة فرهنگ دینی-شیعی میان سایر مسلمانان و غیرمسلمانان 
انجام می پذیرد، با محوریت اشخاص و علاقة فردی آن ها شکل گرفته است. اما 
همین افراد، از آن جائی که برنامه ریزی بلندمدتی برای نوکیشان ندارند، آن ها را به 
حال خود رها کرده و انتظار دارند که به صورت خودکار و طبیعی در بدنة جامعة 

جدید جذب شوند.
راستی  به  آن ها  است.  نوکیشان  هویتی  سردرگمی  معیوبی،  فرآیند  چنین  نتیجة 
نمی دانند که خود را چگونه باید تعریف کنند: آیا خود را شیعه بدانند در حالی که در 
بسیاری از موارد از سوی شیعیان پذیرفته نشدند؟ آیا خود را کماکان آمریکایی بدانند، 
در حالی که تعارضات روشنی میان آرمان های آمریکا و باور دینی جدید وجود دارد؟ 

کدام یک بر دیگری اولویت دارد؟

- چالش های اجتماعی

در مقاله ای با عنوان »چالش های هویت دینی اقلیت های شیعی در آمریکا« در بخش 
چالش های اجتماعی به مسائل جوانان و زنان در میان اقلیت های شیعی پرداخته شده 
است، اما در این مقاله به مسئلة بسیار مهم »معضلات خانوادگی« خواهیم پرداخت.

- ازهم گسیختگی خانواده های شیعی

»عراق«،  مانند  کشورهایی  از  شیعی  مهاجر  خانواده های  که  معضلاتی  از  یکی 
»ایران«، تا حدودی »لبنان« و »شبه قارّه« با آن مواجه هستند، اختلافات زناشوئی است. 
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خانواده های بسیاری در بدو ورود به آمریکای شمالی، با مشاجره و اختلاف میان 
»زن و شوهر« یا »فرزندان و اولیاء« مواجه می شوند. این نیست، مگر این که بسیاری 
از آداب زیستی و معاشرتی در آمریکا با آن چه در جوامع مبدأ وجود دارد، متفاوت 

است.
به عنوان مثال، اگر فرزندی در آمریکا به خاطر سوء رفتارش، توسط پدر خود 
مورد تقبیح و احیانا تنبیه قرار بگیرد، حق دارد که با پلیس تماس گرفته و از ولیّ 
خود شکایت کند. همین مسئله در روابط زناشوئی نیز به چشم می خورد؛ در موارد 
متعددی زنان عراقی به خاطر برخورد فیزیکی شوهران خود، از آن ها شکایت کرده 

و در دادگاه تشکیل پرونده دادند.
متأسفانه، تعداد قابل توجهی از همسران مهاجر، چاره ای جز »جدایی« در مقابل 
خود نمی یابند و هر یک زندگی جداگانه ای را آغاز می کنند؛ طلاق، طبیعتا، پیامد های 
حقوقی، مالی و اجتماعی زیادی را برای آن ها به دنبال دارد و شیعیان در یک روند 
نسبتا طولانی، مجبور هستند تا در دادگاه های حقوقی-مالی آمریکا حضور پیدا کرده 

و در نهایت به احکام دادگاه مبنی بر تقسیم دارائی های خود تن در دهند. 
گزارش ها حاکی از این است که شوهران، بعضا، در اقدامی تلافی جویانه از طلاق 
شرعی همسر خود امتناع می ورزند تا به خاطر محدودیت های فقهی نتوانند به راحتی 

ازدواج مجدد داشته باشند.1 

- پناهندگان

مسئلة دیگر که دامن گیر پناهجویان سوریه ای، عراقی، افغانی و سایر شهروندانی 
که در کشور خود درگیر جنگ بوده و به نوعی آواره شده اند، مسائل و معضلات 
روحی-روانی آن هاست. پناهگاه هایی که برای این اقشار در نظر گرفته می شود، حتی 
اگر بهترین امکانات رفاهی را داشته باشد، به هیچ وجه محیط مناسبی برای حضور 

1. اطلاعات این بخش، مبتنی بر مصاحبه و تعامل نویسنده با خانواده های شیعی در طول مدت اقامت 
در منطقه آمریکای شمالی است.
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زنان و تربیت کودکان نمی باشد. از این رو، خانواده های پناهنده، در طول مدتی که 
منتظر دریافت اقامت هستند، به خاطر معضلاتی همچون »مواد مخدر«، »بزهکاری«، 
»عدم امنیت و آرامش«، »التهاب دائمی«، »عدم رعایت مسائل بهداشتی« و ... رنج 
می برند. مضاف به این که، برخی از خانواده ها به خاطر تأیید نشدن برای اقامت، سالیان 
زیادی را در این پناهگاه ها به سر می برند تا بالاخره بتوانند بعد از چندین نوبت 

درخواست مجدد، اقامت کشور مقصد را به دست بیاورند.
برآیند چنین فرآیندی، چیزی جز تخریب هویتیِ فرد و خانوادة پناهجو نمی باشد. 
و  مشاوره  کلاس های  انجام  برای  هنگفتی  هزینه های  متحمل  دولت،  رو  این  از 
روان درمانی می شوند تا بتوانند مقداری از آسیب های روحیِ این قشر را ترمیم کنند. 
تعدادی از این پناهجویان به لحاظ هویتی دچار خودکم بینی و سردگمی خواهند 
شد که بازیابی آن راهی جز تعامل بهینه و مستمر با سایر خانواده های شیعیِ هموطن 
نخواهد داشت. درست در اقدامی اشتباه، دولت آمریکا یا کانادا در مواجهه با این 
فهم  بر  مبتنی  که  از روش های مرسوم روان درمانی  از قشرهای آسیب دیده،  گروه 
سکولار و غربی است، استفاده می کنند که نتایج خوبی به همراه نداشته است؛ در 
نتیجه بر آن شدند، تا از متخصصین شیعی در زمینة مشاوره و روان درمانی استفاده 
پایان نامه های  و  مقالات  و  پژوهشی  پروژه های  از  از طریق حمایت  کرده و حتی 

دانشگاهی، سیاست های کلان خود را تغییر دهند.1 

- موازنة دو ملاک هویتی

با توجه به آسیب های پیش گفته که در مسیر هویت دینی اقلیت شیعه در آمریکا 
این پرسش که درصد قابل توجهی از شیعیان، در رقابت دو  وجود دارد، چرایی 
ملاک هویتی )ملّی و دینی( خود را آمریکایی می دانند، مشخص می شود. در نگاهی 
جریان شناسانه می توان اذعان کرد که آن دسته از خانواده های شیعی که از جوامع 

1. اطلاعات این بخش، مبتنی بر مصاحبه و تعامل نویسنده با خانواده های شیعی در طول مدت اقامت 
در منطقه آمریکای شمالی است.
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درگیرِ جنگ مهاجرت کردند، یا از اقشار ضعیف و پائین جامعة خود بودند، راحت تر 
جذبِ هویت جدید شدند و هویت دینی خود را فراموش کردند. عمده دلیلی که این 
عده برای مهاجرت یا پناهندگی در سر دارند، رسیدن به رفاه نسبی در جوامع غربی 
از جمله آمریکاست؛ بنابراین، دستیابی به موقعیت مناسب در آمریکا و پذیرفته شدن 
مقابل،  نقطة  در  است.  آرمان  آن ها یک  برای  آمریکایی  عنوان یک شهروند  به  از 
شیعیانی که در جوامع خود از شرایط مساعدی برخوردار بودند که شامل برخی از 
دانشجویان، اساتید دانشگاه، تجار و صاحبان حرفه است، تاب آوری بیشتری در برابر 
انواع هجمه های فرهنگی، اجتماعی و دینی موجود در جامعة آمریکا خواهند داشت. 

- راهبرد ارتقای هویت دینی

در حال حاضر، جوامع غربی در فقر معنویت به سرمی برند و تلاش های فراوانی 
در جهت تکافؤ آن صورت پذیرفته است. شیعه این ظرفیت را دارد که با استفاده از 
باورها، آموزه ها، فرازهای الهام بخش ادعیه، زیارات و تجمعات مذهبی که در میراث 
شیعی یافت می شود، این خلأ را در جامعة آمریکا و البته به نفع خود پوشش دهد. 
همان طور که اشاره شد، با نگاه به تاریخ شکل گیری آمریکا، دلیل گرایشات مذهبی 
اکثریت جامعه هویدا می شود و این حقیقت به نوبة خود محمل دیگری را به روی 

شیعیان برای اشاعة »معنویت جمعی« می گشاید.
 نکتة حائز اهمیت این است که معنویتی که در شیعه به مخاطبان القاء می شود، 
به خاطر »همگرایی و جمع گرایی« باعث تحکیم روابط بین فردی و شبکه سازی در 
جامعة ایمانی نیز می گردد؛ بنابراین، چالش هایی که در مسیر پیشرفت هویت دینی 

شیعیان به وجود آمده است، نیز برطرف خواهند شد.
معنویت اگرچه به زعم بسیاری از عارفان با فضای خلوت فرد با معبود گره خورده 
است، اما در این رویکرد، معنویت، اساس گردهمایی افراد جامعه و پی ریزی جامعة 
معرفتی خواهد شد. در این نگاه، خلوت برای تعالی معنوی به انسان کمک نمی کند 
بلکه جمع شدن در کنار یکدیگر به تقویت تلقی جمعی از معنویت منجر می شود. 
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»معنویت جمعی« علاوه بر ارتقاء سطح معرفتی مخاطبان خود در مقایسه با معنویت 
فردی، حفظ و استمرار آن را در بدنة جامعه به دنبال دارد. مضاف بر این که، معنویت 
جمعی، روابط میان افراد را از کارکردگرایی و منفعت طلبی خارج و نگاه ها به سمت 

منفعت رسانی معطوف خواهد شد.
معنویت جمعی راهبرد اصلی برای برون رفت از چالش هایی است که زودتر بیان 
شد. از همین معبر، شیعیان می توانند به سطحی از پیشرفت و توسعه دست یابند، تا 
با حفظ هویت دینی به الگویی کارآمد برای سایر اقلیت ها تبدیل شوند. این آرمان 
چندان هم دور از دسترس نیست؛ چرا که بر اساس آمار مؤسسة پیو در سال 2017 
مسلمانان و از جمله شیعیان از نظر سطح تحصیلات، نرخ باروری و جوانی نیز از 
متوسط آمریکا در وضعیت بهتری قرار دارند.1 هر یک از این موارد رابطة دوسویه ای 
با معنویت دارد که از یک سو زمینة لازم برای رشد معنویت جمعی را مهیا می سازد 
و در جهت مقابل، معنویت جمعی باعث بالندگی شیعیان در هر یک از این امور 

سه گانه خواهد شد.

- نتیجه گیری

آن چه از شواهد میدانی هویداست، تفسیر، تأویل و توجیه تعالیم اسلامی در جهت 
پوشش مقاصد و اقتضائات جامعه ی آمریکاست. لذا، نتیجه ی این التقاط، چیزی جز 

اقتصار و نگاه حداقلی به اسلام نیست.
به  که  دارد  وجود  آمریکا  جامعة  در  توجهی  شایان  ظرفیت های  وجود،  این  با 
خود انگیختگی هویت دینی شیعیان می انجامد؛ از جمله می توان به معنویت گرایی و 
گرایشات دینی و مذهبی اشاره کرد. تشیع مجموعه ای از باورها، آموزه ها و مناسکی 
است که مالامال از معنویت است؛ تا حدی که بدون در نظر گرفتن معانی و باطن 

حقیقی افعال عبادی و رفتارهای اخلاقی، ارزش خاصی نخواهند داشت.
1. http://www.pewforum.org/2017/07/26/demographic-portrait-of-muslim-
americans/pf_2017-06-26_muslimamericans-01new-03, 04, 06/.
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خوانش جمع گرایانه از معنویت یا همان »معنویت جمعی« از جهات مختلف به 
انسجام هویت دینی می انجامد: 

این رویکرد در رفع تمایزات و خط کشی های فرهنگی-نژادی بسیار مؤثر  اولا، 
است. هنگامی که بروز و ظهور رفتار و رسوم دینی افراد در نگرش معنوی رنگ 

می بازد، طبیعتا تأثیر چندانی هم در اجتماع نخواهد گذاشت.
آرمان  فردگرایی صف آرایی می کند و  مقابل  در  به شدت  معنویت جمعی  ثانیا، 
از  جمع گرایی  بنابراین  می کشد؛  تصویر  به  جامعه  اعضاء  کلیة  برای  را  مشترکی 

مقومات اصلی این گرایش معنوی خواهد بود. 
ثالثا، با توجه به میراث علمی )أدعیه و زیارات( و عملی )عزاداری ها از جمله در 
زیارت أربعین( شیعه در پرچم داری معنویت جمعی یکه تاز خواهد بود. اهل سنت به 
لحاظ اهمیت دادن به ظواهر اعمال و فقدان گنجینة علمی، کمتر در این عرصه موفق 

بوده اند و ای بسا در مواردی به مقابله و ستیز با آن پرداخته اند.
میان مخاطبان غیر مسلمان  به سرعت جایگاه خود را در  رابعا، معنویت جمعی 
و  پسا مدرن«  دورة  در  تمدنی  »افول  معنویت«،  »فقر  کرد؛ چراکه  پیدا خواهند  نیز 
»پوچ گرایی« بسیاری را به فکر فرو برده است تا به دنبال ایجاد تحول و انگیزه سازی 

در سطح کلان جامعه باشند.
 اساساً نگاه شیعه در پیروی از رهبری دینی در شئون مختلف اجتماعی، سیاسی، 
)علیهم السلام(  بیت  اهل  در  بالذات  و  اولا  که  رهبر  معنوی  قدرت  بر  فرهنگی 
متبلور است، تکیه کرده؛ این بر خلاف نگاه سایر مسلمانان می باشد که اکثراً مقهور 
قدرت خلیفه و تابع آن هستند. از همین دریچه است که مفاهیمی مانند زیارت و 
گردهمایی های سالانه ای مانند أربعین نقش کلیدی در انسجام هویت دینی بر مبنای 

معنویت ایفا خواهند کرد.
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چکیده 

اگر چه در ابتدای ورود اسلام به ایران، پیروان مکتب تشیع در این سرزمین در اقلیت 
بودند، ولی با گذشت زمان رو به فزونی نهاد. تغییر اجتماعی شیعیان از اقلیت به اکثریت در 
ایران همواره ذهن پژوهشگران تاریخی را به خود مشغول ساخته است که »چه مؤلفه ها و 
عناصر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی در این تحول فرهنگی مردم ایران به تشیع تأثیرگذار 

بوده است؟«
این پژوهش بر این فرضیه تکیه دارد که نابسامانی های سیاسی و اجتماعی داخل ایران که 
عموما برخاسته از رفتارهای دوگانه حاکمیت بود از یک سو، و مواجهه ی ایرانیان)موالیان(
در کوفه با سیره حکومتی امیرالمومنین و حسن رفتار والیان حضرت در شهرهای مختلف 
از سوی دیگر عامل مهم و تأثیرگذاری در گرایش فرهنگی مردم ایران به مکتب تشیع بوده 

است.
هرچند در این مورد پژوهش های متعددی صورت گرفته است اما در این پژوهش نقش 
عوامل فرهنگی مد نظر بوده و مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش 
که با تکیه به منابع تاریخی و با روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته است .از دستاوردهای 
برجسته این پژوهش آن است که اگر چه تشیع ایرانیان در ابتدا جنبه سیاسی داشت ولی با 
حضور سادات و علویان در مناطق مختلف ایرانی و نیز سفر علی بن موسی الرضا)ع( به طوس 
که نقش مهمی در تحکیم بنیادهای شیعی در جامعه ایرانی ایفا کرد که به تشیع اعتقادی 

انجامید.
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- مقدمه

از گذشته های دوره، مناسبات و تعاملات تشیع و ایران از جمله مورد بحث و 
بررسی محققان بوده است. در پژوهش حاضر تلاش خواهیم کرد عوامل تاریخی 
و فرهنگی گرایش ایرانیان تشیع را به بحث بگذاریم، با این حال باید توجه داشت 
که تشیع مورد نظر در این گفتار عام تر از مفهوم شناخته شده آن در قرون بعدی 
بر علویان و هوادارانشان، تحرکات کیسانیه و عباسیان در  این رو علاوه  از  است. 
خراسان را نیز در برگرفته، چرا که در دوره مورد بررسی تشیع بیشتر با زمینه های 
سیاسی- اجتماعی همراه بوده و عنوان شیعه سرپوشی برای فعالیت های ضد اموی 
بخش های از مردم ایران بوده است. بر اساس گزارش های تاریخی، نفوذ تشیع در 
است)اشتهاردی، 1378، ص  گرفته  قرنی صورت  چند  تاریخی  سیر  یک  در  ایران 
263(. با نگرشی به حوادث و وقایعی که در ارتباط با رشد گرایشات شیعی است ، 
می توان سیر تاریخی ورود تشیع در ایران را در مولفه ها و عناصر مختلی از جمله، 
آشنایی موالی ایران درعراق یا امیرالمومنین)ع(، نفوذ تشیع در صفحات مرکزی ایران 
و ورود اندیشه های شیعی به خصوص زیدی در نواحی شرق ایران و...پی گیری کرد. 
گرچه می توان دوره های دیگری نیز از قبیل فتح طبرستان به دست علویان، تشکیل 
دولت آل بویه و به روی کار آمدن صفویه هم اشاره کرد، ولی از آن جایی که اولاً این 
دوره ها از محدوده زمانی بحث ما خارج است و ثانیاً این دوره ها تقریبا دورانی است 
که ایرانیان با مبانی تشیع )امامیه ، زیدیه ، اسماعیلیه ( آشنا شده اند و بیشتر دوران 
تثبیت و استقرار آن است،از آن ها خودداري مي کنیم. بر اساس آن چه بیان گردید، 
سوال محوری پژوهش حاضر آن است که چه مولفه ها و عناصر تاریخی و فرهنگی 
در چرخش فرهنگی مردم ایران به تشیع تأثیرگذار بوده است. فرضیه مطرح شده 
این است که نابسامانی های سیاسی و اجتماعی داخل ایران که عموما برخواسته های 
از رفتارهای دوگانه حاکمیت بود از یک سو، و مواجهه ی ایرانیان)موالیان(در کوفه 
با سیره حکومتی امیرالمومنین و حسن رفتار والیان حضرت در شهرهای مختلف از 
سوی دیگر نقش مهم و تأثیرگذاری در گروش فرهنگی مردم ایران به مکتب تشیع 
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داشت. لازم به ذکر است که در خصوص تشیع و ایران و تعاملات آن دو، کتب و 
مقالات متعددی نگارش یافته است که هر کدام از زوایای خاص خود به موضوع 
نگریسته اند. در این پژوهش تلاش می شود با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف 
پژوهش های گذشته، با بررسي و تحلیل حوادث و وقایعی که در ارتباط با رشد 
»گرایشات شیعی« ایرانیان در تاریخ موجود است، سیر تدریجی فرهنگ تشیع در 
ایران را در مولفه ها و عناصر مختلف با رویکردی تاریخی-فرهنگی مورد تحلیل و 

ارزیابی قرار دهیم.

- مولفّه اول: آغاز ورود فرهنگ شیعه به ایران با حسن رفتار اهل بیت)ع( و 
پیروانشان با ایرانیان:

- تعاملات امیرالمومنین)ع( با ایرانیان در یمن

در بین ملت های اسلامی، یمن تنها کشوری است که اسلام بدون خون و خونریزی 
وارد آن شده است. یکی از مهم ترین علل آن، حضور علی)ع( به عنوان فرستاده 
ویژه ی رسول گرامی اسلامی در آن سرزمین بود. البته بر اساس گزارش های تاریخی، 
قبل از آن هم بسیاری از ایرانیان ساکن آن کشور در جریان نامه نگاری پیامبر اسلام 
با سران کشورهای مختلف اسلام آورده بودند)ابن سعد، 1408، ج1، ص260(. قبل از 
حضور امیرالمومنین)ع( در یمن، کسانی دیگری چون»خالد بن ولید« به همراهي چند 
تن دیگر که »براء بن عازب« نیز در میان آنان بود، به یمن گسیل شده بودند ولی در 
امر دعوت و تبلیغ دین موفقیتی بدست نیاوردند)امین، 1392، ج 3، ص 327(. حضور 
علی)ع( به عنوان نماینده ویژه رسول خدا)ص( در آن سرزمین و سیره و رفتار ایشان 
قبیله  از قبایل از جمله  با مردم و قضاوت های حضرت منجر به گرایش بسیاری 
همدان به دین اسلام شد که در حوادث تاریخی صدر اسلام به خصوص در دوران 
خلافت حضرت علی)ع( نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در دفاع از حریم مکتب 

تشیع ایفا کردند  )جعفریان، 1379، ج 1، ص 632(.
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در آن مقطع تاریخی، یمن تحت استیلای دولت ساسانی ایران بود و باذان نامی 
از سوی خسروپرویز در این سرزمین حکومت می کرد و ایرانی ها بسیاری نیز در 
آن جا ساکن بودند و به تجارت و کار مشغول بودند. بر اساس برخی از گزارش ها، 
اولین ارتباط ایرانیان با اسلام در این سرزمین صورت گرفت)طبری، 1987، ج 3، ص 
1142-1144(. از این روی، آشنایی اولیه ایرانیان با اسلام از لسان امیرالمومنین)ع( و 
به واسطه سیره و رفتار حضرت صورت گرفت که موجب مودت و دوستی ایرانیان با 
ایشان گردید.  به نظر می آید که این امر یکي از عواملي بود که زمینه ساز پدید آمدن 

گرایش هاي شیعي در سرزمین ایران گردید.

- رفتار علی)ع( با موالی ایرانی، در دوران زمامداری خویش

ایرانیان قبل از آشنایی با دین مقدس اسلام، 
اوضاع نابسامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای طبقات میانه و ضعیف ایرانیان 
Islam in iran. MANING of Chi�( ددر دوره ی ساسانیان دیگر قابل تحمل نبو
پذیرای  مطلوب  زندگی  یک  به  رسیدن  برای  ایرانیان  این روی  از   .)cago: 1980

اسلام بودند)صدیقی، 1375، ص 79-41(. اما دیری نپائید که شعار برابری و مساوات 
مسلمانان با شروع عصر فتوحات رنگ باخت)گرونیام، 1373، ص 107(. ایرانیان در 
چنین ساحتی بار دیگر دچار مصائب و سختی های زیادی شدند به گونه ای اکنون به 
عنوان شهروند درجه ی دوم محسوب می شدند و کارهای سختی چون »اقامه السوق 
و عماره الطریق« به آنان واگذار می گردید)ابن عبد ربه اندلسي، 1409، ج1،ص 361؛ 
جوده، 1382، ص 115-117(. تحقیر ایرانیان از دوره ی خلیفه دوم آغاز و در دوره 
امویان به اوج خود رسید)صنعاني، 1970، ج 5، ص 475(. ایرانیان سختی های دوران 
خلفای سه گانه را درک کردند تا این که در عراق، با علی)ع( در قامت خلیفه ی عادل 
مواجه شدند که بار دیگر عصر رسول گرامی اسلام و سال های نخست اسلامی را 
برای آنان تداعی می کرد. رویکردهای سیاسی و اجتماعی و قضایی علی)ع(، با موالی، 
چونان که به تعبیر یعقوبی، علی)ع( مردم را در برابر عطا برابر نهاد و کسی را برتری 
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نداد و موالی را چنان داد که عرب اصلی را)یعقوبی، 1371، ص82( جذابیت های 
زیادی را برای ایرانیان ایجاد.

به نظر می رسد رویکردهای علی)ع( در عراق و کارگزارانش)سلمان در مداین، 
عمار در کوفه( در میان موالی سبب گردید که آن ها ذهنیت مساعدتری نسبت به 
علی)ع( و اهل بیت پیدا کنند. البته باید توجه داشت که این علایق در نخستین گام 
بیشتر جنبه سیاسی داشت و نمی شود تصور شیعه اعتقادی را داشت)ولهاوزن، 1958، 
ص148(. از این منظر برخورد امیرالمومنین)ع( و دیگر کارگزارانش با موالی در عراق، 
مداین و...موجب آشنایی و گرایش اولیه ایرانیان به مکتب تشیع گردید که در مراحل 

بعدی تحت تأثیر دیگر مولفه های فرهنگی تثبیت گردید.

- مولفه دوم: حضور اشعریان امامی مذهب در قم

یکی دیگر از عوامل مهم فکری و فرهنگی ورود و گسترش تشیع در ایران، حضور 
اشعریان شیعه مذهب در ایران است که به واسطه ظلم و ستم امویان به قم مهاجرت 
کردند و قم تبدیل به یکی از کانون مهم تشیع در ایران گردید. بر اساس روایات و 
گزارش های تاریخی و جغرافیایی، تشیع قم تشیع امامی است و این اصطلاح همان 
پذیرش تشیع اثنی عشری است. برای نشان دادن تشیع قم به بررسی گزارش ها ي 

تاریخي می پردازیم: 
پس ازآن که اشعریان در قم ساکن شده و حاکم گردیدند، قم مأمنی برای شیعیان 
به ذکر  را  کتابش فصلی  تاریخ قم در  ائمه گردید. صاحب  فرزندان  و دوستان و 
که  است  داده  اختصاص  طالبیه«  به»  مشهور  ابیطالب  بن  علی  فرزندان  از  جمعی 
به قم و اطراف آن آمده ساکن شدند. »ناصر الشیعه« نیز در تاریخ قم یک باب را 
به امامزادگان قم و صدرشان» فاطمه معصومه« اختصاص داده است)ناصر الشریعه، 
1350، ص 141(. در کتاب»منتقلة الطالبین« ابن طباطبا هم نام بیش از سي نفر از 
ایشان با اولاد و فرزندانشان آمده است)ابن طباطبا، 1372، ص 333-339(. همچنین 
وجود نزدیک به چهار صد مزار از امامزادگان در قم بیانگر کثرت ورود طالبیان به این 
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شهر است)صدر حاج سیدجوادي، 1375، ج2، ص199(. اشعریان قم به سبب تشیع 
چندان با دستگاه خلافت اموی و عباسی سازگار نبودند. آنان غالباً والی غیر شیعی 
و نیز قاضی منصوب از جانب خلیفه را نمی پذیرفتند و به شهر راه نمی دادند)قمی، 
1361، ص241(. از این رو کسانی از علویان یا مخالفان که علیه خلافت قیام کرده و 
به قم و اطراف آن می آمدند، مورد استقبال اشعریان قرار می گرفتند، از جمله »مطرف 
کاشان  و  قم  به  کرده  قیام  علیه حجاج  )77ه.ق(  در سال  که  بن شعبه«  مغیره  بن 
آمد)ابن اثیر، 1407 ق، ج 4، ص 108(. از سوی دیگر آنان به سختی حاضر می شدند 
به حکومت مرکزی خراج دهند، زمانی که به اجبار این کار را انجام می دادند، باز 
وجوعات شرعی را به امام خود می پرداختند)قمی، همان، ص279(. صاحب تاریخ قم 
در این باره می نویسد: »ایشان اول کسانی اند که بدین ابتدا کردند و خمس اموال خود 
بیرون کرده به ائمه علیهم السلام فرستادند«)همانجا( به فاصله کمی از آمدن اشعریان به 
قم 12 نفر از فرزندان سعد بن عبداله اشعری در ردیف راویانی از امام صادق)ع( قرار 
گرفتند. تعداد کثیری از آن ها در زمان های مختلف با ائمه اطهار)ع( ارتباط داشته اند و 
بیش از صد نفر از فرزندان اشعریان دیگر جزء راویان حدیث قرار گرفته اند و جمعی 
از رجال شیعه از میان آنان برخاستند)همان، ص278(. در این جا بد نیست از چند تن 

از اشعریان که در دوره مختلف از راویان و محدّثان حدیث شیعه بودند نام ببریم:
رَوی، 1353ق،  - احمد بن ابی زاهر موسی ابو جعفر الاشعری القمی)شهر آشوب السَّ

ص12(. 
- احمد بن اسحق بن عبدالله الاشعری القمی)همان، ص20(

- سعد بن سعد اشعری)همان، ص47(
- ابو القسم سعد بن عبدالله الاحوص القمی الاشعری)همان، ص47(

- اسحاق بن عبدالله بن مالک الاشعری)نجاشی، 1424، ص73(
- اسحاق بن عبدالله بن آدم بن عبدالله بن سعد اشعری)همان، ص137(

بنابراین حضور اشعریان در قم منجر به تأسیس یکی از مهم ترین پایگاه های تشیعی 
امامی در ایران بعد از کوفه در عراق گردید که نقش مهم در گسترش تشیع در نواحی 
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مختلف ایران از جمله نواحی مرکزی ایران گردید.

- مؤلفّه سوم: فعالیت های تبلیغی داعیان شیعی در ایران

از اواسط قرن دوم هجری، فعالیت های فرهنگی، موثرترین عنصر در بسط و گسترش 
تشیع در این بود. رویکردهای تبلیغي مبلغان و داعیان شیعی در سرزمین هاي میزبان، 
اهتمام به انجام مناسک دیني به سبک مکتب شیعه و تأسیس مدارس و مجالس علمي 
مذهبي شیعی، هرکدام نمادي از عوامل فرهنگی در این دوران بوده اند. همان طور که 
می دانیم قیام هاي شیعي و برخورد مسلحانه شیعه با جریان هاي معارض از دهه60 از 
کربلا و با نهضت عاشوراي امام حسین)ع( شروع شد. این حرکت دنیاي اسلام را 
تکان داد به گونه اي که به دنبال آن دو قیام شیعي توابین ومختار رخ داد. آن چیزي که 

درباره این قیام ها براي ما مهم است، ارتباط آن با شیعه در  ایران مي باشد. 
در حالی که تمام سپاه توابین را عرب ها تشکیل می دادند)ولهاوزن، 1958، ص 194(، 
اکثریت سپاه مختار از موالی بودند)لوئیس، 1363، ص 30(. ایرانیان در شکل گیری و 
تداوم قیام مختار نقش کلیدی داشتند و او را رهایی بخش خود از شرایط بعد اقتصادی 
و اجتماعی می دانستند. قیام مختار برای خون خواهی از قاتلان عاشورا )شیبي، 1386ه، 
ص 16(، منجر به محبوبیت وی در نظر علویان و موالی گردید)مسعودي، 1374، ص 
102(. البته ناگفته نماند که از منظر نوبختی، اقدام مختار اولین دوگانگی را در بین 
پیروان شیعه ایجاد کرد و جریان کیسانیه از شیعه منشعب گردید) نوبختي، 1386، ص 
36-39 (. یکی از مهم ترین نتایج قیام مختار، گسترش تشیع در نواحی شرقی ایران 
بود. در این راستا بسیاری از گروه ها و قبایل مخالف دولت اموی به نواحی شرقی 
ایران از جمله خراسان مهاجرت کردند. اگر چه ورود این گروه ها و قبایل می توانست 
بذرهای اولیه تشیع را در خراسان پراکنده کند، ولی بدون شک گسترش اندیشه های 
تشیع در خراسان مرهون تلاش و فعالیت داعیان و مبلغان خراسان در این منطقه 
بود)Newman، Anderow J ، 2000، p35(. داعیان کیسانی در خراسان ابتدا برای 
محمد بن حنفیه و سپس برای فرزندش ابوهاشم دعوت می کردند چنان که پیروان 
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شیعی در خراسان، بعد از محمد بن حنفیه، پسرش را امام خود می دانستند)ابن اثیر، 
همان، ج 13، ص 254(. البته پیروان ابوهاشم نیز بعد از وی به گروه های مختلفی 

منشعب شدند.
داعیان کیسانی در نخست گام طبقات مرفه جامعه خراسان را مورد توجه قرار داده 
و توانستند کسانی چون بکیر بن ماهان و ابوسلمه خلال را که بعدها نقش های مهمی 
در شکل گیری خلافت عباسی ایفا کردند، جذب دعوت خود بکنند. عباسیان کسانی 
بودند که از همه پتانسیل های موجود در خراسان بهره برداری کردند)نوبختی، همان، 

ص 35-34(.

- مؤلفّه چهارم: توجه فرهنگي امامان شیعه اثنی عشري به ایران

یکی از عوامل مهم تقویت فرهنگ تشیع در ایران، در قرون نخستین اسلامی، توجه 
فرهنگي امامان شیعه به ایران بوده است به گونه ای که از دوره ی امام محمد باقر)ع( 
تعاملات مستمری بین ائمه معصومین از طریق نائبانشان با پیروان شیعی در ایران 
وجود داشته است. امام باقر)ع( با جوامع شیعه نشین قم، ري و کاشان در تماس بود 
و نمایندگاني به صورت مقیم در آن جا فعالیت داشتند. از جمله این نمایندگان، »علی 
بن محمد« بود که در سال 113 هجری براي رهبري شیعیان کاشان و قم به آن دیار 
گسیل شد)نور باقری، 1383، ص 54-57(. این ارتباطات در دوره ی امام صادق)ع( نیز 
تداوم پیدا کرد. نمایندگان امام شیعه از یک طرف وجوهات شرعیه اي شیعیان مناطق 
مختلف ایران را به حضرت می رساندند و از سوی دیگر، از امام صادق)ع( تشریح 
بسیاري از مسائل شرعی و تبیین معارف اسلامي را جویا شده و در بازگشت به 
صورت گسترده به نقل حدیث و نشر مکتب ایشان در بین شیعیان ایران مي پرداختند.
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- مؤلفّه پنجم: حضور امام رضا)ع( در ایران

حضور امام رضا)ع( از چند جهت منجر به تقویت بنیادهای شیعی امامیه در ایران 
گردید:

- اول آن که، ایرانیان تا آن روز در سرزمین ایران، امام و رهبر شیعی را از نزدیک 
ملاقات نکرده بودند و از سوی دیگر در این نواحی بیشتر مبلغان و داعیان زیدی 
و  ایران  در  رضا  امام  بودند. حضور  اقلیت  در  امامی  شیعیان  و  می کردند  فعالیت 
به خصوص در خراسان منجر به آشنایی ایرانیان با تشیع امامی و به عبارت دیگر منجر 

به یک چرخش عقیدتی از زیدی به اثنی عشری در ایران و خراسان گردید.
دوم این که، امام با حضور خود در ایران و شرکت در جلسات علمی و مناظرات 
مختلف با فرق مختلف موجب معرفی شدن بیش از پیش مکتب تشیع گردید و بدین 
گونه بنیان های فکری و اعتقادی شیعیان را در ایران تقویت نمود)صدوق، 1372، ج1، 

ص 313 تا 388(.
افزون بر آن امام با حضور خود در مساجد و پذیرایی شیعیان از نواحی مختلف 
ایران، مرو را به یک حوزه ی علمیه ی قدرتمند شیعی تبدیل کرده بودو شیعیان از 
شهرها و روستاهای مختلف خدمت حضرت می رسیدند و سئوالات علمی و گاهاً 
فقهی و کلامی خود را می پرسیدند و حضرت با تکیه بر کلام الهی و سیره و سنت 
رسول گرامی اسلام بدان ها پاسخ می گفت)همان، ج2، ص 400-401(. از دیگر برکات 
حضور حضرت در ایران، مهاجرت تعداد کثیری از علویان و سادات به ایران بود 
که خود نقش مهمی در سده های بعد در جغرافیای مختلف ایران از خود بر جای 
گذاشتند)سلطان الواعظین شیرازی، بی تا ، ج1، ص130(. در مجموع دوران پربار امامت 
امام رضا)ع( به ویژه دهة دوم آن، دوران آزادی و آسایش نسبی شیعیان است؛ در 
این دوران، شیعیان و سادات از اطراف برای دیدن و بهره بردن از محضر علی بن 
موسی الرضا)ع( به خراسان روی آوردند. بی شک در همان دو سال حضور امام در 

خراسان سبب گسترش تشیع در خراسان و نواحی اطراف آن شده بود.
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- مؤلفّه ششم: حاکمیت فرهنگ شیعی در برخی جوامع ایرانی

بر اثر فعالیت هاي فرهنگي امامان و داعیان شیعه امامیه در ایران و تقویت انسجام 
فکري و فرهنگي آنان در اکثر مراکز تجمع آن ها، شیعیان حاکمیت فرهنگي گستره اي 
در مناطق خاصي از ایران بدست آوردند. این امر خود زمینة مناسبي براي ظهور 

حکومت هاي شیعي در مناطقي از ایران شد.  
از جملة این داعیان، مي توان از »حسن بن علي اطُروش« که از نوادگان امام حسن 
مجتبی )ع( بود، نام برد. وي قبل از شهادت »محمد بن زید«، در بین »گیلانیان« به 
تبلیغ اسلام اشتغال داشت و بیش از 13 سال در »دیِلم« و مناطق اطراف آن، به تبلیغ 
اسلام شیعي پرداخته بود و گروه زیادي توسط او به مذهب شیعه پیوسته بودند. 
»اطُرُوش« در شهرهاي دیلم مساجد زیادي بنا نمود و شعایر اسلام را به سبک شیعیان 
انجام مي داد. هر چند او در ابتدا شیعة زیدي بود اما برخي از مورخین او شیعه امامیه 
)اثناعشري( مي داند. او حتي کتاب هایي چند در موضوع امامت، اصول فقهي شیعي 
ابن  این وي در مسئله فدک، شهدا کربلا و فصاحت علي  بر  بود. علاوه  نگاشته 
ابیطالب)ع( و انساب ائمه شیعه و موالید آن ها تا حضرت حجت )مهدي( کتاب هایي 
به رشتة تحریر در آورده بود. وي در سال 301 هجري قمري در طبرستان قیام کرد 
و به کمک شیعیان طبرستان و ایرانیان دوست دار اهل بیت)ع( توانست بر طبرستان 
تسلط یافته، حکومتي نسبتاً مقتدري برپا سازد. حسن بن علي اطروش مردي ادیب 
و دانشمند بود. علم و تقوي و رفتار انساني وي با مردم طبرستان، پس از پیروزي، 
زبانزد مورخان مي باشد. وي در سال 304 هجري قمري در گذشت. دولت وي با 

قوت و ضعف، تا سال 316 هجري قمري ادامه داشت.
عوامل فرهنگی چندی در این عصر در جهت تقویت بنیان های فکری و فرهنگی 

تشیع در ایران تأثیر گذاشت که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تأسیس و گسترش مراکز مذهبي شیعیان امامیه در ایران

در راستای قدرت گرفتن تشکیلات اجتماعي و سیاسي شیعیان در مناطقي که مرکز 
تجمع آنان بود، مراکز مذهبي شیعي گسترش یافت. در این دوران مساجد و مراکز 
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مذهبي متعددي در ري و قم ساخته شد که مردم در آن طبق مذهب شیعه به انجام 
فرائض دیني خود مي پرداختند. مدفن برخي از بزرگان شیعه مانند بانو »معصومه« 
دختر امام کاظم)ع( )متوفاي201ق( و ساداتی که برخی از آنان از فرزندان بلافصل 
امامان شیعه بوده اند. مانند: علی بن جعفر و عبدالله، سلیمان، فضل، جبیب بن موسی 
و هلال بن علی، در قم، کاشان، ساوه، نطنز و اطراف آن، مدفن »عبدالعظیم حسني« 
در شهر ري و امامزادگاني مانند »طاهر بن علي« و »حمزه بن موسي الکاظم«، به 
زیارتگاه هاي معتبري در نزد آنان تبدیل شد و به مراکزي براي تجمع و انجام شعائر 

مذهبي شیعیان تبدیل گردید.
2. فعالیت فرهنگي و اجتماعي دانشمندان و صاحب منصبان شیعه  

برخي از دانشمندان شیعه مانند »خواجه نصیر طوسي« و برخي صاحب منصبان 
شیعي مذهب مانند »حسین بن محمد میکال« )وزیر ملکشاه مجد الملک آبي( با 
نفوذي که در جامعه و دولت وقت داشتند، توانستند خدمات قابل توجهي براي حفظ 
فرهنگ تشیع در ایران انجام دهند. این امر در بین علماء شیعه امامیه عمومیت داشت 
و فعالیت فرهنگي ایشان در این دوران نیز تقریباً با همان نظم ادامه یافت)جعفري، 

1364، ص 250-200(.
3. ایجاد مراکز علمي شیعی در عراق

از عوامل مهم پایداري یک مکتب، برخورداري آن از یک مرکز پویاي علمي و 
فقهي است. از زمان حکومت آل بویه و حیات شیخ مفید، بغداد یکي از مراکز مهم 
فکري و علمي شیعه بود. این مرکزیت تا قرن ششم ادامه داشت، تا این که در میانه 
قرن پنجم، پس از هجرت شیخ طوسی به شهر »نجف«، که مزار علي ابن ابیطالب )ع( 
در آن جاي دارد، مرکزیت علمی شیعه نیز به نجف انتقال یافت. این امر تأثیر بسیار 
مثبتي بر روحیه علماء و دانش پژوهان شیعه داشت. به مرور مدارس علمیه اي که در 
جوار مزار پیشواي شیعیان برقرار گردید، براي ایشان از قداست و معنویت بالایي 
برخوردار شد. فضاي معنوي شهر نجف، بسیاري از طلاب شیعي را به معنویات و 
تعالي اخلاقي سوق مي داد. این امر سبب پدید آمدن نسلي از علماء شیعه گردید 
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که در عین بهره مندي از علوم، از تقوا و پارسایي چشم گیري نیز برخوردار بودند. 
بر  بودند. همین زمینه عاملي  متابعت  احترام و  بسیار مورد  نظر مردم  چنان که در 
ترغیب روز افزون مردم مناطق مختلف به شیعه امامیه گردید. در این دوران، شیعیان 
ایرانی، از نظر علمی در مراکز علمي عراق )نجف و حله( تربیت می شدند. طی قرن 
پنجم و ششم، دانش پژوهان شیعه از سراسر ایران به عراق می رفتند و پس از تحصیل 
در بغداد و نجف به ایران باز می گشتند و به تربیت دینی و مذهبی مردم مشغول 
می شدند. برخی از آن ها، عالمان بسیار برجسته ای بودند. از آن جمله »فضل بن حسن 
طبرسی« )م 548( که اصلیت آن تفرش بود .کتاب تفسیر بزرگ وی با نام »مجمع 
البیان فی تفسیر القرآن« یکی از بهترین تفاسیری است که تاکنون برای قرآن نوشته 

شده است. او چندین کتاب تاریخی و دینی دیگر نیز نوشته است)همانجا(. 
4. تأسیس مدارس سیار شیعه

در این دوران حرکت فرهنگي دیگري نیز به ترویج بیش از پیش شیعه امامیه کمک 
نمود و آن پدید آمدن »مدرسه سیار« بود که به پیشنهاد علامه حلی و توسط سلطان 
محمد خدا بنده تأسیس گردید. سبب پدید آمدن مدرسه مذکور این بود که سلاطین 
مغول عادت داشتند تا در فصل گرما، در شهرهاي »مراغه« و »سلطانیه«، و در فصل 
سرما در شهر »بغداد« اقامت گزینند. از آن جا که سلطان محمد خدابنده در سفر و 
حضر، همنشیني با علمای بزرگ را دوست مي داشت، روزي به سبب علاقه فراواني 
که به علامه حلی داشت، به وی پیشنهاد نمود تا در سفر به سلیمانیه با او همراه باشد. 
علامه از سویي رد این پیشنهاد را به مصلحت نمي دانست و از طرفی نیز مایل نبود که 
به طور کامل در اختیار سلطان قرار گرفته و از فعالیت علمی باز بماند. بدین جهت، 
تدبیري اندیشید و به سلطان پیشنهاد نمود تا »مدرسه سیار« تأسیس نمایند. سلطان 
این پیشنهاد را پسندید و بدین وسیله علامه حلی توانست با برپایي مدرسه علمیه 
سیاري، در سفرها و مناطق مختلف  به نشر عقاید و معارف امامیه پرداخته و  شاگردان 

و مبلغان بسیاری را تربیت نمایند)همانجا(.
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5. نهضت علمي و فرهنگي علماء شیعي 
جامعه تشیع در این دوران از لحاظ علمي روزگار پرُرونقي را مي گذراند. در قرن 
هفتم و هشتم علماي بزرگي از شیعه ظهور کردند که هر یک در تبیین، اشاعه و تثبیت 
اعتقادات شیعه امامیه )اثنی عشري( در جامعه ایراني، نقش مهمي ایفا نمودند. از آن 
جمله مي توان از »سید رضی الدین بن طاووس«)متوفای 664(، »خواجه نصیر الدین 
طوسی« )متوفای 672(، »محقق حلی« )متوفای 676( نویسنده کتاب »شرایع«، »یحیی 
بن سعید« )متوفای 689(، »سید غیاث الدین بن طاووس« )متوفای 693(، »ابن میثم 
بحرانی« )متوفای 679 یا 699(، »علامه حلی«)متوفای 726(، »سدید الدین حلی«، 
»قطب الدین رازی« )متوفای766(. مؤلف کتاب »الجامع الشرایع «، و فرزندش »فخر 
المحققین« )متوفای 771( نام برد. ظهور این تعداد از علماء تراز اول شیعي، در مدتي 
کمتر از 200 سال، مؤید آن است که جامعه علمي شیعه در زمان حکومت غزنویان 
و سلجوقیان سني مذهب، دست از تلاش و پویش علمي و اجتماعي خود بر نداشته 
بود؛ و نتیجه مدتي در خفا بودن، ظهوري قوي و مؤثر در جامعه دیني ایران و عراق 
در دوران مغول گردید. نتیجه ظهور این گروه قابل توجه از علماء بزرگ و اهل قلم 
شیعه، پدیدآمدن نوعي نهضت علمي بود که با حجم نسبتاً وسیعي از فعالیت هاي 
علمي و فرهنگي تجلي یافت. مجالس وعظ و مدارس تعلیم اعتقادات شیعي همه جا 
گسترده بود. کتاب هاي مهمي نگاشته شد که هر یک به عنوان یکي از شاخص هاي 
تبیین کنندة مکتب تشیع امامیه بود. در قلمرو حکومت سلاطین مغول، مدارس دینیه 
تشیع رونق داشت.  مخصوصاً شهرهاي ري، قم، طوس)مشهد الرضا( و اصفهان در 
ایران و شهرهاي نجف، حله، کربلا و بغداد در عراق، به مراکز فرهنگي و علمي 

بزرگ شیعه تبدیل شده بود.

- مؤلفّه هفتم: پیوند تشکیلاتي علماء شیعه با حکومت صفوي

با شکل گیری دولت صفوی در ایران، مذهب تشیع امامی در ایران، مذهب رسمی 
اعلام گردید. یکی از مباحث کلیدی در دولت صفوی برقراری مناسبات سیاسی و 
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فرهنگی علمای دینی با سلاطین دولت صفوی بود. روحانیت شیعه در این دوره با 
پیوند به دستگاه حکومت، داراي نوعي سلسله مراتب تشکیلاتي شد که سازمان آنان 
را تقویت کرد. در این دوران موقعیت بسیار مناسبي براي جامعه شیعه پدید آمده بود. 
مراکز علمي بسیار پر رونقي در اکثر مناطق ایران و عراق به تبلیغ تشیع امامیه مشغول 
بودند. در این دوران با وجود این که در بین روحانیت شیعه، مذهب اخباري گري 
که کاملًا با نوآوري مخالفت مي کرد، رشد کرده بود، علماء بزرگي همچون »شیخ 
الدین عاملي«، »میرداماد«، »میر فندرسکي«، »علامه مجلسي« )پدر و پسر( و  بهاء 
»ملاصدراي شیرازي« پا به عرصه وجود گذاردند و با فعالیت هاي علمي و تألیفات 
متعدد خویش، گنجینه فرهنگي شیعه را پربار نمودند. البته در بین برخي از روحانیون 
شیعي منتسب به حکومت صفوي، طبعتاً درباري گري باعث فساد اخلاقي و اعتقادي 
شد. این مسئله باعث گردید تا بین آنان و روحانیون پاک طینت شیعه، نوعي اختلاف 

نظر و درگیري ناملموس وجود داشته باشد. 
در کنار فعالیت علمی و فرهنگی علمای شیعه در عصر صفویه، دستگاه تبلیغي 
حکومت صفوي نیز با حرکت هاي مؤثر فرهنگي و اجرای شعائر دینی مکتب تشیع 
و  فرهنگي  نوع وحدت  یک  به  را  ایران  بزرگ  کوتاهي جامعه  زمان  در  توانست 
اعتقادي برساند. وحدتي که زمینه ساز انسجام ملي چشمگیري در ایرانیان گردید. این 
هویت ملي-مذهبي بزرگ ترین عامل در پیروزي هاي دوران رونق صفویه بود)تاج 

بخش، 1372(.

- مؤلفّه هشتم: استقلال روحانیون شیعه از دستگاه حکومت و گرایش به مردم

قرون سیزدهم و چهاردهم هجري، در بردارنده مرحله دیگري از حیات شیعه در 
ایران است. مرحله اي که باید آن را دوران تداوم قدرت شیعیان امامیه در ایران دانست. 
در این دوران با وجود انقراض حکومت مقتدر صفویه در ایران و علي رغم تسلط 
موقت افاغنه سني مذهب و نیز برخي گرایشات غیر مذهبي »نادر شاه افشار«، تشیع 
در ایران همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داد. از اواسط حکومت صفویه، برخي 
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از روحانیون بزرگ شیعي، در پي اعمال ناپسند برخي از شاهان صفوي و تعدّی 
گاه و بی گاه ایشان از حدود شرعي، و همچنین فساد درباریان، به تدریج اختلاف 
نظرهایی بین علماء بزرگ و شاه و درباریان پدید آمد. این امر سبب شد تا آنان از 
دستگاه حکومت دور گشته و به سوي مردم بازگشتند. روحانیون از قبل نیز پایگاه 
مردمي نسبتاً مناسبي داشتند اما تقویت آن، ریشه هاي حیاتي آنان را تقویت نموده و 
مقرري هاي دربار و حکومت صفوي جاي خود را به »وجوهات شرعیه« )خمس و 
زکات( مردم داد. این امر باعث استقلال رأي بیشتري در بین علماء و روحانیون شیعه 

گردید و وابستگي آنان را به دستگاه حکومت به حداقل رساند)جعفریان، 1370(.
این روند در دوران حکومت افشاریه بیشتر نمود یافت. دلیل این امر گستاخی نادر 
نسبت به دین و روحانیان و روحیه مستبدانه وی نسبت به مردم بود. نادرشاه در 
همان روزهای نخستی که به قدرت رسید، بی عنایتی خویش را به روحانیت علنی 
نمود. چنان که در شورای بزرگ »دشت مغان«، هنگام تغییر سلطنت از صفویان به 
افشاریان، نادر با اظهار مخالفت »میرزا ابوالحسن ملاباشی« روبرو شد و دستور داد 
همان جا در حضور مردم وی را به شهادت برسانند. اما نادرشاه با همه تلاشی که 
برای تضعیف روحانیت انجام داد)کاظم ، 1374(. به سبب ساختار سیاسی- اجتماعی 
حاکم بر جامعه آن روز ایران، راهی برای کنار زدن روحانیت و قطع کامل وابستگی 

سیاسی و اجتماعی به آن ها نیافت.
البته نه سیاست غیرشیعی نادرشاه توانست از نهادینه شدن تشیع در ایران ممانعت کند 
و نه سیاست محدود کردن روحانیت توانست از نفوذ اجتماعی روحانیت جلوگیری 
کند. روحانیت شیعه با بسط استقلال خود از حکومت، گسترش حوزه های دینی، 
تحول عمیق علمی و با تکیه بر اعتقادات مردم و ایجاد رابطه با آن ها، در اسرع وقت 

کاستی های سابق را ترمیم کرده و انسجام و وحدت خود را تقویت کرد. 
از آن پس جامعه روحانیون در تعارضات بین حکومت ها و مردم همیشه در کنار 
مردم بودند و مردم نیز به سخن و راهنمایي هاي آنان گوش فرا مي دادند. این امر 
باعث شده بود که ساحت روحانیت شیعه که گاه با طرفداري و توجیه برخي از 
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اعمال ظالمانه شاهان صفوي لکه دار شده بود، تطهیر گشته و از جایگاه اخلاقي و 
مذهبي بالایي در بین مردم برخوردار شوند.

- مؤلفّه نهم: تفکر حاکمیت علماء بر جامعه )ولایت فقیه(

قرن پانزدهم هجري مرحله مهم دیگری از حیات شیعه در ایران و حتي در جهان 
رقم خورد. مرحله اي که آن را باید دوران تحقق حکومت دیني مذهب شیعه در 
ایران نامید. این دوران مقارن با پیروزي بزرگ انقلاب اسلامي ایران است. انقلاب 
سیاسي- مذهبي بزرگي که به رهبري علماء بزرگ شیعه در ایران ظهور یافت و سبب 
گردید تا جمهوري اسلامي ایران با هویتي کاملًا شیعي و با قوانین اجتماعي مبتني 
بر فقه امامیه در ایران برپا گردد. این واقعة بزرگ و شگفت انگیز، در حقیقت نتیجه 
دوازده قرن مبارزه و تکاپوي شیعیان در ایران بود که با مجاهدات و رشادت هاي 
بسیاري از بزرگان و جوانان این ملت در طول تاریخ این مرز و بوم به ظهور رسید. 
در شناخت عوامل این انقلاب سخن هاي بسیاري گفته شده است. اما از آن جا که 
هدف در این مقال، تنها بررسي تحلیلی تاریخ است، فقط به برخي از عوامل مربوطه 
در این خصوص اشاره مي شود. ماهیت این عوامل به دو نوع تفکیک مي گردند؛ یکی 

»عامل فرهنگي« و دیگری »عامل سیاسي«.
امروزی  اصطلاح  به  یا  دیني  تفکر حکومت  اساس  بر  ایرانیان،  شیعی  انقلاب   
»ولایت فقیه«، قوام یافت. این نظریه با برخورداری از ریشه های مستدل تاریخی 
و فقهی در اسلام، پس از دوران غیبت کبرای امام مهدی)عج(، یعنی حدود 1200 
سال قبل با پیدایش »وکالت عامه« آغاز شد و علمایی مانند »شیخ مفید« )م 413 ق(، 
»ابن ادریس حلی  )م 598 ق(، خواجه نصیرالدین طوسی )م 672 ق(، محقق اول )م 
676 ق(، در این امر نظرات مستحکمی ارائه داده بودند)میر زنجانی، 1367، ج 2، ص 

.)376-367
 اما این تفکر در دوران صفویه قوت گرفت. حکومت صفویه داراي نوعي استراتژي 
به  ناخواسته  یا  شاه خواسته  استراتژي،  این  در  بود.  مذهبي«  »سیاست-  حکومت 
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همراهي گستردة روحانیت شیعه در دستگاه حکومت تن داده و به نوعي آنان را در 
قدرت خویش شریک ساخته بود. چنان که محقق کرکی از سال 916 هجری به دربار 
شاه اسماعیل صفوی راه یافت و در مدتی کوتاه بر شاه تسلط معنوی یافت و نظر 
خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت و این نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعیل ادامه 

یافت)مرعشی، 1368، ج 1، ص 142(.
اما به هر حال قدرت مطلق در دست شاه بود و شاه هرگاه مایل بود به روحانیون 
و دین احترام مي گذارد و اگر نظر آنان با میل و خواسته اش سازگار نبود، احترام 
نمي گذارد. در این دوره هر چند روحانیون نفوذ زیادي در حکومت داشتند اما نه 
بیشتر از شاه و مقامات دربار. شأن و مقام هر کدامشان به میل و هوس و گاهي تدبیر 
و سیاست شاه بستگي داشت. البته روحانیون درباري با این وضع سازگاري یافته 
از دستگاه رسمي حکومت  از روحانیت، هم وجود داشتند که  اما دسته اي  بودند 
خارج بودند. اغلب آنان با حکومت دیني به معناي عام آن موافق بودند اما با حکومت 
صفوي نه، چرا که شاه را حائز شرایط نمي دانسته اند، از همین جا بود که به فکر این 
افتادند که حکومت دیني باشد ولي شاه نباشد. بعدها به مرور که این فکر تقویت 
گردید و ساختار اجرایي آن بررسي شد، »فقیه اعلم« را به عنوان نایب اعلم امام زمان 
)عج(  جایگزین شاه در نظر گرفتند. این امر یعني جایگزین نمودن »مذهب سیاسي« 

به جاي »سیاست مذهبي« در حکومت. 
البته، چنان که اشاره شد، خاستگاه این تفکر در بطن شیعه ریشه داشته و نباید آن 
را تحولي استراتژیک در تفکر علماء دیني قلمداد گرد، چون شیعه اساساً در اسلام به 
عنوان یک مذهب سیاسي متولد شد و سپس بعد از 150 سال و در زمان امام باقر)ع( 
و امام صادق)ع(، به تدریج به یک مذهب دیني تبدیل گردید. رهبران مذهبي شیعه در 
طول تاریخ، همیشه ادعاي رهبري و حاکمیت جامعه را داشته اند. حتي حکومت هاي 
اولیه شیعه مانند حکومت »اطُرُوش« در طبرستان و »جلال الدین اشرف« در فومنات 

و دیلمان )گیلان(، حکومت علمان دیني بر جامعه بود است نه سلاطین. 
از دیگر عوامل تحقق این مرحله از حیات شیعه، بهسازي ساختار اندیشه و تفکر 
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دیني در حوزه هاي علمیه شیعه بوده است. البته این روند بهسازي از زمان صفویه 
آغاز گردید. چنان که »ملاصداري شیرازي« را باید از نخستین رهبران این نهضت 
دانست. در طول این مدت 400 ساله علماء بزرگي در نجف، قم و مشهد به اجتهاد 
و تفحص در مباني دین همت گماشته و بر برداشت هاي ناقص پیشین اصلاحات 
دقیقي را رقم زدند. از جمله در خصوص تعارض میان دین گرایي و حکومت که 
یکي از جلوه هاي دنیاگرایي محسوب مي گردید. اصلاح نگرش هاي سطحي و سنتي 
از دین و ولایت، افُق وسیعي را از دین و کاربرد آن در تمام ارکان جامعه فرا روي 
جامعه روحانیت قرارداد. تا این که تئوري »ولایت فقیه« با تبییني رسا و گویا توسط 

امام خمیني )ره( مطرح و سپس به اجراء در آمد.

- نتیجه گیری

مذهب تشیع همراه اسلام و فتوحات وارد ایران شد؛ چرا که در فتوحات نواحی 
مختلف ایران شخصیت های بزرگی از اسلام که دارای تفکر شیعی بودند وارد ایران 
شدند و در بیشتر مواقع هم تأثیر گذار بودند. بر اساس مستندات تاریخی از نیمه دوم 
قرن اول شاهد شکل گیری اولین کانون های شیعی در نواحی مختلف ایران از جمله 
قم، آوه و...هستیم. از سوی دیگر از دوره اموی، به خصوص از دوره هشام، جغرافیای 
ایران مورد توجه داعیان زیدی مذهب گرفت و ایرانیان نیز از آن استقبال کردند که 
بدون شک اوضاع بعد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از علل توجه ایرانیان به قیام گران 
زیادی زیدی مذهب در نواحی شرق ایران از جمله خراسان بود. حضور گروه ها و 
قبایل ناراضی از خلافت اموی در ایران از یک سو، و فعالیت داعیان و مبلغان کیسانی 
از سوی دیگر، خراسان را بستر مناسبی برای شکل گیری خلافت عباسیان قرار داد. از 
این رو در این دوره حتي تفکیک بین علویان و عباسیان بسیار سخت است و عنوان 
شیعه بر کلیه هواداران خاندان پیامبر)ص( اعم از علوي و عباسي اطلاق مي  شد، تا 
جایي که عباسیان نیز خود را شیعه معرفي مي کردند. اما به مرور، تشیع به علوي و 

سپس به امامیه )اثني  عشري( مخصوص مي گردد. 
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اگر چه ورود گروه ها و قبایل مخالف دولت اموی و عباسی به ایران و نیز حضور 
اشعریان شیعه مذهب که بیشترین آنان از روایان و ناقلان احادیث بودند می توانست 
ایران داشته باشد، ولی بدون شک  نقش مهم فرهنگی در روند تاریخی شیعه در 
نهادینه شدن و تقویت بنیان های شیعی امامی در ایران، مدیون حضور علی بن موسی 
الرضا)ع( در ایران می باشد. بنابراین بر اساس آن چه گفته شد، اولا: گرایش ایرانیان به 
تشیع عمدتاً عامل فرهنگی داشته است تا هر عامل دیگری از جمله عوامل اجتماعی 

یا نظامی.
دوما: بر اساس شواهد تاریخی مشهود گردید که اولاً قدمت حضور فرهنگی تشیع 
در ایران بسیار بیشتر از تصوّر برخی است که حاکمیت سلسله صفویان را در ایران 
سرآغاز تجلّی فرهنگ تشیع در ایران می دانند و ثانیاً عوامل فرهنگی مذکور عامل 

اصلی حاکمیت امروز فرهنگ تشیع در ایران می باشد نه سلسله صفویه.
بنابراین عوامل فرهنگی متناسب با شرائط قرون مختلف متفاوت بوده است اما در 

کل این عوامل را می توان در نه مؤلفه فرهنگی خلاصه نمود:
آغاز ورود فرهنگ شیعه به ایران با حسن رفتار اهل بیت )ع( و پیروانشان با ایرانیان 
مبلغان  توسط  دوم هجری  قرن  اواسط  در  ایران  در  شیعیان  داعیان  ، حرکت هاي 
شیعی کیسانی و فعالیت تبلیغی عباسیان در خراسان ، توجه فرهنگي امامان شیعه 
اثنی عشري به ایران در قرن سوم هجری ، فعالیت هاي تبلیغي شیعیان اثنی عشري در 
مرکز ایران ، حضور امام رضا)ع( در ایران ، حاکمیت فرهنگ شیعی در برخی جوامع 
ایرانی با تأسیس و گسترش مراکز مذهبي شیعیان امامیه در ایران ، فعالیت فرهنگي 
و اجتماعي دانشمندان و صاحب منصبان شیعه ، ایجاد مراکز علمي شیعی در عراق 
، ظهور عالم بزرگ شیعه همچون علامه حلی )ره( ، تأسیس مدارس سیار شیعه ، 
پیوند تشکیلاتي علماء شیعه با حکومت صفوي و حرکت هاي تبلیغی حکومت شیعه 
صفوي ، استقلال روحانیون شیعه از دستگاه حکومت و گرایش به مردم ، تفکر 

حاکمیت علماء بر جامعه )ولایت فقیه(.
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چکیده

حکومت فاطمیان یکی از دولت های مقتدر شیعی است که بر مبانی اندیشه های اسماعیلی 
در سال 297ه.ق در مغرب اسلامی شکل گرفت و نقش مهم در اعتلای فرهنگی و تمدنی 
جهان اسلام ایفا نمود. اسماعیلیه یکی از فرق شیعی است که دارای عقائد و آموزه های 
خاص خود می باشد.این پژوهش در جستجوی این مسأله می باشد که کدامیک از عقائد و 
آموزه های اسماعیلی مورد توجه حکومت سیاسی فاطمیان قرار گرفت و حکومت فاطمیان 
در برجسته سازی آن ها توجه جدی داشتند. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با 
روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده است که مبانی اعتقادی اسماعیلیه به ویژه آموزه 
امامت رکن اساسی در شکل گیری و تداوم حکومت فاطمیان بوده و بالطبع آنان با عمل به 

مبانی و شعایر مذهب شیعه اسماعیلی به اهداف خود نزدیک می شدند.  
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- مقدمه

 خلافت فاطمیان سلسله ای است که از سال 297 هجری به مدت تقریبی دو قرن 
بر بخش بزرگی از شمال آفریقا و خاورمیانه و دریای مدیترانه حکومت کرد. خلفای 
فاطمی دارای مذهب شیعه اسماعیلی وخود پیشوایان شیعه اسماعیلی نیز بودند و 
نام سلسله آنان به جهت انتساب به فاطمه زهرا )س(، به فاطمی نامگذاری شدند. 
آنان در قسمت مدیترانه ای خاورمیانه، به مدت بیش از دو قرن مؤسس دولتی بودند 
که به گسترش علم، هنر و بازرگانی علاقه فراوان نشان می دادند . قاهره پایتخت 
مصر، توسط فاطمیان پایه گذاری شد. خلافت فاطمیان در شمال آفریقا بنیان گردید 
و به زودی به سیسیل، مصر، فلسطین و سوریه گسترش یافت و در دوران حکومت 
هشتمین خلیفه فاطمی، المستنصربالله به اوج قدرت خود رسید. یکی از مهم ترین 
مباحث در حوزه تاریخ سیاسی دولت ها تحقیق در ماهیت اجتماعی و سیاسی آن ها 
است، که دارای جایگاه تعیین کننده ای در شناخت حکومت ها دارد . اما جهت انتخاب 
و گزینش موضوع ماهیت اجتماعی و سیاسی دولت فاطمیان پاسخ به این سئوال 
اصلی است که بدانیم خلفای فاطمی به چه میزان در عمل به معیارهای دولت شیعی 
اعم از مسأله امامت و مهدویت ، نقش عالمان شیعه در حکومت ، اثر بخشی فقه 
واندیشه شیعی در حکومت ، عمل به شعایر مذهب شیعه توسط حکومت ، تعامل 
دولت و مذهب شیعه و جایگاه تشیع در نظام آموزشی پایبند بوده اند. با استفاده از 
انجام شده(، به دست می آید که دولت  روش کتابخانه ای)بررسی منابع وتحقیقات 
فاطمیان دارای عملکرد قابل قبولی در پایبندی به مبانی و شعایر خود در شکل گیری 

و استمرار حکومتشان بوده اند که این مسأله عامل پایایی حکومت آنان بوده است .

- مبانی سیاسی و اجتماعی فاطمیان

 فاطمیان از شیعیان اسماعیلیه هستند که پس از امام صادق)ع( به امامت فرزندش 
اسماعیل گرویدند و بعد از اسماعیل، امامت محمد بن اسماعیل را پذیرفتند. این 
گروه از اسماعیلیه از مرگ محمد بن اسماعیل در امامت توقف نکردند، بلکه سلسله 
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امامان را تا امروز تداوم بخشیدند. امامان اسماعیلیه فاطمی، نخست پنهانی می زیستند 
اما از سال 297 هـ دعوت خویش را آشکار کردند و نخستین دولت مستقل شیعی 
را با نام فاطمیون بنیان نهادند. با بررسی منابع و متون تاریخی، وجوه غالب مذهب 

فاطمیان که اساس سیاست های آنان می باشد، به شرح ذیل است: 

- امامت

 در اعتقاد فاطمیان، مظهر عقل کل در این عالم، وجود ناطق است و ناطق، همان 
پیامبران اولوالعزم هستند که عدد ایشان، هفت است از این قرار: آدم، نوح، ابراهیم، 
موسی، عیسی، محمدو اسماعیل بن جعفر)شهرستانی، 1956، ج1، ص193(. هر ناطق 
وصی و جانشینی دارد که در حال حیات او، در شهر علم او بوده است. پس از هر 
ناطقی، هفت امام روی کار می آید. دوره هر پیغمبری، هزار سال است و چون دور 
او به سر آید، پیغمبری دیگر، ظهور می کند و شریعت او را نسخ می نماید، پیامبر یا 
ناطق نخستین، حضرت آدم بود که وصی او شیث بود. ناطق دوم، حضرت نوح بود 
که وصی او سام بود. ناطق سوم، حضرت ابراهیم بود که وصی او اسماعیل بود. ناطق 
چهارم، حضرت موسی بود که وصی او هارون )یوشع( بود. ناطق پنجم، حضرت 
عیسی بود که وصی او شمعون الصفا )پطروس( بود. ناطق ششم، حضرت محمد)ص( 
بود که وصی او علی)ع( بود. ناطق هفتم، اسماعیل بود زیرا حضرت محمد)ص( علی 
را وصی یا اساس قرار داد  و پس از او حسن)ع( و حسین)ع( و زین العابدین)ع( 
و محمدالباقر)ع( و جعفرالصادق)ع( بودند. هفتمین ایشان، اسماعیل بود که او قائم 
است و ائمه پس از او را امامان دوره قیام دانند. ناطق، واضع شرع جدید و ناسخ 
شریعت قدیم می باشد و اساس یا وصی عالم به علم تاویل شریعت است و وظیفه 
او بیان اسرار و باطن شریعت می باشد)بغدادی، 1977، صص 188-189(. اسماعیلیه، 
عالم ممکنات را به دو عالم باطن )امر و غیب( و عالم ظاهر )خلق و شهادت( تقسیم 
کرده اند. عالم باطن یا امر مشتمل بر عقول و نفوس و ارواح است و نخستین موجود 
در این عالم »عقل اول« است و سپس عقول دیگر و نفوس قرار دارند. آنان امام را 
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مظهر عالم باطن یا عالم امر می دانند و رتبه اش بر نبی- که مظهر نفس است- برتر 
است. از این رو معرفت به خداوند، جز توسط امام حاصل نمی شود)همدانی، 1377، 
صص114-116(. بنابراین، نسبت وجود امام با وجود خداوند، نسبت مظهر و ظهور 
و مجلی و تجلی است، یعنی وجود خداوند در وجود امام متجلی می گردد. تجلی 
و ظهور، جز از جانب خداوند نیست و چون این تجلی و ظهور، مقتضای کمال و 

جمال ذاتی و صفاتی خداوند است، بنابراین امامت، وجوب من الله خواهد بود.
بدین ترتیب، نخستین اصل مشروعیت امام فاطمی، اصل نص است، که به مفهوم 
می بخشد.  تام  مرجعیت  و  مشروعیت  اسماعیلی  شیعه  فرهنگ  در  امامت  بنیادی 
بنابراین امام و خلیفه فاطمی، وظیفه خطیر هدایت جامعه را به راه راست بر عهده 
 دارد)کرمانی، 1952، صص 574-575(. امام یا اساس، میراث بر ناطق است. همه امامان 
بعد از امام علی)ع( از ذریه علی)ع( و فاطمه)س( از طریق امام حسین)ع( استمرار 

پیدا می کند)رازی، 1397، ص 249(. 
در مذهب فاطمیان، نظریه امامت که اساس اندیشه سیاسی آنان را تشکیل می دهد، 
از اصول دین به شمار می رود و طبعاً در میان اصول فکری طرفداران فرقه، جایگاه اول 
را دارد. تأکید فراوان آن ها بر امامت و ارائه تفسیری باطنی از آن، منشاء درگیری های 
مخالفان اصلی- اهل سنت حاکم- با آن ها بوده است. آن ها معتقد بودند که هیچ گاه 
جهان نمی تواند خالی از وجود امام و حجت خدا باشد وگرنه زمین اهل خود را نابود 
خواهد کرد. طبق عقیده اسماعیلی، امام هر عصری باید از همه وجوه خلل و گناه و 
معصیت، معصوم باشد تا در همه حال، بتوان به او رجوع کرد و با اعتماد کامل، در 
تأویل ظواهر، حل مشکلات و غوامض و تعبیر و تفسیر و رموز واشارات قرآن و بیان 

شرایع و ارکان و احکام، از او تعلیم یابند)همدانى، همان، ج 3، ص 13(.

- مثل و ممثول

 برخی از عالمان اشعری به جهت تعصبات مذهبی علیه شیعه و دولت فاطمیان و 
به ویژه مسأله تاویل، فرقه اسماعیلیه را مورد هجمه هایی همچون مرتد و کافر قرار 
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دادند. از وجوه غالب مذهب شیعه اسماعیلیه، مثل و ممثول است که مبنا و پایه بحث 
تأویل، قرار گرفته است. باور و اعتقاد مثل و ممثول، نخستین بار در دوره فاطمیان 
و با الهام گرفته از فلسفه افلاطون، ارائه شد. ناصر خسرو از داعیان برجسته فاطمی، 
شریعت را مثل و حقیقت را ممثول می خواند. در نتیجه ظاهر را در حال تغییر و 
تحول می بیند و باطن را در حال ثبات می داند، در نتیجه، نسخ آن ها در امثال است نه 
در ممثولات)کربن، 1386، ص 14(. اعتقاد به مثل و ممثول در نظام فکری فاطمیان در 
بنای مباحث ظاهر و باطن و تأویل قرآن، بسیار اساسی است که مهم ترین شاخصه 
و امتیاز فکری آنان در برابر دیگر مذاهب است. همین امتیاز فکری آنان باعث امکان 
قرائت های گوناگون را میسر می سازد و وارد مرحله باز آفرینی معنی در متون دینی، 

مخصوصاً آیات قرآن می شود.
از نتایج مهم باور مثل و ممثول، مسأله ظاهر و باطن عالم هستی مطرح است که 
آیات قرآن و روایات هم بالطبع مشمول آن است. ناصر خسرو از داعیان اسماعیلی، 
می نویسد: »هر چه هست اندر عالم به دو قسم است؛ یا ظاهر است یا باطن. هر 
آن چه ظاهر است پیداست که یافته شود به چشم و گوش و دست و جز آن، که 
آن را حواس خوانند و آن چه که مرورا به حواس یابند محسوسات گویند] و هر 
آن چه[ باطن است پنهان است و مردم او را به حسن نتوانند یافتن، بلکه خداوندان 
حکمت، مرآن را به عقل و علم یابند، و مرآن را معقولات گویند«) ناصر خسرو، 1357، 

صص63-62.(.
در دوره فاطمیان، هم چون گذشته آنان بر عمل به ظواهر شریعت تأکید بسیار 
می شد و از تبلیغات اساسی دینی برای پیروان و مستجیبان و مومنان بود. آنان در 
تعبد به ظاهر، به تعبد باطن هم دعوت می کردند. در این عصر یکی از وظایف اصلی 
قاضی القضاه اجرای احکام ظاهری شریعت بود. و از دروس مهم در جامع الازهر، 
فقه اسماعیلی که برگرفته از ظواهر آیات بود تدریس می شد)هالم، 1382، ص56(. 
الکتاب و تکفرون ببعض« منکر  ببعض  »افتومنون  استناد آیه  به  دانشمندان فاطمى 
ظواهر و یا بطون را سزاوار دوزخ مى دانند)کرمانى، 1407، صص152-153؛ همان، 1952، 
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ص 589(.

- تأویل

 اسماعیلیه با تکیه  بر  اصل تأویل، معتقدند، تمام آن چه  کـه  قابل  حسّ است دارای 
باطنی است که نقش  روح  را دارد. به همین جهت،  الفاظ وحی را نیز دارای بطن و 
تأویل می دانند. آن ها  مـعتقدند  کـه اگـر خداوند درقرآن فرموده  است  »و من  کلّ  شیء  
خلقنا زوجین«)ذاریات، 49(. واژه شیء در  ایـن  آیـه، شـامل الفاظ تنزیل نیز می شود، 
بنابراین، تنزیل نیز دارای باطنی  است. از نگاه اسماعیلیه، باطن که هـمان  تـأویل مـی 
باشد)ناصر خسرو، همان، صص 65-66(، روح  مشترک  تمام ادیان و شرایع و عامل  
وحدت و رستگاری انسان ها به حساب می آید. نـاصر خسرو می نویسد: "کتاب های  
قـرین   اخـتلاف،  بـا  دارد  را   رمز   و  مَثلَ  عنوان   که   آن ها   الفاظ  و  قرآن  همه  خدا  
می  باشند و به همین دلیل، عمل مردم که نمود عینی پایبندی به پیام لفـظ  و تـنزیل 
است مختلف می باشد، ولی  تأویل  و معانی  شرایع  رسولان ، چون روح )در مقابل(  
جسد، یـکی مـی بـاشد، خداوند، هم فرمان به عمل داده و هم فرمان به علم  و درک 

معانی، اگر این دو جمع  شد  مـردم  را  دیـندار  گویند«) همان، صص61-54(.
این  از منظر فاطمیان، تأویل و تفسیر شریعت است و  امام   از وظایف اساسی 
مسئولیت منحصر به فرد اوست که ظواهر شریعت را تفسیر و تأویل نماید. منظور از 
تأویل به مفهوم تفسیر آیات به صورت رمزی و یا مجازی است که باعث شود معنای 
پنهان در پس آن ها کشف شود. تفاوت عمده بین تأویل و تفسیر در این است که 
تفسیر به معنی توجیه و توضیح مفردات جمله است و تأویل، بیان مفاد کلام برخلاف 
ظاهر است و تأویل، در ظواهر یا نصوص است. بنابراین تأویل، صرف کلام است از 

ظاهر و تفسیر بیان کلام مجمل است)سجادی ، 1373، ج 10 ،ص 480(
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- مهدویت

 در اعتقاد فاطمیان، پس از درگذشت محمد بن اسماعیل، سه نفر از فرزندانش به 
نام های عبدالله، احمد، حسین و پس از وی، سعید که ملقب به عبیدالله شد، صاحب 
مقام امامت شدند. داعیان اسماعیلی، فعالیت زیادی در اثبات امامت آنان انجام دادند. 
در این میان ابن حوشب و ابوعبدالله شیعی از برجسته ترین داعیان در یمن و افریقیه 
بودند. ابوعبدالله شیعی، توانست در تبلیغ خود موفق باشد؛ او بعد از به دست آوردن 
نیرو از عبیدالله درخواست کرد که به افریقیه بیاید. بعد از آمدن ایشان، ابوعبدالله به 
مردم می گفت: این مولای شماست این مهدی است با او بیعت کنید. بعد از بیعت 
مردم با وی، دستور داد تا نام او را در خطبه بخوانند)قاضی نعمان، 1970، ص251-
264(. دلیل آسانی رسیدن عبیدالله به خلافت، فعالیت طاقت فرسای داعیان و مبلغان 
تا آن جا که آرزوی آمدن مهدی در همه جا گسترده شد.  اسماعیلی- فاطمی بود، 
داعیان به مردم، اطمینان می دادند که مهدی موعود یکی از جانشینان اسماعیل است 
که اینک در خفا به سر می برد؛ اما به زودی با فتح و پیروزی، ظاهر خواهد شد. یکی 
از مشکلات عبیدالله مهدی، مسأله اعتقاد اسماعیلیان نخستین به مهدویت بود، زیرا 
آنان در اصل، فقط به هفت امام، اعتقاد داشتند که آخرین آن ها محمدبن اسماعیل، 
امامت و مهدویت  ادعای  با  بود)اشعری، 1361، ص21(.  ناطق هفتم  منتظر و  قائم 
عبیدالله، به طور ضمنی، نفی مهدویت محمدبن اسماعیل بود که باعث شد قرمطیان 
از فاطمیان جدا شدند. از نامه ای که عبیدالله مهدی به اسماعیلیان یمن، نوشته چنین 
استفاده می شود که نام محمدبن اسماعیل بر همه امامان، اطلاق می شده است. پس 
مهدویت محمدبن اسماعیل، معنایی جمعی داشته و مراد از آن، هر امامی، بعد از 
عبدالله بن جعفر تا زمان ظهور مهدی)صاحب الزمان( بود. در باز تعریف مهدویت 
توسط عبیدالله، نام محمدبن اسماعیل از طرف امامان به عنوان اسم رمزی بود که به 
خودشان نهاده بودند و از باب تقیه، مقام حجت را برای خود انتخاب کرده بودند تا 
مورد حمایت مردم قرار گیرند. عبیدالله مهدی در تأیید این تعریف جدید از مهدویت 
روایتی از امام جعفر صادق)ع( نقل می کند که از اهل بیت پیامبر بیش از یک مهدی 
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بیرون می آید. بنابراین عبیدالله، عنوان مهدی را برای خود و عنوان القائم را برای 
پسرش ابوالقاسم محمد برگزید و او را نیز مهدی بعد از خود قرار داد)ممتحن، 1371، 
ص44(. بدین ترتیب در مهدویت فاطمیان در نقش محمدبن اسماعیل تجدید نظر 
شد. به این نحو که در این دور بر خلاف پنج دور پیشین، بیش از هفت امام مجاز 
شمرده شد. گذشته از این امامان فاطمی که در دومین سلاله از ائمه هفت گانه یکی 
جانشین دیگری می شدند، خلفاء قائم محمدبن اسماعیل به حساب می آمدند که 
عهده دار برخی از نقش ها و وظایف او بودند. با ادامه حکومت فاطمیان، انتظارات 
مربوط به قائم، برآورده نشد، ادامه امامت در تفکر فاطمیان، ظهور قائم منتظر را که 

باید دور آخر تاریخ را آغاز کند؛ به آینده دوری موکول می کرد.

- شریعت محوری

بر خلاف  بودند؛ ولی  قایل  تمایز  باطن دین،  بین ظاهر و  فاطمی،  اسماعیلیان   
اسماعیلیان نخستین که تأکید بر باطن و حقایق مکتوم در آن داشتند، ظاهرو باطن 
شریعت را مکمل یکدیگر می دانستند و مراعات تعادل بین آن دو را واجب می شمردند. 
از این رو نزد اسماعیلیان فاطمی، دسترسی به حقیقت، بدون شریعت امکان پذیر نبود 
و حقایق نیز همیشه با شرایع یا ظواهر دین، مرتبط بودند)قاضی نعمان ، 1965، ج1، 
ص53(. در نتیجه، دعوت فاطمی، رسماً مواضع اباحی گری قرامطه و دیگر گروه های 
افراطی را که تأکید بر باطن داشتند و ظاهر شریعت را نفی می کردند باطل می دانست. 
با این وجود مخالفان و رقیبان فاطمیان از جمله خلفای عباسی و هم پیمان های آن ها 
و دانشمندان مدارس خواجه نظام الملک، اتهامات و نسبت های ناروا و بدون اساس 
و دلیل منطقی و تاریخی مخصوصاً بعد از اعلام دوره ظهور و تشکیل حکومت، به 

آن ها وارد کردند.
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- شاخص های برای سنجش عملکرد خلفای فاطمی

 بعد از بررسی مبانی اصلی حکومت فاطمیان، باید ملاک ها و معیارهایی را به 
عنوان شاخص در نظر گرفت تا میزان نزدیکی آنان به شاخص های واقعی که بر 
گرفته از آرمان ها است مشخص گردد. حکومت فاطمیان جزء حکومت های مستقل 
تقریبی  میزان  تا  معیارهایی هستیم  نیازمند  آن  ارزیابی  برای  قطعاً  که  شیعی است 

عملکرد حکومتشان به شاخص ها آشکار گردد که در ذیل بیان می گردد:
1- حضور و نقش عالمان شیعی در حکومت فاطمیان.

2- اثر بخشی فقه و اندیشه شیعه در پیدایش حکومت فاطمیان و استمرار آن.
3- عمل به شعایر شیعی توسط حکومت فاطمیان

4- جایگاه امامان در نزد حاکمان فاطمی.
5- جایگاه مهدویت در نزد حاکمان فاطمی.

6- رابطه فاطمیان با مذهب شیعه.
7- وضعیت شیعیان در دوره حکومت فاطمیان. 

8- رابطه خلفای فاطمی با مردم.
9- جایگاه شیعه و تشیع در نظام آموزشی دولت فاطمیان. 

- تأثیر اندیشه هاي شیعي در قبایل مغرب اسلامی: با توجه به نفوذ مذهب در 
مناطق مختلف افریقیه و مغرب، عامل دین در آن نقاط براي پیشبرد اهداف سیاسي 
بسیار مهم بود. فاطمیان همانند بسیاري از قیام گران دیگر با آشنایي با روحیات و 
از آن براي پیشبرد اهداف سیاسي خودشان وارد  با تکیه بر مذهب  عقاید بربرها 
منطقه شدند. آن ها با توجه به موقعیت مذهب در جامعه قبایلي مغرب در جریان 
دعوت از عقاید دیني براي مشروعیت بخشیدن به خویش و متحد کردن اجتماعات 
قبیله اي بربر سود جستند. فاطمیان حرکت خود را یک حرکت دیني که در راستاي 
قیام اصلاح گرایان دیني است معرفي نمودند. گرایش هاي شیعي کتامیان عامل مهمي 
در آشنایي آنان با فاطمیان شد)قاضی نعمان، همان، ص 62-63(. درمغرب از قرن اول 
هجري، اهل بیت از پایگاه والایي برخوردار بودند قبایل بربر اهل بیت را تجلي 
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آرزوهاي ارضاءنشده خود مثل عدالت اجتماعي، مساوات، برابري و اصلاح جامعه از 
وضعیت موجود مي دیدند. انتساب به اهل بیت در نزد آنان شرف و افتخار محسوب 
مي شد. در موارد بسیار نام علي)ع( را بر کودکان خود مي نهادند. بنابراین ابوعبدالله 
شیعي بیشترین استفاده را از نفوذ اهل بیت به نفع اهداف خودش براي جلب قبایل 
استفاده کرد و محبت اهل بیت در این مناطق سبب پیروزي قیام هاي شیعي مثل 
ادریس بن عبدالله بن حسن و فاطمیان شد. انتساب فاطمیان به اهل بیت عامل بسیار 
مهم براي جلب قلوب مردم و زمینه اي بود که خود را شخصاً حکومت مشروع جلوه 
دهند و حکومت هاي معاند خود را تهي از مشروعیت معرفي کنندو عبدالله مهدي به 
این اعتبار لقب فاطمیان را براي حکومت و خلافت خود برگزید. داعیان فاطمی در 
دعوت خود در افریقیه و مغرب مردم را با محوریت شعار الرضا من آل محمد دعوت 
مي کردند که نشانگر محبوبیت و نفوذ اهل بیت)ع( در بین مردم آن سامان داشته است 
،و این تفکر در بستر سازي براي قیام فاطمیان نقش آفریني کرد و داعیان با اطلاع از 
این امر که مردم آفریقیه و مغرب طالب اندیشه هاي شیعه معتدل هستند، با تبلیغ 
باطني گري اسماعلیه تا زمان استقرار نپرداختند، بلکه نوعاً به تبلیغ نوشته هاي فقهي 
و اعتقادي قاضي نعمان مثل شرح الاخبار في فضایل الائمه الاطهار و دعائم الاسلام 
که اختلاف چنداني با شیعه اعتدالي ندارند پرداختند. بنابرین عقاید مذهبی ابوعبدالله 
شیعی مشابهت بیشتری با عقاید شیعه امامي و زیدیه داشت و به همین جهت بعضي 
از منابع مدعي اند ابوعبدالله شیعي قبل از پیوستن به دعوت فاطمي امامي مذهب 
بود)ابن خلدون، 1988، ج3، ص362(. فاطمیان در قیام خود در بین اهل افریقیه و 
مغرب از تفکر مهدویت که بین آنان نفوذ داشته استفاده لازم را بردند؛ زیرا نفوذ 
مهدویت قبل از حضور داعیان فاطمي به صورت گسترده در مغرب وجود داشت و 
در آن جا بعضي مکان ها به عنوان مکان ظهور مهدي بین قبایل بربر شهرت یافته بود.
 تعدادي از مورخان به مسجدي در خارج شهر ماسه در کنار دریاي مدیترانه اشاره 
مي کنند که مردم اعتقاد داشتند مهدي منتظر که زمین را پر از عدل مي کند از آن 
مسجد ظهور خواهد کرد)الوازن الفاسی، 1983، ص 114(. در برخي از قصه هاي ادبي 
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مغرب بشارت به ظهور دولت مهدي داده شده بود. در کنار آن بعضي منجمان و 
شاعران خبراز ظهور او مي دادند. بنابراین داعیان فاطمي در افریقیه در نیمه دوم قرن 
سوم شعارهایشان را بر محور دعوت به سوي"الرضا من ال محمد" و"مهدویت" 
افریقیه ومغرب  قبایلی  این دو شعار در جامعه  تأثیر  به  با توجه  قرار دادند. آن ها 
زمینه مساعدي براي گرایش ایجاد کردند و ازاین طریق بربرها را به دنیایي آرماني و 
شناخته نشده که توجه هر ایده آل نگري را به خود جلب مي کرد کشاندند. درروایات 
اسماعیلي که قاضی نعمان جمع آوري کرده آمده که پیامبر)ص( فرمود بعد از گذشت 
سیصد از هجرت من، خورشید از مغرب طلوع خواهد کرد. قاضی نعمان مي نویسد: 
منظور پیامبر ظهور عبیدالله مهدي در افریقیه است)قاضی نعمان، 1994، ص 418(. 
داعیان فاطمي به اقوام بربر کتامه اطمینان مي دادند مهدي موعود که از افراد اهل بیت 
و از اخلاف اسماعیل بن جعفر)ع( است و اینک در خفا به سر مي برد در بین آن ها 
ظهور خواهد کرد. از این جهت است که عبیدالله مهدي لقب مهدي را براي خود 
انتخاب کرد تا وانمود کند شخصی است که خداوند او را براي تحقق حق انتخاب 
از عنوان مهدویت در گسترش  استفاده  براي  او  کرده و مالک زمین خواهد کرد. 
دعوت فاطمیان لقب فرزندش را قائم نهاد. بنابراین اندیشه های شیعی اصلی ترین 

عامل به وجود آمدن حکومت فاطمیان در مقابل عباسیان در دیار مغرب بوده است.
- حضور و نقش عالمان شیعی در حکومت: فاطمیان بر اساس سیاست های علمی 
اعم از تحکیم موقعیت علمی جامعه اسلامی و استقلال علمی و فرهنگی در قبال 
عباسیان و گسترش آرمان های مذهب تشیع اسماعیلی و زمینه سازی برای مشارکت 
حداکثری نخبگان در توسعه دانش و ترویج مذهب اسماعیلیه مشارکت داشتند و 
حضور عالمان شیعی در حکومت پررنگ بوده است. بیشتر وزیران فاطمیان اهل 
علم و دانش بودند به نحوی که شخصیت های برجسته علمی مثل یعقوب بن کلس 
و حسن یازوری از فقهای اسماعیلی آن عصر از وزیران دولت فاطمی محسوب 
تبلیغ و  از داعیان که نقش مهمی در  می گشتند. در کنار خلفا و وزیران، بسیاری 
ترویج مذهب و مکتب اسماعیلیه و دولت فاطمی داشتند از علمای برجسته و فقها 
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قاضی  به  معروف  نعمان  بن  محمد  ابوحنیفه  افرادی همچون  می شدند.  محسوب 
نعمان فقیه برجسته اسماعیلی و بنیان گذار فقه اسماعیلی مولفّ چندین اثر برجسته 
در فقه اسماعیلیه و موثرّ بر دانشمندان هم عصر خویش که به دلیل خدمات بی بدیل 
به  اسماعیلی  مذهب  استواری  راه  در  فاطمیان  دوره  در  اسماعیلیان  برای  خویش 
از دیگر علل مهم  پر فروغ مبدل شد)لویس، 1368، ص 179(.  از چهره های  یکی 
حضور اندیشمندان دینی درعرصه حکومت، توأمان بودن سیاست مملکتی با مذهب 
اسماعیلی  به مذهب  مردم  اقشار  برای دعوت و جذب  فاطمیان  است.  اسماعیلی 
داعیانی را که دارای علم و فضیلت و صاحب فصاحت و بلاغت و کاردانی در مناظره 
و مباحثه بودند انتخاب می کردند و منصب باب الابواب که بالاترین مقام بعد از امام 
فاطمی بود به آن ها اعطا می شد)آزاد، 1368، ص 26(. از عوامل دیگر حضور عالمان و 
اندیشمندان در حکومت فاطمیان، اثبات و نشر قدرت کاریزمایی خلیفه فاطمی)امام( 
در بین اقشار مردم توسط آنان بود. اندیشمندان سعی در پذیرش عملی نظام حکومتی 
فاطمیان داشتند. اثبات معصومیت امام فاطمی، واجب الاطاعه بودن او و ایجاد منزلت 
مذهبی و بالا بردن شأن او در میان پیروان، اثبات ادعای جهانی آن ها حاصل مساعی 
علمی، فقهی و کلامی این صاحب نظران بود)جان احمدی، 1388، ص 242(. در نتیجه 
حاکمان فاطمی بر اساس سیاست مذهبی و حکومتی خود برای تثبیت واستمرار 
حکومتشان وتبلیغ و ترویج مذهب شیعی اسماعیلی و گسترش قدرت فرهمندی 
خلیفه فاطمی در بین مردم عوامل و اسباب حضور و ایفای نقش موثرّ عالمان و 

دانشمندان شیعی را در حکومت فراهم کردند.
به  برای رسیدن  به شعایر شیعی توسط دولت فاطمیان: خلفای فاطمی  - عمل 
مقاصد مشروع سیاسی خود از طریق نشر تعلیمات مذهب شیعه اسماعیلی و عمل 
اقدام می کردند)آزاد، همان، صص 17و 26( و برای  با مشارکت مردم  به شعایر آن 
نشان دادن پایبندی خود به مذهب شیعه اسماعیلیه اقدامات زیر را به صورت رسمی 

به اجرا گذاشتند:
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1- رسمیت یافتن مذهب شیعه اسماعیلی در سراسر محدوده حکومتشان.
2- طنین انداز شدن ذکر حی علی خیرالعمل در اذان در مساجد مصر و شام)ابن 

تغری بردی،1992، 4، ص 32(.
3- افزوده شدن سلام و دعا بر پنج تن و امامان در خطبه نماز جمعه )دفتری، 1378، 

ص 117(.
4- سوگواری روز عاشورا و تعطیلی بازار و نوحه خوانی و مرثیه خوانی در جامع 

الازهر و پوشیدن لباس تیره)حسن،1373، ص 723(.
5- خواندن خطبه در مکه و مدینه به نام خلیفه فاطمی امام اسماعیلی)ناصر خسرو، 

همان، ص 132(. 
6- برگزاری جشن عید غدیر با آذین کردن شهر)مقریزی، 1988، ج2، ص329(.

7- برگزاری جشن در غره ماه رمضان و عید فطر و میلاد پیامبر)ص( و عید قربان. 
8- برگزاری جشن در میلاد فاطمه زهرا)س(و امام حسن)ع( و امام حسین)ع( 

)مقریزی، 1991، ج6، ص486(. 
9- برگزاری روزه ماه رمضان و عید فطر به رسم اسماعیلیان)دفتری، 1382، ص 

 .)117
 بدین صورت دولت فاطمیان در عمل به شعایر شیعی موفق بوده وتوانست آن ها 
را در محدوده حکومتشان به صورت رسمی اجرا نمایند. در نتیجه این شاخصه در 

حد قابل توجه در دولت فاطمیان رعایت و عملی شده است.  
امامت در نزد حاکمان فاطمی: نهضت فاطمیان برخاسته از جامعه شیعی به نام 
نهضت اسماعیلیه با تکیه بر حقانیت امامت اسماعیل بن جعفر الصادق )ع( و نسل او 
بود. در دولت فاطمیان امام محور اصلی و شالوده اساسی فلسفه سیاسی تشیع قرار 
دارد و بر ضرورت وجوب نصب مذهبی راهبری دنیوی و تفوق روحانی دینی را بر 
عهده داشته و بر همه دستگاه های اداری، دینی، نظامی فرمانروایی می کرد. مرجعیت 
و پیشوای مذهبی و قیمومیت عامه در راهبری دینی با اوست)جان احمدی، همان، 
تشکیل  فاطمی  اسماعیلیان  منظر  از  امام  کارکرد  و  وظایف  مهم ترین  از  ص191(. 
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سازمان سیاسی و اجتماعی و مدیریت آن در تعلیم اجرای حدود و اقامه احکام آن 
است. همچنین جریان اوامر و نواهی الهی در جهت تزکیه و تعالی انسان ها به عهده 
امام است. امام حتی در دوره ستر کامل نیز از طریق داعیان با طبقات مختلف جامعه 
در ارتباط است و دستورها و خواسته های خود را از طریق آنان در جامعه گسترش 
می دهد) قاضی نعمان، 1978، ص 73(. سلطه دینی امام فاطمی گونه ای آرامش الهی 
را پدید می آورد. نگاه متعبدانه پیروان به رهبری و گوش جان سپردن به فرامین او نیز 
گونه ای امنیت و احساس آرامش توأم با رضای الهی را دارا بود. نکته مهم در دولت 
فاطمیان اعتدال در اندیشه و رفتار بالاخص درباره امامت بود. تأکید امامان وخلفای 
فاطمی به پرهیز از مبالغه و خرافه گرایی مانند آن چه المعزلدین الله چهارمین خلیفه 
)341-365هجری( می گوید :" به ما خبر رسیده که بعضی درباره ما غلو می کنند.... ما 
بندگان خداییم و مخلوق او... حلال و حرام ما با احکام قرآن یکی است" . از دیدگاه 

حاکمان فاطمی امام دارای وظایف سیاسی و اجتماعی زیر است:
1- ریاست عالیه دولت و مرجعیت حکومت اسلامی به عنوان امام مسلمین. 2- 
فرماندهی کل نیروهای نظامی. 3- حفظ ثغور مسلمین و نگاه داری قلمرو اسلامی. 
4- سرکوبی شورش های داخلی علیه امام و حکومت. 5- عزل و نصب حاکمان و 
والیان و نظارت دقیق بر رفتار آن ها. 6- احقاق حق مظلوم و ممانعت از ستمگری 
ظالمان و جلوگیری از تجاوز قدرتمندان به حقوق مظلومان. توزیع درآمدها در میان 
اطرافیان و سپاهیان. 7- جهاد با دشمنان با فرمان امام. بنابر این امامت ورهبری در 
نظام فکری و سیاسی دولت فاطمیان اساس اندیشه سیاسی وپایه اصلی دولتشان بود 

ودر رأس هرم فکری و اجتماعی نهضت و دولت قرار گرفت)همان(.
مهدویت در نزد حاکمان فاطمی: فاطمیان با استفاده از اندیشه مهدویت که مردم 
سرزمین مغرب وآفریقا با توجه به احادیث نبوی وائمه معصومین، منتظر ظهور مهدی 
موعود برای برقراری حکومت عادل وریشه کنی ظلم وستم برای نجات از مشکلات 
بودند ،عوامل استحکام وتداوم حکومت وپیروزی در قیام خود را ایجاد کردند. آنان 
دریافتند که اوضاع سیاسی بعد از اسلام در این سرزمین ،حکومت مورد انتظار مردم 
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راروی کار نیاورده ومردم آرمان خواه وآرمان گرا با الهام از احادیثی که وضع شده 
بود ،منتظر ظهور مهدی موعود از سرزمین مغرب بودند)روایت طلوع خورشید از 
مغرب(. بنابراین فاطمیان با طرح شعارهای متناسب با آرمان گرایی مردم ،قیام کردند 
ونخستین علت قیام خود را آماده کردن شرایط ظهور مهدی موعود معرفی نمودند. 
ابوعبدالله شیعی به تبلیغ و دعوت قبایل پرداخت. وی در ابتدا فضایل علی)ع(را بیان 
می نمود ودر پایان اطلاعاتی از مهدی منتظر، صاحب دعوت به آن ها می داد. او بیان 
می کرد که زمان ظهور مهدی موعود نزدیک است. ابوعبدالله بعد از اطمینان از شیخ 
کتامه حقیقت دعوت خود را بر او آشکار ساخت ومذهب خویش و امامت اهل بیت 
پیامبر را اعلام کرد وآن ها را به "الرضا من آل محمد" و مهدویت عبیدالله مهدی فرا 
خواند. بنابراین شیخ کتامه ، علماو مردم کتامه به او پیوستند)ابن خلدون، همان، ج4، 
ص32(. ابوعبدالله بعد از تصرف شهر میله وعده ظهور مهدی را داد و گفت: در همین 
زمان مهدی ظهور می کند و مالک سراسر زمین خواهد شد، خوشا به حال کسی که 
نزد من آید ومرا اطاعت کند)ابن اثیر، 1965، ج5، ص16(. ابوعبدالله بعد از تلاش 
فراوان وجنگ های متعدد وزمینه سازی برای ظهور مهدی موعود ، توانست زمینه 
ورود عبیدالله وهجرت او را از سلمیه به آفریقا و مغرب فراهم آورد )مقریزی، 1967، 
ص 6(. بنابراین ، اندیشه مهدویت در تاریخ سیاسی قیام فاطمیان تا هنگام ورود 
عبیدالله محوری واثر گذار به شمار می رود؛ زیرا آنان با ذکر روایات ظهور مهدی را از 
مغرب وعده می دادند. در نتیجه آنان توانستند با طرح اندیشه مهدویت در شکل گیری 
قیام و تشکیل حکومت نهایت استفاده را ببرند و بدین وسیله پایه های حکومت وقیام 
خود را مستحکم کنند و ملت های دیگر را فرا خوانند تا زیر نام وپرچم مهدی قیام 
کنند وبه آن ها بپیوندند و در نهایت وضعیت نابسامان اجتماعی واقتصادی در سرزمین 
آفریقا ومغرب وآرزوی تحقق مدینه فاضله واصل عدالت، زمینه را مستعد پذیرش 

فاطمیان نمود.
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- تعامل دولت فاطمیان با مذهب شیعه اسماعیلی

 1- کارکرد مذهب شیعه اسماعیلی در دولت فاطمیان: دولت فاطمیان مبتنی بر 
به نام  بود. نهضتی که  اسماعیلیه  نام نهضت  به  از جامعه شیعی  بر خاسته  نهضتی 
الدعوه الهادیه با تکیه بر حقانیت امامت اسماعیل بن جعفر الصادق)ع( و نسل او 
بوده است و پایه اصلی دولت فاطمیان امامت که در رأس هرم فکری و اجتماعی 
نهضت و دولت قرار گرفت. بر این اساس فیلیپ حتی می نویسد : دولت فاطمیان بر 
پایه مذهب بود)لویس، همان، ص 250( و براساس تقدیس و عصمت امام استوار بود. 
داعیان فاطمی در دعوت خود در آفریقا ومغرب فعالیت خودرا بر محور "شعارالرضا 
من آل محمد" قرار داده بودند و همین مباحث بنیادین شیعی وحقوق مشروع اهل 
بیت، عامل استقرار خلافت فاطمیان گردید)دفتری، همان، ص100(. عبیدالله موسّس 
دولت فاطمیان، لقب مهدی را برای خود انتخاب کرد تا وانمود کند شخصی است که 
خداوند او را برای تحقق حق انتخاب کرده و مالک زمین زمین خواهد کرد. او برای 
استفاده از عنوان مهدویت در گسترش دعوت فاطمیان لقب فرزندش را قائم نهاد و 
به اعتبار اهل بیت که در میان جامعه آفریقیه و مغرب دارای پایگاه والایی بودند لقب 

فاطمیان را برای حکومت و خلافت خود برگزید 
2- کارکرد دولت فاطمیان در مذهب شیعه اسماعیلی: دولت فاطمیان براساس 
ماهیت فکری وسیاسی خود، امامت را محور اصلی و شالوده اساس فلسفه سیاسی 
خود در دولت گنجاندند که بر تمام ارکان و تشکیلات حکومت، نظارت و ولایت 
داشته است. فاطمیان با تدوین احکام شیعی اسماعیلی آن را به عنوان قانون رسمی 
دولت رسمی خود کردند و با صدور فتاوای دینی بر طبق اصول فقه شیعی مخصوصاً 
تعالیم امام جعفر صادق)ع( مبنای قضاوت قاضیان قرار گرفت)همان، 90-124( و با 
تأسیس نهاد دعوت موجب تبلیغ مذهب شیعه اسماعیلی و تعلیم نوکیشان و افزایش 
جماعت مستجیبان شدند . فاطمیان دعوت مذهبی شیعی اسماعیلی را با سیاست 
مملکتی توأم کردند)آزاد، همان، ص26(، و بعدها در مصر با تأسیس و تشکیل مراکز 
دارالعلم  الازهر،   ، الحکمه  مجالس  مثل  اسماعیلی  شیعه  مذهب  تعلیم  برای  ویژه 
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خدمت بزرگی به مذهب اسماعیلی نمودند) دفتری، همان، ص90-12(.

- وضعیت شیعیان در دوره حکومت فاطمیان

 از آن جایی که دولت فاطمیان دولتی ایدئولوژیک بود از سیاست های مهم آن ها 
انحاء مختلف از شیعیان  بنابراین به  تکیه بر مذهب و مردم شیعه اسماعیلی بود، 

حمایت می کردند از جمله :
1- بعد دینی مذهبی: مذهب شیعیان اسماعیلی مذهب رسمی دولت فاطمیان شد 
به گونه ای که اصول عقاید فقهی آن در دستگاه قضایی به کار بسته می شد و مبانی 
با تشکیل  به وجود می آورد و  را  فاطمیان  شرعی زندگی روزانه رعایای مسلمان 
مجالس تعلیمی قانون نامه جدید تشریح می شد)همان، ص 129(. و بدین جهت مراسم 
و شعایر شیعیان با حمایت حاکمان فاطمی برگزار می شد. شیعیان با حمایت دولت به 
عزاداری و نوحه سرایی برای ذکر مظلومیت اهل بیت )ع( می پرداختند و همین طور 
به انجام مراسم اعیاد و جشن ها اقدام می کردند. ناصر خسرو گزارش می دهد که 
خوشی های این ایام طی جشن های بی شماری انجام می شد که توسط مردم برگزار 

می گردید)لویس، همان، ص 180(.
2- بعد علمی و آموزشی: دستگاه خلافت با تأسیس مراکز علمی و تعلیمی، مردم 
را به مذهب آشناتر و دل گرم تر می کرد و مردم هم در این مراکز حضور فعال داشتند. 
مجالس وعظ و مناظرات علمی و کلامی به ویژه در مساجد جامع، مکاتب و مدارس 
باورهای اسماعیلی مردم  امام فاطمی منعقد می شد در تقویت  با نظارت  مستقیماً 
موثرّ بود)جان احمدی، همان، ص 243(. طبقه عوام شیعه نیز از علوم بهره داشتند در 
مساجد و مراکز عمومی مجلس درس و بحث و تدریس و تبلیغ برای آنان منعقد 
می کردند)صنهاجی، 1378، ص 27(. فعالیت های علمی و آموزشی فاطمیان بعد از 
استقرار در مصر در وسعت بسیار گسترده تری با حضور داعیان ایرانی تداوم پیدا کرد.
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- رابطه دولت فاطمیان با مردم

درمغرب  فاطمیان  دولت   : مردم  با  مذهبی  دینی  وتساهل  تسامح  سیاست   -1
اسلامی براساس سیاست تسامح مذهبی ودینی در تغییر دینی یا مذهب مردم به زور 
متوسل نشدند از این رو بخشی از جامعه مغرب اسلامی همچنان سنی و بر مذهب 
مالکی باقی ماندند)دفتری، همان، ص12(. و در اعمال و مناسک و شعایر دینی شان 
تا حدودی آزاد بودند و به همین جهت مذهب تسنن موجودیت خود را در جامعه 
مغرب اسلامی عصر فاطمی حفظ کرد وحتی تعدادی ازفقیهان اهل سنت توانستند با 
استفاده از سیاست تسامح خلفای فاطمی در رأس دستگاه قضایی فاطمیان قرار گیرند 

و قاضی القضات دولت فاطمی شوند)همان، ص93(. 
2. سیاست توسعه علمی درمیان مردم: سیاست توسعه علمی فاطمیان شامل همه 
اقشار جامعه اعم از مرد وزن و عوام و خواص و شیعیان و اهل سنت و اهل کتاب 
را شامل می شد. خلفای فاطمی برای بهره مندی مردم عوام ازعلوم درمراکز عمومی، 
مجلس درس و بحث و تدریس و تبلیغ برگزار می کردند)آزاد ،همان، ص27(. توجه 
فاطمیان به اهل علم و ادب سبب شد که بسیاری از عالمان، ادیبان، فیلسوفان، حکیمان، 
فقیهان به دربارآن ها روی آورند و مورد الطاف خلفای فاطمی قرار گیرند)کسایی، 
1358، ص 31(. درنتیجه این حمایت ها علمای غیرفاطمی با آزادی کامل به نشر علوم 
و عقاید خود می پرداختند. فقهای شافعی ومالکی هم دارای مجلس تعلیم بودند و 
هزاران شاگرد تربیت کردند)آزاد، همان، صص 78-79(. ایجاد و تأسیس کتابخانه های 
بزرگی درقاهره برای مردم توسط حکومت و اهتمام جدی حاکمان به علما و توسعه 

علمی به انعقاد هزاران مجلس درس ونوشته شدن هزاران جلد کتاب انجامید.
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- نتیجه گیری

باتوجه به مطالب ارائه شده و ملاک ها و معیارهایی که به عنوان شاخص سنجش 
عملکرد دولت فاطمیان قرار گرفت به این نتیجه رسیدیم که: 

1- مسأله امامت در عقیده حاکمان فاطمی، محور اصلی بیان شریعت و صیانت از 
آن است؛ زیرا قائم مقام ناطق الهی است، نور هدایت و معصوم از خطاء و بالاترین 
مرجع جهان خاکی و رهبری دنیوی که ریاست عالیه دولت و مرجعیت حکومت 
اسلامی را به عنوان امام مسلمین داراست که همه خلفای فاطمی دارای مقام امامت 

بودند. 
2- حاکمان فاطمی به عللی از جمله اثبات و نشر قدرت کاریزمایی امام در بین 
اقشار جامعه و سعی در پذیرش عملی نظام حکومتی توسط توده مردم تمام تلاش 
خود را برای حضور ونقش عالمان ودانشمندان شیعی در دستگاه خلافت در راستای 

سیاست های مذهبی و علمی خود نمودند.
3- گرایشات شیعی کتامیان و علاقه مردم منطقه آفریقیه و مغرب به اهل بیت)ع( 
زمینه را برای استقرار حکومت مهیا کرد و با ترسیم آموزه های فقهی و اندیشه های 

شیعی بستر را برای دوام و بقای دولتشان آماده ساخت.
نشر  از طریق  مقاصد مشروع سیاسی خود  به  برای رسیدن  فاطمی  4- خلفای 
تعلیمات مذهب شیعه اسماعیلیه وعمل به شعایر آن با مشارکت مردم نهایت تلاش 

خود را به کار می بستند.
5- رکن اساسی مذهب فاطمیان اعتقاد به مهدویت و رجعت او که یکی از عوامل 
مهم پیروزی فاطمیان بود. آنان با طرح شعارهای متناسب با آرمان گرایی مردم ، قیام 
کردند و نخستین علت قیام خود را آماده کردن شرایط ظهور مهدی موعود معرفی 

نمودند.
6- حاکمان فاطمی غالباً باسیاست تسامح و تساهل دینی مذهبی توجه به اهل ذمه 
و سیاست رفق و مدارا نسبت به آنان و توجه به امنیت و رفاه عمومی و اقتصادی 
مردم و سیاست های حمایتی آموزشی از اقشار مختلف جامعه ، آنان را در شکوفایی 
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تمدنی خود سهیم کردند.
7- در دوره فاطمیان شیعیان از آزادی عمل کامل در انجام وظایف دینی و مذهبی 
خود بر خوردار بودند و از بعد آموزشی و اقتصادی و امنیتی مورد حمایت حاکمان 

قرار می گرفتند.
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رابطه حقیقت وجود با موجودات ازمنظر حکمت شیعی

* حسین رحمتی1
   مهدی هجری2                                               

                                                                                   تاریخ دریافت: 99/9/1، تاریخ پذیرش: 99/12/10

چکیده

فلسفه یا همان حکمت اسلامی در بستر تفکر تشیع و در آموزه های مکتب اهل بیت)ع(
به نوعی بالندگی و عمق نظر رسیده است. یکی از آن مسائل که در حکمت تشیع مورد نظر 
قرارگرفته است، مسأله حقیقت وجود و انتساب آن به موجودات است که حکمای شیعی در 
چند قرن اخیر، بعد از بیان بحث تشکیک وجودی توسط مرحوم صدر المتالهین، پیرامون آن 
مباحث متعددی را طرح کرده اند. از جمله آن مباحث می توان اشاره به، بیان کیفیت وحدت 
وجود و رابطه ی مفهوم وجود با مصادیقش کرد .در دوره ی معاصر نیز نظریاتی پیرامون 
وحدت موجود بیان شده است که در بسیاری موارد، خلط میان وحدت وجود و موجود 

شده است.
یعنی؛  یا وحدت موجود؟  با وحدت وجود است  اصالت  آن است که  اساسی   سؤال 
وحدت وجود صادق است یا وحدت موجود؟ پی بردن به حقیقت در مورد وحدت وجود 
و موجود و رابطه آن با مظاهر و به تعبیری مخلوقات خویش، امر بسیار مهمی است که تأثیر 
آن در زندگی شخصی اجتماعی، دنیوی اخروی شیعیان می تواند اثر داشته باشد. این پژوهش 
می کوشد تا نظریات مختلف از منظر فلاسفه شیعه صدرایی در این مسئله را نقد و بررسی 

کند که به پنج نظریه می رسد و در انتها نظر وحدت موجود و وجود را ارائه کند.
 

کلیدواژه ها: وحدت وجود، وحدت موجود ، تباین، وحدت سنخی، تشکیک وجودی. 

hoseinrahmati.tehran.1369@gmail.com-1. دانشجوی سطح 3 تخصصی شیعه شناسی
mehdihejri11@gmail.com   2. دکتری فلسفه دانشگاه تهران و عضو پژوهشگاه حکمت و فلسفه

دوفصلنامه علمی- اختصاصی پژوهش های شیعی سال اول شماره 1، بهار 1400
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- مقدمه

مسأله حقیقت وجود و انتساب آن به موجودات، یکی از مهم ترین مسائل حکمت 
وجودی  تشکیک  بحث  بیان  از  بعد  اخیر،  قرن  چند  در  که حکما  است  اسلامی 
توسط مرحوم صدر المتالهین، پیرامون آن مباحث متعددی را طرح کرده اند. از جمله 
آن مباحث می توان اشاره به بیان کیفیت وحدت وجود و رابطه ی مفهوم وجود با 
مصادیقش کرد. در دوره ی معاصر نیز نظریاتی پیرامون وحدت موجود بیان شده 

است که در بسیاری موارد، خلط میان وحدت وجود و موجود شده است.
نکته قابل تأمل در این بحث آنست که ، وحدت وجود در مفهوم و وحدت موجود 
در مصداق پیاده می شود. وحدت وجود یعنی این که اولاً وجود دارای مفهوم واحد 
است و از نوع اشتراک لفظی نیست و ثانیاً وجود، دارای مصادیق گوناگون است که 

به نحو تشکیکی یا به نحو مظاهر برای یک ذات واحد، مطرح می شوند.
سخن گفتن درباره تاریخ پیدایش وحدت وجود مشکل است و به زمانی معین 
اختصاص ندارد ورشخص یا گروه خاصی را نیز نمي توان بنیان گذار آن به شمار 
آورد. اصطلاح "وحدت وجود" را در هیچ  یک از منابع قبل از آثار ابن عربی نمی توان 
یافت. بسیاری از عبارات صوفیه به آن شباهت دارند. اما در یونان و روم قدیم، سابقه 
نظریه وحدت وجود به فلاسفه قبل از سقراط برمی گردد و بیان می کند که پشتوانه 
کثرات مادی، وحدتی غیر قابل انکار است. محل اختلاف، بحث در مورد مصادیق 
وجود واحد و کیفیت رابطه مصادیق با وجود، است. در بسیاری از نظریات در باب 
وحدت وجود، خلط میان بحث مفهوم و مصداق شده است. حال سئوال اساسی 
آن است که اصالت با وحدت وجود است یا وحدت موجود؟ یعنی اساساً وحدت 

وجود صادق است یا وحدت موجود؟
در این پژوهش سعی بر آن است که تا حد زیادی به روشنگری در مورد تفاوت 
میان وحدت وجود و وحدت موجود و اثبات نظریه پنجم، پرداخته شود. این امر، 
تصور بهتر و دقیق تری نسبت به خالق هستی و چگونگی تدبیر عوالم توسط او، به 

انسان می دهد.
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در این خصوص، تا جایی که تفحص شده است، تا کنون تحقیقی با عنوان)رابطه 
حقیقت وجود با موجودات (، صورت نگرفته است. کتابهایی با عناوین:)تأملی در 
نظریه اصالت وجود و وحدت وجود( نوشته سید محمود هاشمی نسب، انتشارات 
دلیل ما، )توحید ذاتی و وحدت وجود از نگاه کلام( نوشته محمد حسن قدر دان 
قراملکی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، )رساله توحید در 
نقد وحدت وجود( نوشته محد سعید رودسری گیلانی، موسسه پژوهشی حکمت و 
فلسفه ایران، )کثرت یا وحدت وجود( حسین عشاقی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
انتشارات  سوزنچی،  حسین  نوشته  متعالیه(  حکمت  در  وجود  )وحدت  اسلامی 
به  وجود  وحدت  بحث  آن ها  همه ی  در  که  شده  نوشته  امام صادق)ع(،  دانشگاه 
صورت مفهومی بیان شده و به مقام مصداق و خارج نپرداخته اند، و هیچ کدام به 
مسأله وحدت موجود نپرداخته اند. در رابطه ی حقیقت وجود با موجودات مقاله ای 
نیز با عنوان )روشی نو در اثبات محتوای وحدت شخصی وجود( درفصلنامه علمی 
عرفان اسلامی، سال هفدهم، شماره 65، پاییز 99 چاپ شده است که در آن فقط به 

موضوع وحدت وجود پرداخته است.
 این پژوهش سعی در آن دارد که با تطبیق و نقد نظریات موجود، به نظر مطلوب 
خود که نظر پنجم است برسد. در پژوهش پیش رو، به بررسی تفاوت میان نظرات 
در این باب و خلط میان بحث مفهوم و مصداق و تبیین بحث وحدت وجود و 
نقد و  کتابخانه ای و  به صورت  نیز  پژوهش  این  موجود می پردازد. روش تحقیق 
تحلیل می باشد. مجموعه نظرات بیان شده در این بحث، به پنج نظریه می رسد که 
اولین آن ها عبارت است از وحدت شخصی موجود به نحو تباین. نظر دوم عبارت 
است از وحدت سنخی وجود که در آن، موجودات حقایق متباین الذات هستند و 
مفهوم واحد وجود، ازآن ها انتزاع می شود. نظر سوم، وحدت وجود به نحو تشکیک 
وجودی را بیان می کند که وجود دارای مصادیق شدید و ضعیف است. در این نظریه، 
میان موجودات و حق متعال، تفاوتی در شدت و ضعف وجودی داریم. نظر چهارم 
آنست که، وجود ذو مظاهر داریم که مظاهر هم به نوعی سهمی از وجود دارند. نظر 
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پنجم و مطلوب آنست که وحدت وجود و موجود به نحو تجلی داریم و ماسوی الله 
همگی مظاهر یک حقیقت هستند که هیچ سهمی از وجود ندارند.

- نظریه اول: وحدت شخصی موجود به نحو تباین

این دیدگاه که توسط برخی اهل تصوف و عرفان های نوظهور مطرح شده  در 
تنها شخص  و  است  در حضرت حق  منحصر  واحد شخصی  یک  وجود  است، 
موجود، حق متعال است . غیر از حق متعال هیچ موجودی حقیقت ندارد و همه وهم 
و خیال هستند. از این نوع وحدت وجود، تعبیر به وحدت موجود و وحدت مطلقه1  

می کنند. در این نوع وحدت، وجود حق متعال ، شخصی و عددی است.
 میرزا محمدرضا قمشه ای در این خصوص می گوید: کسانی که قائل به این نوع 
وحدت وجود هستند ،یک چشمشان بینا است و چشم دیگرشان کور است. این 
نظریه مخالفت فراوانی با حکمت دارد و این نظریه را نه فلاسفه و نه عرفا قبول 
دارند مگر این که در ظاهر کلام آن ها به امثال بیان جامی برخورد کنیم که می گوید: 
هر آن چه که در عالم تکوین است، وهم و خیال است .بلکه آن ها تصاویری در آینه 

یا سایه هایی بیش نیستند2.
در توجیه این نظریه بیان می شود که : ممکنات یعنی موجودات محدود که همگی 
دو جنبه دارند یکی وجود و دیگری ماهیت که بیان کننده ی حد وجودی آن هاست. 
اگر ماهیت نباشد هیچ ممکنی از دیگری جدا نمی شود به دلیل آن که ماهیت دو زبان 
اثبات و سلب دارد. ماهیت، محدوده خودش را اثبات و غیر خودش را سلب می کند.

در واقع می گوید، من این هستم و غیر از این نیستم.
ممکن است در نظریه اول، حدود و ماهیات را، وجود در نظر گرفته باشند.یعنی 
این محدود بودن را به حساب وجود گذاشته باشند. پس می توان این گونه گفت که 

1. مطلق وحدت یعنی هیچ قیدی ندارد حتی قید اطلاق، ولی وحدت مطلق، وحدت به شرط اطلاق است.
وحدت مطلقه متفاوت با مطلق وحدت است.

2. )کل ما فی الکون وهم أو خیال    بل عکوس فی المرایاء أو ظلال(. جامی) جامی، دیوان اشعار، فاتحه الشباب، 
غزلیات، شماره 564(
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موجودات از جهت ماهیت و حد وجودی با هم متفاوت و متباین هستند و از جهت 
وجود داشتن همگی با هم مشترک هستند1. 

این معنا از وحدت وجود دارای مخالفان و منتقدان فراوانی می باشد. به غیر از 
فقها، که معتقد به این نظریه را کافر می دانند؛ ملاصدرا نیز در اسفار به نقد این نظر 
می پردازد و آن را متعلق به جهله صوفیه می داند ومی گوید: بعضی از جهله صوفیه 
گمان برده اند که ذات احدیت، که در زبان عرفان به احدیت و غیب هویت و غیب 
گمان  و  ندارد  و جلوه  ها  مظاهر  از  بالفعلی جدای  تحقق  است،  موسوم  الغیوب 

کرده اند که آن چه واقعیت دارد همان صورت و قوای روحانی و حسی آن است 
و خداوند چیزی جز مجموعه صور و قوا نیست… و این کفری واضح و الحادی 
محض است که هر کس بهره اندکی هم از علم داشته این طور سخن نمی گوید2)شیرازی، 

اسفار اربعه، ج2، ص 346(.
چطور انسانی که ادعا می کند غیر از حق متعال واقعیت و حقیقتی نداریم، خودش 
را اثبات می کند تا بتواند این پرسش را مطرح کند؟!. پس ادعای او هم هیچ حقیقتی 

ندارد. 
اثبات ذات، قبل از عمل کردن، امری لازم و ضروری است. این دسته به محض 
برخورد با وجود، سراغ حدود وجودی یا همان ماهیات رفته و اختلاف در ماهیت 
را دیده و دچار مشکل شده اند چرا که نتوانسته اند میان وجود و ماهیت، تفاوت قائل 
شوند. علامه طباطبائی)ره( نکته دقیقی دارند و آن این که : چطور انسانی که از حیث 
ماهیت، محدود است و اندازه مشخصی دارد و فکر او نیز محدود است ، می تواند 
نامحدود را که وجود حق متعال باشد، درک کند؟! )طباطبایی، مجموعه رسائل، ص 

1. تفاوت میان وجود و ماهیت فقط در ذهن مطرح می شود و آن هم به این گونه است که جنبه ی وجودی ماهیت، 
لحاظ نمی شود.نه این که ماهیت بدون وجود داشته باشیم.

2. )إنّ بعض الجهلة من المتصوفین المقلّدین الذین لم یحصلوا طریق العلماء العرفاء و لم یبلغوا مقام العرفان، 
توهّموا ـ لضعف عقولهم و وهن عقیدتهم و غلبة سلطان الوهم علی نفوسهم ـ أن لا تحقّقَ بالفعل للذّات الأحدیة.. 
مجرّدةً عن المظاهر و المجالی، بل المتحقّق هو عالمَ الصورة و قواها الروحانیة و الحسیة و الله هو الظاهر المجموع 

لا بدونه.. و ذلک القول کفر فضیح و زندقة صرفة لا یتفوّه به من له أدنی مرتبة من العلم(.
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22۷(.این سوال از پیروان نظریه اول پرسیده می شود که چطور آن حقیقت نامحدود 
را درک کرده اید و غیر او را هیچ و پوچ می دانید؟ خودتان و تفکرتان را چطور اثبات 

می کنید؟
 در واقع در طرح نظریه علامه طباطبائی، می گوییم: فکر فقط به حدود می خورد و 
به وجود نمی خورد. وجود اشیا که امری مشترک میان همه ی موجودات است، دارای 
حد و ماهیت نیست و از آن جهت که حد ندارد در فکر نمی گنجد. می توان گفت 
روایت رسول اکرم)ص( که می فرمایند: )درباره هر چیزی بیندیشید ولی در ذات الهی 

نیندیشید1()کنز العمال، 5۷04( در این باب است .
یا  ادراک کنیم زیرا لازمه اش آن است که  نامحدود را  ما نمی توانیم وجود  پس 
محدود را تبدیل به نامحدود کنیم و یا بالعکس که هر دو محال است. فکر هیچ گاه 
واقعیت خارجی را تغییر نمی دهد. در این مورد می گوییم: علم حصولی به حدود 
اشیاء می خورد و علم شهودی به وجود اشیا. پس برای رسیدن به وجود اشیاء باید با 
علم شهودی و حضوری پیش رفت. البته در بیانات مرحوم علامه طباطبایی داریم که 
هر علم حصولی نهایتاً به علم حضوری و شهودی برمی گردد)طباطبایی، 1380، ج 6(.
 خلاصه این که در نظریه اول ، علم فکری حصولی به هیچ وجه تبیین کننده نیست. 
در این خصوص، مرحوم علامه طباطبایی نکته مهمی را بیان می کنند که: ما همه قبول 
داریم که واقعیتی تحقق دارد. در این یافته شک و ظن و یقین راه ندارد. بدین گونه 
که قبل از یقین اثبات می کنیم که چیزی هست و به دنبال تفصیل آن می رویم و 
همین یعنی تحقق واقعیت نکته وقتی چیزی ثابت باشد ولو اجمالاً به دنبال اثبات 
آن نمی رویم. همین که می گوییم : من یقین دارم، باید)من( و یقین از قبل اثبات شده 
باشد. اگر بخواهیم واقعیت را نفی بکنیم نیز همین گونه است؛ یعنی )من( و ابطال، 
قبل از بطلان تحقق دارد. پس در راه بطلان به اثبات حقیقت و واقعیت می رسیم. در 

1. )قال رسول الله صلی الله علیه و آله : تفکروا فی کل شی و لا تفکروا فی ذات الله(. تفاوت میان وجود و 
ماهیت فقط در ذهن مطرح میشود و آن هم به این گونه است که جنبه ی وجودی ماهیت، لحاظ نمی شود. نه این که 

ماهیت بدون وجود داشته باشیم.



8787 رابطه حقیقت وجود با موجودات ازمنظر حکمت شیعی

مورد شک کردن هم همین طور است؛ یعنی باید چیزی باشد تا نسبت به آن مشکوک 
باشیم و همین یعنی اثبات ولو این که در ذهن باشد. این حقیقت که نه قابل اثبات و 
نه انکار و نه شک است، همان حقیقت وجود است)طباطبایی، تعلیقه براسفار، ج 6، 

صص 14ـ15(.
 این مطلب سر آغازی برای ورود به بحث وجود ذهنی و خارجی و بحث مفهوم 
است. در بحث وجود ذهنی و خارجی می گوییم که این دو، هرکدام درجاتی از وجود 
مطلق هستند؛ یعنی در اصل وجود داشتن مشترک هستند ولی درجاتشان و اثراتشان 
با هم متفاوت است1. درواقع وقتی جایگاه آن ها به ذهن و خارج تقسیم شود اثرات 
آن ها نیز متفاوت می شود. پس هر دو وجود دارند ولی با محدودیت های متفاوت. 
در بحث مفهوم نیز می گوییم وجود ، مفهوم دارد ولی از سنخ مفهوم نیست. جایگاه 
مفهوم در ذهن است ولی وجود حقیقتی است دارای درجات گوناگون که ذهن هم 
یکی از آن هاست. یعنی خود مفهوم داشتن با این که در ذهن تحقق می یابد، بازهم 
نحوه ای از وجود است با اثر مخصوص به خود که رفع جهل می کند و از سایر 

مفاهیم دیگر جدا می شود. 
فی الجمله، نظریه اول را می توان این گونه تبیین کرد که : جنبه وجودی موجودات، 
امری ثابت و غیرقابل انکار است. منتهی بالاترین درجه وجودی مربوط به ذات حق 
متعال است که او وجوب بالذات دارد و مابقی هم وجوب بالغیر دارند و از ناحیه 

دیگری تحقق دارند و بالذات، هیچ هستند. 

- نظریه دوم: وحدت سنخیه وجود

نظریه دوم آنست که وجود، یکی است منتهی مربوط به شخص خاص و منحصر 
در آن نیست بلکه مانند یک مفهوم کلی، مصادیق مختلف و فراوان دارد. به خلاف 

1. خارج، گاهی در مقابل ذهن است و گاهی در مقابل منطقه اسماء و صفات الهی و لازمه ی آن، یعنی اعیان 
ثابته، که به آن خارج مطلق گفته می شود. خارج مطلق، عالم عقل و مثال و طبیعت را در بر می گیرد. ذهن و مقابل 

آن که جهان بیرون از ذهن باشد، هردو تحت سیطره خارج مطلق هستند.
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قول اول که وجود را فقط منحصر در حق متعال می دید و مابقی همه هیچ و پوچ 
بودند. خاستگاه این نظریه فلسفه مشا می باشد. در این نگرش، وجود، وحدت سنخیه 
دارد مثل این که تمام حیوانات جنگل در سنخ حیوان بودن با هم شریک هستند و 
درعین حال انواع مختلفی دارند1. از آن جهت که موجودات ، محدود به حد خاصی 
هستند و انواع و افراد گوناگون را تشکیل می دهند ولی از آن جهت که در وحدت 
سنخی وجود مشترک هستند، می توانیم مفهوم کلی وجود را از آن ها برداشت کنیم 
که بر تمامی مصادیق، صادق است. مصادیق وجود در قول دوم فراوان است که 
یکی از آن ها واجب الوجود است و دیگری آسمان و زمین و حیوان و انسان و… 
.دراین میان، واجب الوجود، بی حد و مرز است ولی مابقی مصادیق در کمالات با هم 
مقایسه می شوند و همگی محدود به ماهیت و حد خاصی هستند. این نظریه ، همان 

مباحث متعارف علت و معلول در فلسفه است.
نسبت  باستان  ایران  پهلوی  به حکمای  را  قول  این  سبزواری  ملاهادی  مرحوم 

می دهد2)سبزواری، منظومه ملاهادی سبزواری، ج2، ص 104(.
 این نظریه نیز دارای اشکالاتی است از جمله آن که: اگر مصادیق وجود به نحو 
متباین بالذات باشند و فقط ازجنبه صدق مفهوم کلی وجود برآن ها، مشترک باشند، 
چطور می توان از مصادیق متباین، مفهوم واحد انتزاع کرد؟ مصادیق باید در مقام 
خارج هم اشتراکاتی داشته باشند؛ زیرا بحث در فلسفه و عرفان، بحث مصداقی و 

خارجی است برخلاف منطق که صرفاً بحث از مفهوم می کند.
ضمناً آن که اگر واجب متعال یک مصداق وجود باشد و ما سوی الله، مصادیق دیگر 
وجود، نحوه ی ارتباط آن ها با واجب به هیچ وجه حل نمی شود و فقط می توان گفت 
آن ها از واجب صادر شده اند. ایراد دیگر بر این نظریه آنست که واجب متعال چه 
مزیتی نسبت به بقیه موجودات دارد که به عنوان علت صدوری آن ها مطرح می شود؟ 

1. به این نوع وحدت ، وحدت جنسی نیز گفته می شود. مانند انواع مختلفی که در یک جنس با یکدیگر مشترک 
هستند و فصول مختلفی دارند.

2.  الفهلویون الوجود عندهم          حقیقة ذات تشکک تعم
    مراتبا غنی و فقرا تختلف           کالنور حیثما تقوی و ضعف
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در این دیدگاه که باید سهم همه ی مصادیق از مفهوم وجود یکی باشد، پس چطور 
می گوییم این واجب است و مابقی ممکن؟

اگر مزیت امری مفهومی نباشد، پس باید خارجی و مصداقی باشد که در این نظریه 
مصادیق وجود متباین الذات هستند و هیچ ارتباطی بایکدیگر ندارند. لذا نمی توان 

آن ها را با هم مقایسه کرد.

- نظریه سوم: وحدت تشکیکی وجود

نظریه سوم در باب وحدت وجود که مرحوم صدر المتاهین در حکمت متعالیه 
از وحدت وجود آنست که یک  بیان کننده آنست که مراد   ، ابدا کرده است  آن را 
وجود شخصی داریم ولی نه از نوع قول اول که فقط وجود منحصر در آن باشد. در 
این نظریه، وحدتی داریم که درعین حال کثرت دارد یعنی واحدی که همه است و 
همه ای که واحد است. کثرات عالم را نمی توان انکار کرد. با بررسی کثرت به این 
می رسیم که شخص وجود، واحدی است که در کثرت است. با این که کثرت داریم، 
تمام کثرات، رجوع به وحدت می کنند و تکیه به وحدت دارند. در قول دوم هم 
کثرت داریم ولی از نوع کثرت ظلمانی و متباین که مصادیق مختلف وجود واحد، 

هیچ ارتباطی با هم ندارند. 
در قول سوم ، کثرت، نورانی است یعنی منکر کثرت نیستیم و تعدد را نفی نمی کنیم 
ولی این اختلاف به ذات موجودات سرایت نمی کند تا تباین ذاتی درست کند. طبق 
قول مشائین در نظردوم ،حقایق متباین بالذات داریم ولی درعین حال وجودی داریم 

که بر همه این مصادیق مختلف صدق می کند .
درواقع باید گفت که این سخن، باطل است؛ زیرا چطور می توان از حقایق متباین 

بالذات ، مفهوم واحد وجود را برداشت کرد؟!. 
در این نظریه، به ظاهر، موجودات با هم فرق دارند ولی در حقیقت، یکی هستند 
که این یک حقیقت در جایگاه های مختلف ظهورات متفاوت دارد و موجودات هیچ 

کدام استقلال ذاتی از خودشان ندارند.
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مثلًا وقتی نفس ناطقه انسانی را مشاهده می کنیم، می بینیم که درعین حال که یکی 
است، این همه قوای مختلف مثل باصره و سامعه و… دارد که هیچ کدام جدای از 
نفس نیستند. نفس یک واحد است در قوای کثیر است و نمی توان گفت که هر 
قوه ای، نفس است؛ زیرا این وحدت، عددی نیست. وحدت عددی به اندک کثرتی 
از بین می رود. نفس در باصره و سامعه و… است ولی باصره و سامعه و… نیست. 
گرداننده تمام قوا، نفس است و درواقع عین تمامی قوا است، نه یک قوه خاص. نفس 
در همه کثرات است و با همه کثرات است و در عین حال هیچ کدام از این قوا، به  
تنهایی نفس نیستند. این معیت را معیت قیومی می گویند؛ یعنی قوا هیچ گونه قوامی 

ندارند و قوام آن ها به نفس است یعنی تا نفس هست قوا هم هستند.
 قرآن کریم می فرماید: )) او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز )و 
دوران( آفرید، سپس بر تخت قدرت استیلاء یافت. آن چه در زمین وارد می شود و 
آن چه از آن خارج می شود و آن چه از آسمان فرو می آید و آن چه در آن بالا می رود، 
)همه را( می داند و هر کجا باشید، او با شماست و خدا به آن چه انجام می دهید، 

بیناست.(( )حدید، 4(1.
در مقابل معیت قیومی، معیت حلولی داریم مانند آن که آبی در ظرفی جا گرفته 
است و حال و محل از هم جدا هستند. در معیت قیومی می گوییم حقیقت قوا، نفس 
است .از این طرف که می بینیم، کثرت می بینیم ولی از آن طرف، فقط نفس واحد داریم. 
ازاین جهت که در متن کثرات، یک حقیقت داریم می گوییم این نوع کثرت، کثرت 
نوری است؛ یعنی وحدت مطلق خود را در کثرات نشان می دهد. به قول مرحوم 

کمال خجندی که می فرماید: 
)زلف آشفته او موجب جمعیت ماست

                                                   چون چنین است پس آشفته  ترش باید کرد(
 آن حقیقت باعث شده که موجودات متعدد داشته باشیم که همگی آن ها در مرتبه 

مَوَ اتِ وَالْأَرْضَ فیِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََی  عَلَی العَْرْشِ یعَْلَمُ مَا یلَجُِ فیِ الْأَرْضِ وَمَا یخَْرُجُ منِهَْا  1. )هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّ
ُ بمَِا تعَْمَلُونَ بصَِیرٌ(. مَآءِ وَمَا یعَْرُجُ فیِهَا وَهُوَ مَعَکُمْ أیَنَْ مَا کُنتمُْ وَاللهَّ وَمَا ینَزِلُ منَِ السَّ
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ذات ، در یک حقیقت جمع شده اند1. حال که کثرات، نوری هستند و یک حقیقت را 
نشان می دهند، دیگر به دنبال خدای جدای از موجودات نیستیم و مانند نظریه دوم، 

مفهوم وجود را از کثرات مختلف انتزاع نمی کنیم. 
کثرت نوری یعنی اگر حجاب نوری را کنار بزنیم فقط یک حقیقت داریم و آن 
حقیقت ، قوام تمامی کثرات است. به عنوان مثال نفس در شأنی از شئون اظهار می کند 
که می بینم، می شنوم و… و کثرات همگی یک )من( به کار می برند که همان نفس 
واحد است. اگر این جدایی ها یعنی شنیدن و دیدن و… را کنار بزنیم یک حقیقت 
بیشتر نمی بینیم درحالی که این یک حقیقت در تجلیات گوناگون خودنمایی می کند. 
با این دیدگاه می توان آیه در این باب را به درستی معنا کرد که در مورد حضرت 
و  آمد  ما  میعاد  به  )و چون موسی  کریم می فرماید:  قرآن  در  که  داریم  موسی)ع( 
پروردگارش با او سخن گفت عرض کرد پروردگارا خود را به من بنمای تا بر تو 
بنگرم فرمود هرگز مرا نخواهی دید لیکن به کوه بنگر پس اگر بر جای خود قرار 
گرفت به زودی مرا خواهی دید پس چون پروردگارش به کوه جلوه نمود آن را ریز 
ریز ساخت و موسی بیهوش بر زمین افتاد و چون به خود آمد گفت تو منزهی به 

درگاهت توبه کردم و من نخستین مؤمنانم.( )اعراف، 143(2.
 حضرت دیدند که هزاران موسی با او )یا الله(می گویند و تکرار می کنند درحالی که 
الله(  )یا  موسی)ع(،  حضرت  کنار  در  که  جمعیت  این  نیست.  بیشتر  موسی  یک 

می گویند درواقع تجلیات نفس ناطقه او هستند. 
در  و  می زند  حرف  نفر  یک  که  است  تلویزیون  مطلب،  این  برای  مثال خوب 
هزاران جا پخش می شود.  هیچ کدام از این تصاویر استقلال وجودی ندارند و همه 
به  ذاتی  اتصال  و  هستند  منشأ  تصاویر،  همه ی   . هستند  یک حقیقت  نشان دهنده 

1. اصطلاحا به این مقام ، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی گفته می شود. این اجمال به معنی جمع همه ی 
اسماء و صفات در منطقه ی ذات الهی است و با اجمال اصولی به معنای نامفهومی، متفاوت است.

ا جَاءَ مُوسَی لمِِیقَاتنِاَ وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أرَنِيِ أنَظُْرْ إلِیَکَْ قَالَ لنَْ ترََانيِ وَلکَِنِ انظُْرْ إلِیَ الجَْبلَِ فَإنِِ اسْتقََرَّ  2. )وَلمََّ
لُ  ا أفََاقَ قَالَ سُبحَْانکََ تبُتُْ إلِیَکَْ وَأنَاَ أوََّ ا وَخَرَّ مُوسَی صَعقًِا فَلَمَّ ا تجََلَّی رَبُّهُ للِْجَبلَِ جَعَلَهُ دَکًّ مَکَانهَُ فَسَوْفَ ترََانيِ فَلَمَّ

المُْؤْمنِیِنَ(.
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منشأیی دارند. 
بحث قیامت و برداشته شدن کثرات نیز می تواند همین باشد. از این طرف که نگاه 
می کنیم این همه نماز می خوانند و روزه می گیرند، ولی درواقع یک حقیقت وجودی 
به  مربوط  کمالات همگی  و  عبادات  است.  کار  مشغول  کثرات  این  در  که  است 
آن حقیقت است و اگر نقصی هست از جنبه ی محدودیت کثرات است. حقیقت 

گرداننده نظام عالم در کثرات است و این حقیقت، بر همه قاهر است.
 الهی، موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است. )ما 
همه از اوییم و به سوی او باز می گردیم()بقره، 156(1. هیچ کثرت ظلمانی و تباینی، 
میان موجودات عالم نیست؛ زیرا امور متباین نمی توانند از امر حقیقی واحد صادر 

شده باشند. 
پرسشی مطرح می شود که، مقصود از آفرینش چیست؟ چرا این همه حدود داریم؟ 
در واقع می توان گفت که ، مقصود از کثرات آنست که خداوند، خود را در آینه های 
مختلف جمال مشاهده کند. این کثرات، نوری هستند و همه ی موجودات در مقام 
ذات او قرار دارند. ذات موجودات و علوم و اعمال آن ها درواقع همگی مال خداوند 
است . لذاست که باید دقت کنیم که ما انسان ها، جلوه گاه های حق هستیم و باید خود 

را پاک کنیم تا آن حقیقت لایتناهی ، به زیبایی جلوه کند.
 در این دیدگاه رابطه حق متعال با سایر موجودات همانند رابطه نفس با قوای خود 
است. از جهتی که آن حقیقت لایتناهی، حقیقت همه موجودات است، نمی توان به 

کنه موجودات عالم رسید. 
به عنوان مثال اگر خورشید به شیشه های رنگی مختلف بتابد،یک جا به رنگ سبز و 
در جای دیگر به رنگ آبی و… در می آید که همگی بیانگر آن هستند که: ما درحال 
آن ها  بر  که  آفتابی  مقدار  به  هرکدام  واقع  در  ولی  نشان دادن یک حقیقت هستیم 
تابیده و نیز رنگشان، نشان دهنده آفتاب هستند. هیچ کدام از این انوار استقلال ندارند. 
استقلال ذاتی برای آفتاب است. ذات حق متعال نیز هیچ گاه به تمامه بر موجودی 

1. )إنِاَّ لِلهَِّ وَإنِاَّ إلِیَهِْ رَاجِعُونَ(.
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تجلی نمی کند.
 مرحوم حاجی سبزواری بیانی دارند که: )ای کسی که به دلیل شدت وجودی 
مخفی هستی    تو ظاهری هستی که درعین ظاهر بودن، باطن هستی1()سبزواری، 

منظومه ملاهادی سبزواری، ج 2، ص 35(
آن حقیقت نمی تواند در یک مظهر ظهور کند و هیچ مظهری توان نمایش آن را 
ندارد. آن حقیقت به دلیل شدت وجودی، مخفی است. البته درعین مخفی بودن، 
ظاهر هم هست. درواقع آن حقیقت ،حدوداً ظاهر شده ولی حقیقتاً مخفی است. 
درعین این که حق متعال بدیهی ترین موجودات است از همه مخفی تر است؛ زیرا 

موجودات محدود، به هیچ وجه نمی توانند نامحدود را درک کنند.
 قیامت، تجلی تام آن نامحدود است و درجات وجودی کنار می روند که داریم:

)هر که روی زمین است، فنا پذیرد و )تنها( ذات پروردگارت که دارای شکوه و 
اکرام است، باقی می ماند.( )الرحمن، 26و2۷(2.  

- نظریه چهارم: وحدت وجود ذو مظاهر

و  عربی  ابن  الدین  محیی  زمان  از  نظری  عرفان  اهل  توسط  که  چهارم  دیدگاه 
شاگردان او به بعد مطرح شده است، آنست که: این که کثرتی داریم پذیرفته است ولی 
خداوند در ایجاد کثرات و ممکنات، در اسماء و صفات خود تجلی کرده است مانند 
متکلم و کلام که متکلم به واسطه کلام ظهور می کند. موجودات نظام هستی موجود 
نیستند بلکه آیات و تجلیات حق متعال هستند. آنها مانند آیینه و صورت منعکسه در 
آن هستند .صاحب عکس ، نه حلول در آیینه کرده و نه اتحاد با صورت دارد بلکه 
این نوع اتصال را اتصال ظهوری می گویند. در واقع صورت ، مستقل از صاحب 
صورت نیست و تصویر، تابع صاحب تصویر است. اگر صاحب تصویر محو شود، 

تصویر هم محو می شود. 

1. )یا من هو اختفی لفرط نوره   الظاهر الباطن فی ظهوره(.
2. )کُلُّ مَنْ عَلَیهَْا فَانٍ وَ یبَقْی  وَجْهُ رَبکَِّ ذُو الجَْلالِ وَ الْکِْرامِ(.
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فرق این قول با قول قبلی در آنست که در قول سوم می گوییم وجود کثرت، همان 
وجود در مراتب بالاتر است ولی در این قول می گوییم موجودات، آینه های حق 
هستند. این که می گوییم موجودات، آیینه های حق هستند نه به این معنی که آیینه ذات 

غیبیه حق باشند بلکه آیینه اسماء و صفات الهی هستند.
 تمام حقیقت موجودات عالم، جنبه نمایش دادن آن ها از ذات حق متعال است. 
خود  روی  را  متعال  هستی حق   ، هستیم  نمایش  درحال  که  این حیث  از  درواقع 

می گذاریم و به توسع در تعبیر، می گوییم، هستیم. 
)به هر رنگی که خواهی جامه می پوش              که من آن قد رعنا می شناسم(

موجودات، نشان دهنده کمالات حق هستند نه ذات حق. ذات حق متعال نامحدود 
است و به نمایش در نمی آید و خود را در محدودات ظاهر نمی کند. از این رو، عرفا 

همه موجودات را تجلّی وجودی حضرت واجب الوجود دانسته ومی گویند:
)عالم تجلی حق است در قالب اعیان ثابته که آن ها بدون وجود حق، هیچ هستند.
وجود حق متنوع می شود و به حسب اعیان ثابته و احوال آن ها، شکل می پذیرد(

)قیصری، شرح فصوص، چاپ بیدار، ص 1۷5(1.
در این دیدگاه حتی شیطان هم ظهور اسما و صفات الهی است. البته باید قبول کرد 
که مظاهر را به چنگ درآوردن مشکل است؛ چون استقلال وجودی ندارند و لذا در 
رسیدن از صورت به صاحب صورت، به مشکل برخورد کرده اند و مجبور شده اند 
که بگویند : همه موجودات عالم هیچ و پوچ هستند. این که می گویند هرچه در عالم 

ماسوی الله است، وهم و خیال است چه تفاوتی با حرف سوفیسط می کند؟ 
در کتاب نصوص الحکم از قول علامه حسن زاده آملی مطلبی داریم که: اگرممکنات 
را بما هو هو، نگاه کنیم هم وجود اعتباری دارند و هم ماهیت اعتباری)حسن زاده 

آملی، نصوص الحکم بر فصوص الحکم(.
 همچنین در دعای عرفه سیدالشهدا)ع( مطلبی داریم که ایشان می فرمایند: )کسی 

1. )إنّ العالمَ لیَسَ الِاّ تجلّیه فی صور أعیانهِمِ الثابتة الَّتی یستحیل وجودها بدونه، و إنهّ یتنوّع و یتصوّر بحسب 
حقائق هذه الأعیان و أحواله.(
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که حقیقت گویی هایش ادعای خالی بوده، چگونه ادعاهایش ادعا نباشد؟()دعای عرفه 
حضرت امام حسین علیه السلام(1. موجودی که حقیقت و هستی او اعتباری و ادعایی 
است، چطور ممکن است اظهار وجود و ادعای او که فرع بر وجودش است، ادعا 

و اعتبار نباشد؟!!
 وقتی وجود ممکنات اعتباری باشد، چگونه ماهیت آن ها که فرع بر وجودشان 

است اعتباری نباشد؟
 در جواب سوال بالا و جداسازی بحث خود  از بحث سوفیسط، باید بگوییم سوال 
از هستی و چیستی ممکنات، وقتی درست است که موجود را عین الربط به حق متعال 

ببینیم. تمام  موجودات عالم حیثیت تقییدیه وتعلیلیه دارند2.
درواقع، وجود ممکن، عین وجود حق است و ماهیت ممکن، عین ظهور حق 
نمی توان  را  موجودی  هیچ  است.  درست  ماهیت،  از  سؤال  این صورت  در  است. 
به صورت منقطع از حق مورد سئوال قرار داد؛ زیرا بدون حق و ربوبیت مطلق، هیچ 

موجودی استقلال وجودی ندارد. 
در  متعال هستند و همگی  مظاهر وجودی حق  اشیاء،  تمام  قول چهارم،   طبق 
نمایاندن ،صادق هستند. در واقع همه موجودات به صورت تکوینی ، موحد و مسلمان 
هستند و همین موجودات بویژه انسان ها، در عالم تشریع، به مؤمن و کافر تقسیم 
را  خدا  دین  غیر  دینی  کافران،  )آیا  داریم:  کریم  قرآن  شریفه  آیه ی  .در  می شوند 
می طلبند؟ و حال آن که هر که در آسمانها و زمین است خواه ناخواه مطیع امر خداست 

و همه به سوی او رجوع خواهند کرد.()آل عمران، 83(3 
 این مرتبه از توحید ، همان توحید به معنی خاص الخاص است.

 علامه حسن زاده آملی شبی در خواب، استاد خود، مرحوم شیخ محمد تقی آملی 

1. )مَنْ کانتَْ حَقایقُِهُ دَعاوِیَ فَکَیفَْ لا تکَُونُ دَعاویهِ دَعاوِی( .
2. حیثیت تقییدیه در خصوص ماهیات به کاربرده می شود؛ یعنی ماهیت به قید وجود موجود است. )الانسان 
الموجود،موجود(.حیثیت تعلیلیه نیز درخصوص ممکنات است یعنی همه ی ممکنات بالعله تحقق دارند و تا علت 

نباشد، نیستند.
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَکَرْهًا وَإلِیَهِْ یرُْجَعُونَ(. 3. )أفََغَیرَْ دیِنِ الَلهِّ یبَغُْونَ وَلهَُ أسَْلَمَ مَنْ فيِ السَّ
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را دیدند که به ایشان فرمودند: 
)توحید آنست که هرآن چه غیر از خداست را، فراموش کنی(1. به تعبیر ایشان: 
ای کاش همه کاشته های ما را آب ببرد و فقط کاشته های خداوند بماند و انسان غیر 

از حق، هیچ نبیند. 
حق متعال است که در همه ی ماهیات و ممکنات، ظهور و تجلی کرده است. انسان 
باید در نشئه طبیعت به این دیدگاه برسد و ظرفیت خود را بالا ببرد تا این که مشمول 
حدیث تحول قرار نگیرد که می فرماید: )روز قیامت خداوند به اندازه ی سعه ی هر 
موجودی تجلی می کند تا آن موجود خدا را بپذیرد، در غیر این صورت اگر بخواهد 
بیش از آن مقداری که موجود،  حق را یافته است،  برایش تجلی کند،  آن موجود منکر 

حق می شود و آن را نمی پذیرد.( 
در حدیث دیگری داریم که می فرماید: )آخرین کسی که شفاعت می کند،خداوند 

رحمان است.()علم الیقین، ج2، ص1325(2.
با این بیان: حق متعال خود را از افق اعلی تنزل می دهد و تجلی می کند و خود 
خداوند است که به داد بندگان می رسد. در حقیقت این خداوند است که در همه 
موجودات تجلی می کند. انسان کافر و مؤمن، هر دو، مظهر حق متعال هستند ولی 
وقتی محدود به حدود می شویم بین آن ها فاصله می افتد و خیر و شر پدید می آید. 

شعری از مرحوم مولوی در همین باب داریم که می گوید: 
  زهر مار، آن مار را باشد حیات                         نسبتش با آدمی باشد ممات
  خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ                    خلق آبی را بود دریا چو باغ

و نیز در شعر دیگری که:
  پس بد مطلق نباشد در جهان                     بد به نسبت باشد این را هم بدان

در اصل وجود ، همه موجودات، خیر محض هستند ولی وقتی در ماهیات و حدود 
وارد می شویم، خیر و شر مقایسه ای پدیدار می شود. درواقع تقابل موجودات در عالم 

1. )التوحید ان تنسی غیر الله(.
احِمین(. 2. )آخَرُ مَنْ یشَفَع أرحَمُ الرَّ
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مادون، نتیجه تقابل اسماء و صفات الهی در افق اعلی است. 
تمام موجودات عالم چه بدانند و چه ندانند درحال اظهار اسامی حق متعال هستند. 
لذا چه حیف است به  دنبال دلیل رفتن برای اثبات حق متعال. این جاست که مرحوم 

علامه طباطبائی می گویند: تمام ادله اثبات حق جنبه هشداری و تنبیهی دارند.
) طباطبایی،)1388الف(، اصول و فلسفه و روش رئالیسم )از مجموعه آثار شهید مطهری 
لجماعه  التابعه  النشر الاسلامی  قم: مؤسسه  الحکمه،  نهایه  )6(، ج 2 و 5، قم: صدرا.)) 

المدرسین(
فی الجمله بر اساس این نظریه می گوییم: فلاسفه مادی گرا فقط کثرت می بینند و 
ماوراء آن چیزی نمی بینند و تمام این کثرات را مستقل و متباین می دانند. گروهی 
نیز غرق در وحدت هستند و هیچ کثرتی را قائل نیستند و قائل به ظهور وحدت در 
کثرات نیستند. مرحوم آقا رضا قمشه ای می گویند: هر دو گروه یک چشمشان نابینا 
است ولی عارف هر دو چشمش بیناست و کثرت را مستهلک در وحدت می بیند و 
وحدت را قاهر بر کثرت. پس هم حق به همراه خلق است و هم خلق با حق است 

و این دو ، به هیچ وجه از هم جدا نمی شوند. 

- نظریه پنجم: وحدت وجود و موجود به نحو تجلی

اما نظریه پنجم که مقبول نویسنده این پژوهش می باشد. در اثبات این نظریه و وجه 
برتری آن نسبت به نظریات گذشته، با عبارتی از دعای شریف جوشن کبیر در فراز 
82، شروع می کنیم که می فرماید: )ای که نزدیک است در عین بلندی و ای که بلند 

است در عین نزدیکی(1. 
)درست کردن  می فرمایند:  که  داریم  نیز  صادق)ع(  امام  از  روایتی  مقام  این  در 
وحدت بدون تفرقه و کثرت، کفر است و درست کردن تفرقه و کثرت بدون وحدت، 
تعطیل کردن توحید است و جمع بین آن دو، توحید است.()ابن ترکه، تمهید القواعد، 

هِ(. هِ یاَ مَنْ عَلا فيِ دُنوُِّ 1. )یا مَنْ دَناَ فيِ عُلُوِّ
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فصل 26، ص ۷4، ط 1(1.
 فلسفه متعارف مشا می گوید: موجودات، در حالی که از علت واحد صادر شده اند، 
متباین بالذات هستند. مکتب اشراق نیز می گوید تمام موجودات، نور حق هستند و 
از جهت محدود بودن، ظلمت هستند و از جهت متصل به حق بودن، نورانی هستند. 
مرحوم ملاصدرا می گوید که موجودات عین الربط به حق متعال هستند و اسم حق 

متعال را روی خود گذاشته اند. 
درواقع مطلب، بالاتر از این هست. موجودات مظاهر اسما و صفات الهی هستند و 

دم به دم حق را نشان می دهند.
 مطلب دیگر آن است که وجود، حد برنمی دارد و آن چه که حد برمی دارد ظهورات 
و مظاهر آن هستند. ماهیت ،حد است و به ظهور برمی گردد و وجود، نامتناهی است 
و هیچ جایی برای غیر و عدم نمی گذارد. در خارج، هرچه هست، همگی ظهور وجود 
هستند. عدم هم از طفیلی وجود، فقط دارای مفهوم آن است، آن هم در ذهن نه در 
خارج. گاهی اوقات مظاهر را که با هم مقایسه می کنیم ،به عدم می رسیم که به آن 

عدم مضاف می گوییم نه عدم مطلق2.
 فلسفه متعارف، ذات حق متعال را وجود می داند و ماسوی الله را نیز وجود می داند. 
با این تفاوت که حق متعال وجود غیرمتناهی است و ماسوی الله، موجودات متناهی. 
نورانی تر  باشند، حد کم تری دارند و  نزدیک تر  به حق  از موجودات که  هر کدام 
هستند. به همین موجب، وجودهای محدود، معلول هستند. لازمه این حرف آن است 
که وجود را از دیگری بگیرند و آن وجود بخش به مابقی ،خود باید از لحاظ وجودی 
غنی باشد. معلول یعنی موجودی که در ذاتش نیازمندی داشته باشد. اگر وجود، جزو 
ذات وجودبخش باشد، سلسله علل قطع می شود. در غیر این صورت تسلسل پیش 
می آید که محال است و باطل. اگر وجود علت از ناحیه معلول باشد نیز، دور پیش 
1. )المروی عن کشاف الحقائق، الامام ابی عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله تعالی علیه: ان الجمع بلا 

تفرقه زندقه، و التفرقه بدون الجمع تعطیل، و الجمع بینهما توحید(.
2. عدم مطلق در مقابل وجود مطلق است و فقط مفهوم دارد. عدم مضاف یعنی نبودن در شأنی و بون در شأن 

دیگر که از نگاه ما غائب است.
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می آید که این هم باطل است. 
تا  می کند  ارائه  براهینی  و  است  علل  این سلسله  یافتن  متعارف درصدد  فلسفه 
تسلسل و دور را باطل کند و به وجود واجب الوجود بالذات حکم کند. در واقع 
برای اثبات واجب الوجود نیازی به ابطال دور و تسلسل نداریم. موجودات همگی، 
مظاهری از یک وجود هستند و در وجود داشتن، هیچ استقلالی ندارند. اگر می گوییم 
آن ها موجود هستند، در واقع، وجود حقیقت و علت آن ها را به حساب خودشان 

گذاشته ایم. 
دراین جا سئوال می شود که حق متعال وجود خود را از کجا گرفته است؟ در جواب 
می گوییم یک وجود واجب بالذات بیشتر نداریم و مابقی همه مظاهر او هستند. ذات 
مظاهر عین الربط به حق متعال است یعنی حقیقت و ذات آن ها، ارتباط داشتن به حق 
است. مانند شخص و سایه شخص. موجودات و مظاهر چیزی نیستند تا فقر بخواهد 

جزئی از ذات آن ها باشد. این بدین معنی است که ذات آن ها فقیر و محتاج نیست.
 بر این اساس، بسیاری از مبناهای رایج فلسفی و همچنین دور و تسلسل،کنار 
می روند. دیدن حقیقت لایتناهی وجود نه برهانی می شود و نه شهودی. فقط )وجه الله( 
را می توان مشاهده کرد که در آیه ی شریفه قرآن داریم: )هرکه روی زمین است، 
فنا پذیرد و )تنها( ذات پروردگارت که دارای شکوه و اکرام است، باقی می ماند.( 

)الرحمن، 26و 2۷(1.  
. اگر بگوییم که ذات حق متعال قابل شهود است، لازم می آید که نامحدود به درک 
و شهود محدود رسیده باشد،که محال است. در آیه ی شریفه قرآن کریم داریم که 
می فرماید: )خداوند آن چه بر خلایق گذشته وآن چه در آینده بر آنان خواهد آمد همه 

را می داند وهیچ کس را به او احاطه و آگاهی نیست()طه، 110(2.
 حقیقت غیبیه حق، حتی با اسماء الله نیز در کثرت نمی آید و درعین بی خبری و 

بکارت محض است. باید سراغ مقام وجه الله برویم. 

1. )کُلُّ مَنْ عَلَیهَْا فَانٍ وَ یبَقْی  وَجْهُ رَبکَِّ ذُو الجَْلالِ وَ الْکِْرامِ(.
2. )عْلَمُ مَا بیَنَْ أیَدِْیهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یحُِیطُونَ بهِِ عِلْمًا(
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دریای وجود لایتناهی، همواره در تموج است و دائم تجلی می کند. این تجلی، 
لحظه ای متوقف نمی شود و از آن، تعبیر به )یوم( در اصطلاح قرآنی می شود که 
داریم)هر که در آسمان ها و زمین است از او درخواست ]حاجت[ می کند، او هر روز 

در کاری است.()الرحمن، 29(1. 
از حق تموج یافته ،تعبیر به خلق می شود. پس حق با محدودیت، خلق است و خلق 
بدون محدودیت، حق است. مانند این که می گوییم تفاوت بین موج و دریا، تفاوت 
در محدودیت و نا محدودیت است. موج همان محدود شده و اندازه گرفته دریاست 
که این دو، در اصل آب بودن، تفاوتی ندارند. حق هایی که محدود می شوند و رنگ 
می گیرند، یکی عالم عقل و دیگری عالم وهم و مثال و...می شوند. هرکدام از این 
امواج در درون خود ریزموج هایی دارند که در مجموع ، کل نظام خلقت را شامل 
می شوند. بزرگ ترین و وسیع ترین موج در میان این امواج، کانال اعظم انتقال فیض 
به مادون و همان )وجه الله( است. تنها انسان در میان سایر موجودات این استعداد را 
دارد که به این درجه برسد. این همان مقام انسان کامل است. این مقام، قدرت دخل 

و تصرف در ماده کائنات را نیز دارد.
 در موضوع دریا، اگر موج را از دریا جدا کنیم دیگر چیزی به عنوان موج نداریم. 
پس معلول، همان علت محدود شده و شکل گرفته است. با این دیدگاه ،معلول جدای 
معلول  نشان می دهد،  را  نداریم. وقتی علت در روزنه کوچک تری خود  از علت 
می شود. از معلول جدا به علت جدا هم نمی توان پی برد. موج اگر ناله )من( سر 
بدهد، در واقع می گوید: من موجود هستم به وجود دریا نه این که جدای از او باشم. 
لذا به هیچ وجه، ممکن جدای از واجب نداریم. وجود مطلق لایتناهی اگر بخواهد 

مشهود شود باید در قالب ممکنات، تموج و تجلی کند. 
حقیقت وجود، هم عین مظاهر است و هم غیر آن ها. از نظر حقیقت و اصل، عین 

هم هستند و از نظر نامحدود بودن و محدود بودن، غیر هم هستند.
 خلق از آن جهت که خلق است، فانی می شود. این فنا در قیامت کبری اتفاق می افتد 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  کُلَّ یوَْمٍ هُوَ فيِ شَأْنٍ( 1. )یسَْأَلهُُ مَنْ فيِ السَّ
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و حق به تنهایی می ماند. نفس ناطقه انسانی نیز از جهت خلق بودن، موجی از حقیقت 
وجود است. همه موجودات از لحاظ خلقی، فانی و از لحاظ حقی، باقی هستند. به 

لحاظ وجودی، همه موجودات مشترک هستند و حق هستند. 
لذا می توان گفت که در سراسر عالم، حق است که مشهود ماست. موضوع فلسفه 
و عرفان، حق مطلق و وجود مطلق نیست بلکه وجود از جهت ارتباط با خلق و خلق 
از جهت ارتباط با حق می باشد1، اما در رشته های دیگر، نگاه به خلق، بدون ارتباط 
با حق است. از آن جهت که وجود مطلق ارتباط با مظاهر دارد، اضافه اشراقی نام 
می گیرد؛ زیرا دم به دم در حال تجلی و اشراق است. خلق را از آن جهت که ارتباط 

قیومی با حق متعال دارد اضافه قیومی می گویند.
 همواره علم به مقدار عالم است نه به مقدار معلوم . عالم اگر به تمام حقیقت معلوم 
پی ببرد می تواند ادعا کند که تمام علم را دریافت کرده است. در غیر این صورت 
چنین ادعایی باطل است. حقیقت وجود، لایتناهی است و به هیچ وجه محدودات 
و مظاهر محدود، به کنه وجود نمی رسند. لذا داریم که رسول اکرم)ص( فرمودند: 

درباره هر چیزی بیندیشید ولی در ذات الهی نیندیشید.()کنز العمال،5۷04(2. 
سرحد دانایی در این منطقه حیرت است و نبی مکرم اسلام )ص( می فرمایند: 

)خدایا سرگشتگی من نسبت به خودت را بیفزا.3( آن چه ابن عربی در تفسیر آن 
آورده است چنین است که )خداوندا بر من نزولاتی فروفرست که عقل آن ها را 
ازتمام وجوه محال می داند، تا این که عجزش را از ادراک آن چه شایسته تو و جلال 
صفات تو است، بداند)ابن عربی، الفتوحات المکیه ، تحقیق و تقدیم عثمان یحی، قاهره 

، 19۷5م(

1. حقیقت وجود بشرط لا یعنی بدون اسما و صفات در نظر گرفتن وجود که همان مرتبه احدیت است که تمام 
موجودات در آن مستهلک هستند. وجود بشرط شئ یعنی لحاظ کردن اسما و صفات الهی که همان مقام واحدیت 
است مدلول اسم جلاله )الله( است. وجود لابشرط نیز مطلق از هرگونه قیدی است که همان هویت ساری در کل 

موجودات است. )سبزواری،1432، ج2، ط1، ص339(.
2. )تفکروا فی کل شی و لا تفکروا فی ذات الله(.

3. )اللهم زدنی تحیرا فیک(.
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آن چه که در عالم خارج محقق می شود، ظهور وجود مطلق است. وقتی که وجود، 
واحد و فراگیر شد و هیچ مقابلی نداشت، خیر محض است. از وجود مطلق خیر 
محض، فقط خیر محض ظاهر می شود. در عرفان، اصلی داریم که شی هرگز ضد 

خود را ثمر نمی دهد و باید مشابهت و سنخیت میان شی ء و ثمره آن باشد.
 هر موجودی بتواند اسماء الهی را بیشتر در خود ظهور بدهد می تواند به مقام صمد 
حق متعال نزدیک شود. البته هر شی ء به مقدار ظهور کمالات وجود، صمد است. 
این صمد بودن نسبی است تا به درجه انسان کامل و وجه الله برسد که درجه رسول 
اکرم است. این درجه را صمدیت مطلق می نامند که رسیدن به درجه تام مظهریت 
حق متعال است. سایر موجودات، مظهر صمدیت ایشان و به تعبیری مظهر صمدیت 
انسان کامل هستند که در قرآن کریم هم داریم که می فرماید: )و این که کار خلق عالم 
به سوی خدا منتهی می شود.1( تمام موجودات باید از کانال حضرت رسول اکرم و 

انسان کامل به حق متعال برسند. 
این  است که، وجود  از وحدت شخصیه وجود،  نتیجه رسیدیم که مراد  این  به 
را  آن حقیقت  اسم  تجلیات،  است. همه  تجلیات گوناگون  دارای  و  یک حقیقت 
روی خود می گذارند. این طور نیست که این یک وجود، در موجودات دیگر حلول 
کرده باشد، بلکه هرکدام به اندازه وسعتشان، آن وجود مطلق را نشان می دهند . از 
امیرالمؤمنین)ع( داریم که می فرمایند:)خداوند داخل در اشیاء است اما نه مانند چیزی 
که داخل در چیزی است و خارج از اشیاء است اما نه مانند چیزی که خارج از چیزی 

است.()کافی، ج 1، ص86(2. 
هر موجودی مظهری از اسماء الهی است و وقتی اسمی، جامع اسماء دیگر می شود، 
جامع تمام مظاهر آن نیز می شود. به عنوان مثال نفس، مظهر حق سبحانه است و 
چون حق، دارای شئونات است، نفس نیز دارای شئوناتی است. برای هر کدام از 
شئونات نیز اطوار و حالاتی است که قرآن کریم می فرماید: )و حال آن که او شما را 

1. )وَأنََّ إلِیَ رَبکَِّ المُْنتْهََی(.
2. )دَاخِلٌ فيِ الْأَشْیاَءِ لَا کَشَيْءٍ دَاخِلٍ فيِ شَيْءوٍَ خَارجٌِ منَِ الْأَشْیاَءِ لَا کَشَيْءٍ خَارجٍِ منِْ شَيْءٍ(.
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)از نطفه ای( به انواع خلقت و اطوار گوناگون )ارمتب آدمیتّ( بیافرید.( )نوح، 14(1 
انسان گاهی قهر می کند و گاهی مهربانی و…

اراده حق، اصل است و اراده مظاهر، فرع است. گاهی اراده مظاهر مطابق با اراده 
حق است و گاهی مطابق با آن نیست. در واقع این معنای دعا و استجابت دعا است . 
می توان گفت که یکی از شرایط استجابت دعا، تطابق مظاهر با چینش در عالم است. 
این نکته را باید در نظر گرفت که ظهور، یعنی اتحاد و عینیت ظاهر و مظهر. ظاهر 
به مقدار سعه وجودی و مظهر نمایان می شود. نگاه به ظهورات نباید نگاه به شی ء 
خاص باشد بلکه باید نشان دهنده وجود حقیقی باشد؛ یعنی جنبه آیینه و علامت 

داشته باشد. لذاست که می گوییم تمام موجودات، آیات الله هستند.
 حق، خلق نیست بلکه خلق ساز است. لذا تمامی موجودات عالم، ظهورات و 
مخلوقات آن حقیقت هستند. گویا یک شخص مقابل آینه های گوناگون ایستاده باشد. 

شعری از مرحوم حافظ در این باره وجود دارد که می گوید:
)این همه عکس می و نقش نگارین که نمود  

                                               یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد(
همچنین در قرآن کریم داریم که: )بگو ای محمد)ص( که خداوند، خدایی است 
یگانه. خدایی که از تمام موجودات بی نیاز است. فرزند ندارد و فرزند کسی نیست. 

هیچ کس از مخلوقات مثل او نیست.()توحید(2. 
بدین طریق می گوییم، مظاهر، همگی وجودند و در واقع همه یک حقیقت هستند. 
وجود حقیقی در هر مظهر، به اندازه سعه آن مظهر ، ظهور می کند. ضعف و قوت 
مربوط به مظاهر است نه اصل وجود. وجود، ضعیف و قوی ندارد و یک حقیقت 
صمدی لایتناهی داریم. به تعبیری ظهورات، همه در طول وجود هستند و حقیقت 

نما هستند و در واقع خودش است که در حال نمایش خود است. 
نباید بگوییم که او وجودی نامحدود دارد و غیر او ، محدود هستند که در عرض 

1. )وَقَدْ خَلَقَکُمْ أطَْوَارًا(.
مَدُ. لمَْ یلَدِْ وَلمَْ یوُلدَْ. وَلمَْ یکَُنْ لهَُ کُفُوًا أحََدٌ(. حِیمِ قُلْ هُوَ الَلهُّ أحََدٌ. الَلهُّ الصَّ حْمَنِ الرَّ 2. ) بسِْمِ الَلهِّ الرَّ
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وجود صمدی نمی توان وجودی درست کرد. کمالات همگی مربوط به حق متعال و 
وجود صمدی است و نقائص به مظاهر برمی گردد. لذا از حضرت علی)ع( نقل است 
که می فرمایند: )وقتی نماز می خوانم از نماز خود توبه می کنم؛ زیرا اگر کمالاتی باشد 

از اوست و اگر نقصی باشد از من است.(
 مرحوم هیدجی در این باره شعری دارند:

)من به هرجا می نگرم روی دوست می بینم  
                                               من به هرجا می گذرم ذکر دوست می شنوم 

نی عجب اگر که گویم او، من است و من، اویم
                                                  وین عجب تر که او، اوست و من، اینم(

ظهور وجود لایتناهی در مظاهر، مثل این است که نقاشی، صفتی در درون دارد 
و تا آن را بروز ندهد، آرام نمی گیرد. او به دنبال مظهری است برای این صفت. وقتی 
نقاشی می کند آن صفت درونی، تجلی می کند و شخص آرام می گیرد. وقتی می گوییم 
حق متعال، هست و چیزی در کنار حق به صورت محدود یا نامحدود وجود ندارد، 
در واقع به قدر نیستی انسان، هستی حق ظاهر می شود . انسان به همان مقدار که اشیاء 
را نیست یافت، حق را می یابد؛ زیرا هیچ کدام استقلال ندارند بلکه عین الربط به حق 

متعال هستند. 
حق متعال همچون روحی برای ابدان مظاهر است و تمامی خلق بدن هستند برای 
حق. از حق، تعبیر به واقعیت نیز می شود که همان اصل الواقعیه است که ذکر شد. 
همین اصل الواقعیه، ریشه و مبنای استحاله اجتماع نقیضین است. پس همه اصول 
اصل الواقعیه می رسند. بعد از این که اصل الواقعیه را پذیرفتیم، اگر بخواهیم آن را قبول 
و درعین حال، رد کنیم اجتماع نقیضین پیش می آید. اگر کسی اصل الواقعیه را انکار 
کند، اجتماع نقیضین را هم انکار می کند؛ زیرا وقتی هنوز چیزی ، واقعیت پیدا نکرده، 
بررسی اجتماع نقیضین، محال عقلی است. برای اثبات اصل الواقعیه، اگر بخواهیم 
برهان بچینیم، باید مقدمات آن را واقعی قرار بدهیم؛ زیرا مقدماتی که واقعی نباشد، 
اثبات واقعیت معنی  باشند، دیگر  نتیجه واقعی نمی دهند. اگر مقدمات هم واقعی 
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ندارد. این نزدیک ترین راه اثبات واجب الوجود است که همان برهان صدیقین می 
باشد. 

برهان  همان  برسیم،  حق  به  حق  از  واسطه ای  هیچ  بدون  وقتی  اساس،  این  بر 
صدیقین است که )ای کسی که ذاتش بر ذاتش دلالت می کند.()دعای عظیم الشّأن 
معروف به دعای صباح، مجلسی رضوان الله علیه، بحار الانوار، طبع کمپانی، ج 19، 

صص 135 و136(1 
اگر واقعیتی، این طور بود، واجب الوجود بالذّات است و وجود این چنینی، نه اثبات 
بر می دارد، نه بطلان و نه شک. در مورد رفع و برداشتن آن وجود نیز می گوییم، 
اول به خود او می رسیم و پس از آن درصدد رفع همان چیزی هستیم که رسیده ایم 
که محال است. اگر محقق است، برداشتنی نیست. اصل الواقعیه به همه موجودات 
از  است.  اصل الواقعیه  به  مظاهر  قوام  این طرف  از  و  دارد  اشراقی  اضافه  مظاهر  و 
این طرف امکان فقری و از آن طرف اضافه اشراقیه داریم. اضافه اشراقیه در مقابل 
اضافه مقولیه است.منظور از اضافه اشراقیه، انتساب کلمات و آیات وجودی به وجود 
واحد صمدی است و به بیان دیگر، شئونی هستند که قائم به ذات واحد هستند مانند 

قیام فعل به فاعل و قیام قوای نفس به نفس. 

- نتیجه گیری

مجموعه نظرات بیان شده، عبارتند از: 1. وحدت شخصی موجود به نحو تباین. 2. 
وحدت سنخی وجود که در آن، موجودات حقایق متباین الذات هستند و مفهوم واحد 
وجود، ازآن ها انتزاع می شود. 3. وحدت وجود به نحو تشکیک وجودی که وجود 
دارای مصادیق شدید و ضعیف است. در این نظریه، میان موجودات و حق متعال، 
تفاوتی در شدت و ضعف وجودی داریم. 4. وجود ذو مظاهر داریم که مظاهر هم به 
نوعی سهمی از وجود دارند. 5. وحدت وجود و موجود داریم به نحو تجلی . در این 

1. ) یامن دل علی ذاته بذاته(.
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نظریه ماسوی الله هیچ سهمی از وجود ندارند و همگی مظاهر یک حقیقت هستند.
با توجه به بحث ارائه شده به این نتیجه می رسیم که تمام چهار نظر ابتدایی دارای 
اشکال بوده که عبارتست از جداسازی بین حق متعال و مخلوقات خویش)چه به 
نحو تباین چه غیر تباین(. در پاسخ به سئوال مطرح  شده در چکیده بحث، می گوییم 
اصالت با وحدت وجود و موجود است. وقتی حق جدای از خلق درست کردیم، 
دیگر وجود انحصاری نداریم. وقتی ذات مخلوقات مستقل از ذات خالق شد، ذوات 
متعدد داریم. برای هماهنگی و ارتباط میان آن ها و خالقشان، به مشکل برمی خوریم.
رایج  براهین  تمام  با  می خوریم.  تناقض  به  نیز،  توحید  با سوره ی  این صورت  در 
فلسفی، امثال برهان نظم ،استحاله ی دور و تسلسل، سنخیت علت و معلول و ... نهایتاً 
می توان حق جدای از خلق درست کرد که اشکالات آن گذشت. در نظریه تشکیک 
جدایی  و  فاصله  اخس،  ممکن الوجود  و  اشرف  واجب الوجود  میان  نیز،  وجودی 
است.لذا در قاعده اشرف و اخس باید برای ممکنات در هرطبقه، علت تراشی کرد 
تا قانون سنخیت میان علت و معلول به هم نخورد. تنها نظر دقیق و بی اشکال، نظریه 
پنجم است که عبارتست از: )وحدت وجود و موجود به نحو تجلی(. در این دیدگاه، 
وجود، مفهوماً و مصداقاً منحصر در حق متعال است. یک حقیقت لایتناهی داریم که 
ذوالآیه است و باقی همه آیات او هستند . اوست که در همه شئون در حال تجلی 
است و هیچ مظهری استقلال در وجود ندارد. همه مظاهر عین الربط به او هستند و 
ذاتاً، هیچ هستند. به تعبیری ذات همه ی مظاهر در این نظریه، فقر محض نسبت به 
ذات الهی است. او، ذات و صفات و افعال همه ی عوالم را، از ازل تا ابد، پر کرده 

است که این دقیقاً، معنی)الصمد( است.
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نقش داعیان اسماعیلی ایرانی در ارتقاء ادبیات تعلیمی فاطمیان

)با تأکید بر ناصرخسرو قبادیانی(
رضا صفری1

تاریخ دریافت: 99/9/21، تاریخ پذیرش: 99/12/15
چکیده

عوامل  از  یکی  را  دعوت«  »سازمان  نام  با  تبلیغی-تبشیری  سازمان  یک  وجود  تاریخ، 
پیشرفت و توسعه فرقه اسماعیلیه معرفی کرده است که سرانجام منجر به تأسیس یکی از 
امپراتوری های بزرگ اسلامی به نام فاطمیان در قرن چهارم در مغرب و مصر شد. الموید 
الدین شیرازی، ناصرخسرو و..از جمله داعیان تأثیرگذار نهاد دعوت بودند. داعیان ایرانی 
نهاد دعوت، با تبیین و تحلیل تفکر اسماعیلی تلاش نمودند دعوت فاطمی را از طریق 
مسالمت آمیز در داخل و خارج قلمرو فاطمیان نشر دهند. در این راستا یکی از مهم ترین 
راهبردهای فرهنگی داعیان، استفاده از ادبیات تعلیمی با هدف تحکیم مبانی مذهبی فاطمی 
و حجت  شیرازی«  الدین  فی  »الموید  فاطمی  داعی الدعات  اسلوب،  این  سرآمد  که  بود 
پرسش  این  پاسخ  یافتن  دنبال  به  حاضر  پژوهش  است.  قبادیانی«  »ناصرخسرو  خراسان 
است که داعیان شیعی در جهت تحیکم مبانی قدرت امامت فاطمیان از ادبیات تعلیمی چه 
استفاده ای کردند؟ مطابق یافته های این پژوهش، داعیان از ادبیات تعلیمی در جهت تبیین 
ایدئولوژی و قدرت مذهبی-سیاسی خلفا بهره برداری کردند. این پژوهش با استفاده از 
منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده ها و آثار مکتوب تاریخی و ادبی 

اسماعیلیه و به ویژه آثار الموید فی الدین شیرازی و ناصرخسرو قبادیانی سامان یافته است.

کلیدواژه ها: فاطمیان، نهاد دعوت، ادبیات تعلیمی، الموید فی الدین شیرازی، ناصرخسرو 
قبادیانی

 safari1391@gmail.com 1. دکتری تاریخ اسلام گرایش تاریخ تشیع دانشگاه تهران ؛

دوفصلنامه علمی- اختصاصی پژوهش های شیعی سال اول شماره 1، بهار 1400
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- مقدمه

نهضت اسماعیلیه در نیمه قرن دوم هجری، در عرصه حیات دینی و سیاسی پا نهاد 
و حدود یک قرن و نیم با جمعی از امامان »ستر« و »داعیان« فعالیت کرد و در پایان 
قرن سوم هجری، با تشکیل حکومت در مغرب، در عرصه سیاسی و دینی نمود پیدا 
کرد و در بیشتر نقاط جهان اسلام دعوت خود را گسترانید. بی تردید پیروزی های 
پی درپی این نهضت، مرهون تلاش های داعیانی بود که در یک ساختار پیچیده و 
منسجم سیاسی و دینی به نام »نهاد دعوت« فعالیت می کردند. »نهاد دعوت« با دارا 
بودن ساختاری سلسله مراتبی، از کارآمدترین نهادهای تبلیغی خلافت فاطمیان در 
تمامی ادوار مختلف حیات اسماعیلیه به شمار می آمد. در این نهاد عملکرد داعیان 
تأثیر چشم گیری در جذب و گسترش دعوت در میان پیروان این فرقه و تحکیم 
مبانی حکومت فاطمیان به مدت سه قرن در مغرب و مصر داشت. ازاین رو مهم ترین 
امری که حیات اسماعیلیان را تضمین کرد، نقش بی بدیل داعیانی در نهاد دعوت 
این کیش و  به  افراد  بوده و در راه جذب  منادی تفکر اسماعیلیه  بود که همواره 
ترویج اندیشه های اسماعیلی از هیچ کوششی فروگذار نبودند. نهاد دعوت که داعیان 
فعالیت خود را در آن متمرکز کرده بودند، یک  نهاد تخصصی نبود که فقط شامل 
نخبگان باشد، بلکه تمام اسماعیلی مذهبان موظف بودند جزئی از »الدعوه الهادیه« 
باشند )واکر، 1379، ص 59(. با آن که از نهاد دعوت در روزگار فاطمیان به  تفصیل 
چیزی در دست نیست، یقین است که این نهاد طی زمان دچار تغییرات اساسی شده 
است و در دوره الحاکم )386-411ق( به شکل رسمی خود رسیده بوده است؛ ولی 
سلسله  مراتب دعوت عاقبت در روزگاری که »الموید فی الدین شیرازی« »داعی 
الدعات«)39۰- 47۰ق( بوده صورت ثابت و تثبیت  شده خود را یافت)دفتری، 1393، 

ص 27۰(.
داعیان از روش های مختلفی در جهت ترویج مبانی و اندیشه های اسماعیلی در 
جهت جذب پیروان خود بهره می جستند که یکی از آن ها، استفاده از ادبیات تعلیمی 
بود. ادبیات تعلیمی یکی از مهم ترین و قدیمی ترین انواع ادبی است که هدف اصلی 
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آن آموزش است. این اصطلاح از بدو پیدایش به دو معنای خاص و عام به کاررفته 
است؛ 1. ادبیات تعلیمی در معنای خاص خود شامل دستورالعمل هایی بوده که به 
آموزش یک فن یا هنر خاص اختصاص داشته است. قدیمی ترین نمونه ازاین دست، 
شعری از »هسیود یونانی«)قرن هشتم ق.م( است که تجربه های خود را در کشاورزی 
به برادر خود می آموزد. این نوع ادبیات در زبان فارسی نیز نمونه هایی دارد ازجمله؛ 

»نصاب الصبیان« ابونصرفراهی در لغت، دانشنامه میسری در داروشناسی و طب. 
آن مسائل  آثاری گفته می شود که موضوع  به  معنای عام  تعلیمی در  ادبیات   .2
اخلاقی، عرفانی، مذهبی، اجتماعی، پند و اندرز، حکمت و... است. امروزه وقتی از 
ادبیات تعلیمی سخن گفته می شود، منظور ادبیات تعلیمی در معنای عام است. به 
نظر می رسد که شاعران فارسی زبان در سرودن شعر تعلیمی متأثر از اندرزنامه هایی 
باشند که قبل از اسلام در دوران ساسانیان نوشته شده بود. »آفرین نامه« اثر »بوشکور 
بلخی« و »کلیله ودمنه« منظوم رودکی که بیت هایی پراکنده از آن ها باقی مانده است، 
به جامانده  تعلیمی است که در زبان فارسی دری  از قدیم ترین نمونه منظومه های 
نوشیروان«  »پندنامه  اخلاق،  در  فارسی  مستقل  و  منظوم  اثر  نخستین  اما،  است؛ 
است که بدایعی بلخی، معاصر سلطان مسعود، آن را سروده است. نظر به اهمیت و 
جایگاه ادبیات تعلیمی در دستگاه فکری فاطمیان، »الموید شیرازی« و به خصوص 
»ناصرخسرو« با سرودن قصاید طولانی در وعظ و حکمت و بیان اعتقادات دینی و 
انتقادهای سخت اجتماعی از مشهورترین شاعران در قلمرو شعر تعلیمی به حساب 
می آیند. بر اساس آن چه گفته شد، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این پرسش 
است که داعیان ایرانی نهاد دعوت چگونه از ادبیات تعلیمی در تحکیم مبانی قدرت 
امامت فاطمیان استفاده کردند؟ مطابق یافته های این پژوهش، داعیان از ادبیات تعلیمی 

در جهت تبیین ایدئولوژی و قدرت مذهبی-سیاسی خلفا بهره برداری کردند.

- پیشینه پژوهش

بر اساس بررسی های صورت گرفته در این خصوص اثر پژوهشی مستقلی نگارش 
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نیافته است، با این حال می توان به برخی از تألیفات اسماعیلیه اشاره کرد که می تواند 
در حکم پیشینه برای پژوهش حاضر در نظر گرفت. »الاعلام الاسماعیلیه« از جمله 
»مصطفی  دارد.  سزایی  به  اهمیت  اسماعیلی  رجال  شناخت  در  که  است  آثاری 
غالب« از اسماعیلیان قاسم شاهی سوریه است که این اثر را در شرح حال بزرگان 
اسماعیلی تدوین نموده است. این اثر به جهت آشنایی باسابقه حضور ایرانیان در 
جامعه اسماعیلی و همچنین شناخت سیره داعیان ایرانی دربار فاطمیان اهمیت به 
سزایی دارد. »مارشال. گ. س هاجسن« در بخشی از کتاب »فرقه اسماعیلیه« با عنوان 
باطنی گری اسماعیلی، به طور مختصر به تلاش اندیشمندان اسماعیلی در ترویج تفکر 
نظری به جهت تقویت مقام امام فاطمی اشاره دارد. »عارف تأمر« در کتاب »مذاکرات 
داعی الدعاه الدوله الفاطمیه«، به بررسی زندگی سیاسی-علمی داعی ایرانی »الموید 
فی الدین شیرازی« )39۰-47۰( پرداخته است. وی با توجه به آثارکلامی-ادبی و 
به ویژه سیره الموید به شرح مراحل زندگی داعی در شیراز و مصر می پردازد. مؤلف، 
روابط داعی الموید با بساسیری را ذکر نموده و سپس مقام علمی داعی را در مصر 
توصیف می نماید. هرچند کتاب موردنظر بیشتر شرح حال نویسی است، اما به جهت 
شناخت و تحلیل عملکرد داعی در عصر خلافت المستنصربالله فاطمی اهمیت به 
سزایی دارد. »فرهاد دفتری« تألیفات بسیاری در حوزه اسماعیلیان و فاطمیان دارد که 
یکی از این آثار، کتاب »مختصری در تاریخ عقاید اسماعیلیه« است. بخشی از کتاب 
عملکرد مذهبی-سیاسی داعیان ایرانی همانند، ابویعقوب سجستانی، حمید الدین 
کرمانی، الموید شیرازی و ناصرخسرو را ذکر نموده است. این اثر به جهت شناسایی 
فعالیت علمی و عملی داعیان مفید است، هرچند مؤلف به طور مختصر به فعالیت 
داعیان اشاره نموده، اما پژوهش حاضر در نظر دارد نقش داعیان ایرانی نهاد دعوت 
با تأکید بر نقش ناصر خسرو و با استفاده از ادبیات تعلیمی را با هدف نشر قدرت 
مذهبی-سیاسی خلافت و تقویت اقتدار نهاد امامت فاطمی را تحلیل کند که در آثار 
بررسی شده، مورد توجه و تأکید قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از منابع 
کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل و تبیین موضوع خواهد پرداخت.
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- شاخص های محتوایی و صوری ادبیات تعلیمی

در ابتدا برای روشن شدن ابعاد مختلف ادبیات تعلیمی در شعر »الموید شیرازی« 
و »ناصرخسرو«، لازم است که شاخص های محتوایی و صوری ادبیات تعلیمی را 

بشناسیم که در ادامه به مهم ترین وجوه آن پرداخته می شود:
آموزنده و تهذیب کننده بودن: مراد از ادبیات تعلیمی و پندآمیز، ادبیاتی است که 
نشان دادن راه نیکبختی و رستگاری بشر به وسیله تهذیب اخلاقی او را هدف و غرض 
اصلی خود قرار دهد)مشرف، 1389، ص 92( و به طورکلی آموزنده و پرورش دهنده 
شامل  و  است  مخاطبان  هدایت  و  آموزش  تعلیمی،  ادبیات  هدف  بنابراین  باشد؛ 
آن دسته از آثار ادبی می شود که در آن ها هرچیزی از دانش ها، مهارت ها، دین، اخلاق، 

حکمت، مسائل اجتماعی، سیاسی و ...آموزش داده می شود.
عقل گرایی و خردورزی: یکی از مهم ترین شاخص های شعر تعلیمی خردورزی و 
عقل گرایی است)پور نامداریان، 1386، ص 11(. شعر تعلیمی با فلسفه و علم مناسبت 
بیشتری دارد. از همه رو نخستین رکن تعلیم و تربیت اسلامی، اهتمام به پرورش فکر 
و اندیشه آدمیان است و در ادبیات تعلیمی بیشتر از یادگیری اندیشه ها به یادگیری 
تفکر و اندیشه تأکید می شود. چنان که ناصرخسرو می گوید: »عقل نگهدارنده نفس 
است«؛  فعل عقل  علم،  و  به شناخت جوهر خویش  اوست  ناطقه و شرف دهنده 
بنابراین عقل در مرتبه ای بالاتر و شریف تر از نفس ناطقه قرار دارد؛ زیرا ادراک کلیات 

و معقولات تنها از طریق عقل میسر است و می سراید:  
رسته شد از نار جهل هر که خرد          جان و دانش را ستون و پرهون شد 
)قبادیانی، 1378، قصیده57(
واقع گرایی و دوری از خیال بافی: صف ادب تعلیمی حقیقی بودن آن است. ازاین رو 
شعر تعلیمی دارای فضایی واقعی و مشحون از معانی بکر و ناب، عاری از حضور و 
زوائد و مصون از خیال بافی های افسانه ای است. ادیبان و اندیشمندان سخنان منطقی 
و حقایق حکیمانه را ماهرانه، همچون لقمان بیان کرده و مردم را به واقع بینی و تلاش 

تشویق کرده اند.
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دید منفی به جهان پیرامونی: نکوهش دنیا از درون مایه های محوری و مهم ادبیات 
تعلیمی محسوب می شود. ناصرخسرو در غالب ابیات آغازین هر قصیده به جهان 
نکوهی و ذم دل بستگان و فریفتگان ظواهر دنیا می پردازد. او با انواع لطایف الحیل 
هشدار می دهد که دنیا سرایی بیش نیست و به خاطر موقتی بودن و عاریتی بودند 

شایسته دل بستگی نیست؛
چون مرا پیری ز روز و شب رسید           نیست روز و شب همانان جز عذاب
هر چه ناز و خوب کردنش گشت چرخ     هم زگردش زود گردد زشت و خاب

دل بر این آشفته خواب اندر مبند             پیش کو از تو بتابد تو بتاب...
)همان، قصیده 22(
ذکر آموزه ها و ارزش های اخلاقی به شیوه پند و اندرز: از ویژگی های مهم آثار 
مبانی  تعلیم  آن ها  دارند و هدف  فلسفی  و  اخلاقی  که محتوای  است  آن  تعلیمی 
اخلاقی و ارشاد خواننده است و اغلب از آن به عنوان مواعظ یا شعرهای حکمی یاد 
می شود)میرصادقی،1373، ص 149( بنابراین شاخص برجسته آثار تعلیمی، ذکر نکات 

اخلاقی و ارزشی به شیوه پند و اندرز است.
از مهم ترین شاخص های صوری ادبیات تعلیمی می توان به سادگی و رسایی زبان 
بیان، استفاده از هنرسازهای ادبی در راستای تعلیم و استفاده از استعارات و تشبیهات 

و کنایات تعلیمی و...اشاره کرد.

- ادبیات دینی و تعلیمی اسماعیلیان

»ادبیات اسماعیلی«1 به علت ماهیت خاص نهضت اسماعیلی اصولاً ادبیاتی دینی و 
تعلیمی است و بیشتر به قصد تبیین و تفسیر عقاید و حرکت های جنبش برای پیروان 

سه  به  داعیان  فعالیت  دامنه  و  اسماعیلی  مذهب  تحولات  تاریخ  به  توجه  با  را  اسماعیلی  ادبیات  مورخان   .1
ادبیات یمن در دوره  ادبیات عصر فاطمی شامل  فاطمیان. 2.  از  اسماعیلی پیش  ادبیات  نمودند: 1.  دوره تقسیم 
فاطمی و ادبیات جدید اسماعیلیان یمن. 3. ادبیات اسماعیلیان نزاری شامل ادبیات نزاریان ایران-شام و هند است. 

)همدانی،1384، س 1۰، ش 3، 91، بدره ای، 1389، صص 37-36(.
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آن کیش و گاهی پاسخ گویی به معاندان و مخالفان نوشته شده است. مقدار این ادبیات 
و تعداد آثاری که پس از همه ایذاء و آزارها و تعقیب ها و سیاست ها و قتل و غارت 
و آتش سوزی ها چه از سوی مخالفان و دشمنان عقیدتی و چه از سوی مهاجمان 
به ویژه در دوره  نیست.  باقی مانده است کم  خارجی و سپاهیان دولت های وقت، 
حکومت دویست و هفتادساله فاطمیان )297-567 هـ. ق( به علت حمایت امامان 
و خلفای فاطمی از دانشمندان و تشویق شاعران و نویسندگان، ادبیات شکوفایی 
خارق العاده ای داشت. بر اساس چنین نگرشی است که شعرا و ادبا از فعالان تفسیر 
و تبیین قدرت مذهبی- سیاسی فاطمیان بودند1. در این مسیر داعیانی همانند »الموید 
فی الدین شیرازی«)39۰-47۰ ه.ق( و»ناصرخسرو قبادیانی«)394-481 ه . ق( با خلق 
آثاری منظوم و منثور از عقاید و اصول اسماعیلی و مقام کاریزمایی ائمه و مکتب 
فاطمیان حمایت نمودند. در عصر خلافت فاطمی ادبیات اسماعیلی بانظم و نثر در 
جهت نهضت دینی فعال بود. نثر فاطمی2 با تألیف کتب در کلام، فلسفه و الهیات 
در جهت سلطه بر اذهان جامعه اهمیت داشت. شعر عربی نیز در این عصر دچار 

1. با تطور شعر و شاعری و با نهضت ادبی عصر فاطمی می توان مکاتب و مدارس شعری آنان را به سه مدرسه 
تقسیم نمود:

الدین  فی  »الموید  الدعات  داعی  رهبری  به  که  می نامیدند  البدیعیات«  و  الصنعه  »مدرسه  را  اول  مدرسه   .1
الهیات اسماعیلی  شیرازی«)39۰-47۰ ه.ق( و پس از وی تا قرن )6 ه.ق( دایر بود. در این مدرسه اصطلاحات 
و الفاظ پرتکلف و آهنگین در حمایت از ائمه فاطمی ارائه می شد. اشعار این دوره اغلب در مدح امام فاطمی و 

حمایت از ائمه معصومین )ع( در برابر مخالفان و دشمنان بود.
2. مدرسه دوم را »مدرسه السهوله و الرقه« می نامیدند. در این مدرسه شاعران از روش ها و الفاظ ساده استفاده 

می نمودند که اغلب شاعران در لفظ و ظاهر می ماندند و به معنا کاوی و تأویل باطن نمی پرداختند.
3. مدرسه سوم را »مدرسه کاتبان« می نامیدند. در مدرسه کاتبان از آرایه های فنی و ابزاری همانند موسیقی و 
الفاظ مصنوع و پرتکلف و آهنگین همانند مدرسه اول استفاده می شد که در پیروی و جذب افراد بسیار مؤثر بود 

)خضراحمد، بی تا، 124؛ ملک، 1386 ، ص 2۰7-2۰6(.
2. عصر فاطمیان ادبا از قالب سجع در آغاز نثر خویش استفاده نمودند؛ زیرا سجع نوعی سخن گفتن مخصوص 
و موسیقایی بود. و اساس نثر و مقال نویسی است. قرآن نمونه کامل سجع است، اما فصاحت و قدسی بودن آن 
بالاتر است. این قالب در ادبیات عرب استعمال شد. آنان روایات-اساطیر و آموزه های اخلاقی و دینی را با عبارات 
آهنگین در مجالس بیان نمودند تا محتوای آن مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهد و از موسیقی آن لت ببرند)ناجی 

الیاسری، 2۰۰8، ص 159(.
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بود.  این عصر نظم زیبا و جذابیت آن  بارز شعر عربی در  از خصال  تحول شد؛ 
این عصر در اشعار خویش عقاید کلامی- فلسفی را استعمال نمودند و  شاعران 
از سویی مردم خواستار شعری عقلی نه عاطفی بودند. بر همین اساس ادبیات در 
کنار دیوان های اداری شکوفا شد)خضر احمد، بی تا، ص 26(. به دلیل اهمیت کتابت، 
کسانی چون »قاضی ابو محمدحسن بن علیِ یازوری«)د 45۰ ه.ق( و... در مرحله اول 
اقتدار فاطمی، پیش از کتابت، مقام وزارت داشتند. با این وصف کتابت و کاتبان در 
دولت فاطمی از مقام والایی برخوردار بودند. در کنار نثر، نظم نیز در عصر فاطمی 
در ترویج عقاید آنان نقش مؤثری داشت. به دلیل ماهیت خاص نهضت اسماعیلی 
ادبیاتی با صبغه تعلیمی و دینی ارائه شد. هدف از این نوع اشعار، تفسیر، تبیین و 
تبلیغ عقاید فاطمیان در برابر مخالفان و دشمنان بود. در ساختار ادبیات تعلیمی سهم 
شاعران ایرانی در ترویج و تطور ادبیات و عقاید فاطمی مشهود است. به دلیل توجه 
به شعر، در این عصر، شاعران در گروه »ارباب الوظایف« حقوق دریافت می کردند. 
شعر فاطمی دارای شاخص ها و ویژگی های خاص خود بود. از ویژگی بارز شعر 
فاطمی، مدح، هجاء، غزل و وصف در قالب قصیده بود. در شعر دینی فاطمیان، 
الهیات در کنار تأویل و نظریه های فلسفی همانند؛ »نظریه مثل« ارائه شد. )عثمان، 
ص 1998، ص 327(. در عصر امامان فاطمی، داعیان و مؤلفان به ویژه داعیان ایرانی، 
به استثناء ناصرخسرو، آثار و اشعار خویش را به زبان عربی تألیف نمودند. داعیان 
ایرانی که در زمره افراد مؤثر در ترویج ادبیات فاطمی بودند با استعمال اشعار عربی و 
فارسی، جهان بینی اسماعیلی را با مبانی و اصطلاحات فلسفی تبیین کردند1. از همین 
رو، شعر فاطمی ابزاری جهت تبیین ایدئولوژی و قدرت مذهبی-سیاسی خلفا بود؛ 
لذا در عصر فاطمی شعر از مهم ترین ابزار فرهنگی بود که با تلاش داعیان ایرانی 
در کنار باقی داعیان رشد زائدالوصفی یافت)حسین، بی تا، ص 92(. در اواخر عصر 

اندیشه اسماعیلی را  النهر  1. ازجمله نسفی پیش از شکل گیری قدرت فاطمیان در مصر در خراسان و ماورا 
یعقوب سجستانی-ابوحامد  ابو  همانند  داعیانی  نیز  فاطمیان مصر  نمود. عصر  تبیین  نوافلاطونی  فلسفه  به طریق 
نیشابوری حمید الدین کرمانی-الموید فی الدین شیرازی و ناصرخسرو جهان بینی فاطمیان را به روش فلسفی تفسیر 

و تحلیل نمودند)بدره ای، 1383، ص 37(.
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فاطمی به دلیل ضعف خلافت و انشقاق دولت توجه به طبیعت جای عقیده مذهبی 
را گرفت. ازاین رو در عصر فاطمی دو نوع سبک شعری در عرض هم رشد نمود؛ 
شعر مذهبی در قالب قصیده و در آن علم و جدل و مناظره مطرح بود و شعر طبیعت 
در قالب غزل و در آن عواطف و احساسات مطرح شد)خضر احمد، بی تا، ص 81(. از 
المؤیدفی الدّین شیرازی آثار متعددی به نظم و نثر باقی است که همه به زبان عربی 
است؛ از معروف ترین آثار وی می توان از »مجالس المؤیدیه«، »سیره مؤیدّ فی الدّین 
شیرازی« و دیوان اشعارش نام برد. در کنار آثاری به زبان عربی تنها یک اثر از وی 
به زبان فارسی باقی مانده و آن »بنیاد تأویل« است. بعد از »الموید فی الدین شیرازی«، 
بزرگ ترین شاعر و متفکر اسماعیلی، ابو معین ناصربن خسرو بن حارث قبادیانی 
مروزی )394-481ه.ق( مشهور به »ناصرخسرو« است که تمام آثار خود را به زبان 
فارسی نوشته است که ادبیات تعلیمی سهمی عمده ای در آثار وی به خود اختصاص 

داده است.

- قصاید تعلیمی الموید

در عصر »الموید فی الدین شیرازی«)39۰-47۰ ه.ق(، داعی الدعات قاهره و کارگزار 
سازمان دعوت، شعر فاطمی رشد چشم گیری یافت. وی در کنار عملکرد سیاسی و 
تألیف آثار منثور، با استعمال اشعاری در مضامین سیاسی-اجتماعی، خواستار تحکیم 
خلافت فاطمی بود. الموید به منظور شرح اوضاع سیاسی و اجتماعی و مدح ائمه 
فاطمی، دیوان قصایدی به زبان عربی تنظیم نمود که محتوای دیوان او از سه سطح 
الموید در  برخوردار بود: الف. اشعار اولیه در حیات اجتماعی-مذهبی و سیاسی 
فارس. ب. نیمه دوم آن شامل فرار الموید از موطن ج. سومین سطح مرحله اسکان 

الموید در مصر)الموید، 1996، ص 17۰(.
از بارزترین ویژگی قصاید الموید، می توان به گوناگونی مضامین اشعار وی اشاره 
زمان  مثال،  به طور  است.  قصاید  تنظیم  در  وی  روحیه  نشانگر  تفاوت  این  نمود. 
سکونت در فارس در آرامش بود اما با فرار از وطن خویش دچار آوارگی و ستم شد 
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و اشعار هجرت وی مضامین شکایت از روزگار را نشان می دهد. در مدت اقامت 
در مصر نیز تا زمان دیدار با امام فاطمی شکوائیه می سرود)همان، ص17۰(. شاعر و 
نویسنده توانای دولت فاطمی، در قصایدش خواستار تلفیق دین و علم بود. ازاین رو، 
شعر وی شعری تعلیمی با اصطلاحات فلسفی و تلفیق لفظ و معنی بود. شعر الموید 
حرکتی به جهت نفوذ در عقول جامعه اسلامی بود که وی با روش تعلیمی و با ارائه 
عقاید باطنی خواستار تبلیغ دعوت فاطمی شد. الموید به جهت فهم بهتر و نفوذ 
بیشتر عقاید فاطمی اصطلاحات و مبانی فاطمی را به روش مجادله طرح کرد و با 
استدلال عقلی در اشعار، نظریات مخالفان را نقض نمود، هرچند وی به مدح امام 
فاطمی پرداخت اما از به کارگیری الفاظ غالیانه پرهیز نمود. یکی از مهم ترین ویژگی 
اشعار وی استعمال تشبیه و تمثیل در نظم بود؛ الموید به طریق تشبیه به تبیین کلامی 
و فلسفی اقتدار امامت پرداخت؛ زیرا صورت تشبیه از فنون مهم ادب عربی است که 
در آن غرض و اهداف شاعر مطرح بود. شاعر به جهت بیان اهداف خویش با روش 
مجاز و تشبیه شعر می سراید، قالب تشبیه همانند کردن یک شی ء به شی ء دیگر است، 
پس تشبیه ادعای همسانی و یکسانی دارد. تشبیه ایجابی است نه سلبی)حجازی، 
2۰۰8، ص 12(. الموید نیز به صورت تشبیه و اغلب در مدح وجوب نص و عصمت 
ائمه و طرح عقاید باطنی اشعارش را نظم داد. وی قصایدش را بافرهنگ دینی-
کلامی و فلسفی اسماعیلی منظم نمود، فن تشبیه را در حمایت از عقاید و ایدئولوژی 
به کار برد)همان، ص 19(. الموید به جهت تأویل مقام علوی امام، قالب تشبیه را در 
صورت طبیعت غیر زنده )نور، آسمان، خورشید، ماه، ستاره( و تشبیه به جو )ابر-
استعمال  )شیر-گیاه-باغ(  زنده  طبیعت  )کوه-صخره-آب(،  زمینی  باران(، صورت 
نمود. بی تردید تشبیه نقش بارزی در اشعار الموید داشت. او با الفت دادن میان عناصر 
عقلی و مادی خواستار تأکید بربرتری دینی و دنیوی امام در جامعه انسانی بود. داعی 
شیراز علاوه بر تشبیهات غیردینی از منابع دینی )قرآن و حدیث( و مکان های تاریخی 
و مقدس )حرم اکبر-صف-رکن-کعبه الله-بیت عتیق( در قصایدش استفاده نمود 
)همدانی، 1384، ص 179؛ حجازی، 2۰۰8، صص 95-97(. بر این اساس، شعر الموید 
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نوعی تلفیق ایدئولوژی و سیاست فاطمی از طریق ادبی بود. به عبارتی، الموید با فن 
شعری به تأویل عقاید-سیاست و مبانی دینی و فلسفی فاطمیان پرداخت؛ زیرا وی 
با تسلط بر علوم باطنی و تدریس در دارالعلم، عقاید اسماعیلی در قلب و زبانش 
نفوذ کرد و با سلاح علم و فکر با مشکلات و شبهات برخورد نمود)الموید، 1996، 
ص 166(. داعی الموید تشبیهات شعری خویش را به همراه آراء فلسفی و کلامی و 
استدلال عقلی بیان نمود و خیال شعری را در اختیار علوم عقلی و ایدئولوژی خویش 
قرارداد)همان، ص 166(. الموید باقدرت تشبیه به روش اقناع و گفتگو به رد مخالفان 
و تأیید عقاید اسماعیلی پرداخت و با ابزار تشبیه به تلفیق شعر و ایدئولوژی مبادرت 
نمود. علاوه بر استعمال برهان فلسفی، در اشعارش از استدلال قرآنی و حدیثی در 
کنار علوم عقلی استفاده کرد. او عقاید شیعی و فاطمی را به صورت فنی در قصایدش 

شرح و استدلال نمود)همان، همان جا(.

- ناصرخسرو و ادبیات تعلیمی

»ابو معین ناصربن خسرو بن حارث قبادیانی مروزی«)394-481 ه.ق( ا از شاگردان 
آثارش  که  است  تعلیمی  ادبیات  از  استفاده  متقدمان  واز  »المویدشیرازی«  برجسته 
سرشار از اطلاعات دینی، حکم، فلسفه و کلام است. به دلیل ماهیت تعلیمی اشعار 
حجت خراسان از یکسو بازتاب جهان بینی اسماعیلی و از دیگر سو به دلیل ساختار 
هنرمندانه، بازگو کننده عواطف و احساسات روحی اوست، چراکه ناصرخسرو معتقد 
است علت غایی شعر تعلیم آن است )محقق، 1368، ص 23(. ناآرامی های سیاسی و 
شرایط نابسامان اجتماعی که حاصل سیر شتابان دگرگونی در حکومت ها و مسائل 
مرتبط با آن بود، لزوم توجه به بحث های اخلاقی را آشکارتر کرد و این در حالی بود 
که ناصرخسرو سعی داشت موضوعات اخلاقی و تعلیمی مربوط به تهذیب نفس را 
در بین صاحبان اندیشه مطرح کند و به تدریج زمینه رواج این آموزش ها را در میان 
مردم فراهم آورد؛ بنابراین حجت خراسان بر آن بود تا آثار تعلیمی خود را بسراید. 
به طوری که او در این دوره پرورش اخلاق و افزایش آگاهی در بین مردم را یگانه راه 
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بیرون کشیدن آنان از فقر و تیره روزی و ضلالت و گمراهی می شمارد)مشرف، 1389، 
ص 98(. ازاین رو، شعر ناصرخسرو هنرمندانه و در خدمت معنا آفرینی و تأویل امور 
محسوس و غیر محسوس است. او اغلب به حقایق عقلی و مبانی اعتقادی و دین 
توجه دارد. ناصرخسرو در اشعارش از ساختار قدرت فاطمی حمایت می کند، لذا 
توصیف وی از طبیعت نیز در حکم تشبیه برای ورود به مباحث عقلی و مذهبی 
است)قاسم زاده، 1391، ص 316(. حجت خراسان در اشعارش همانند الموید تلاش 
نمود نوعی تقابل میان ظاهر و باطن را برقرار سازد، از این منظر، وی نیز در قالب 

تشبیه و کنایه گویی در پی ارائه عقاید مذهبی خویش بود.

- انتقاد ناصرخسرو از اوضاع زمانه

همان گونه که گفته شد رواج ظلم، نبود امنیت و رفاه موجب بدبینی شاعر فاطمی 
نسبت به دنیا شده بود. ازاین رو یکی از اصلی ترین مضمون هایی شعری ناصرخسرو 
زمانه  و سیاسی  اجتماعی  اوضاع  پریشانی  نتیجه  این  است.  دنیاگریزی  به  توصیه 

اوست. دوره ای که »عدل نهان گشت و فاش اضطراب«1 و دوره ای که؛
چاکر نان به پاره گشت فضل و ادب             علم به مکر و به زرق معجون شد 

زهد و عدالت سفال و گشت و حجر            جهل و سفه زر و در مکنون شد
فعل همه جور گشت و مکر و جفا               قول همه زرق و غدر و افسون شد 
)قبادیانی، 1378، قصیده57(
در چنین شرایط سیاسی و اجتماعی، ناصرخسرو خراسانی را به تصویر می کشد 
که وفا و عهد از آن دامن برچیده است. ازاین رو، شاعر دنیا را معدن رنج و تاریکی 

می بیند که در آن اثری از نور و شادی نیست؛
کودن و خوار و خسیس است جهان و خس  زان نسازد همه جز با حس و با کودن

خاصه امروز نبینی که همی ایدون              بر سر خلق خدائی کند آهرمن؟
)همان، قصیده 174(

1. خلق نبینی همه خفته ز علم /  عدل نهان گشته و فاش اضطراب )قصیده شماره 19(
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از دید ناصرخسرو دنیا خواب است؛ خوابی آشفته که نباید دل به آن بست. سراب 
است صعب  دیوی  سراب«1  این  است  کشته  بسیار  »تشنگان  که  است  تشنه کشی 
فریبنده که رفتن به راه او شایسته خردمندان نیست. هرچند در ظاهر ماننده پری و 
خوشایند همه است...دنیا مادری است که فرزندش هرروز کهن و سالخورده می شود 
و خود سال نمی خورد، عروس بدخوئی است که کسی را یارای کدخدائی بر او 
نیست. تا زمانی که خواهان او نباشد او به صد لابه همه را به سوی خود فرامی خواند 
چون به او روی می آوردند، بدخوئی پیشه می سازد، حال وسان جهان چون پارچه 
بوقلمون، یک نهاد نیست، گاهی یار آدمی و گاه دشمن اوست. این موارد گوشه هایی 
از اندیشه ی ناصرخسرو درباره ی دنیا است و البته، در نگاه مثبت، دنیا را تنها مسیر 
حجت  نارضایتی  از  دیگری  بعُد  می داند.  باقی  سرای  توشه  آوردن  فراهم  جهت 
خراسان از زمانه، به علت دشمنی هایی است که با اسماعیلیان صورت می گیرد؛ تا 

جایی که می فروشان امنیت بیشتری از معتقدان اسماعیلی دارند؛
می فروش اندر خرابات ایمنست امروز و من   

                                                پیش محراب اندرم با ترس و با بیم و هرب         
                                                                              )همان، قصیده 18(

زمانه ی  مذهبی  و  اجتماعی  سیاسی-  اوضاع  از  ناصرخسرو  شرایطی  چنین  در 
خویش به شدت انتقاد می کند. وی این نگرش را این گونه بیان نمود:

مرا گویند بد دین است و فاضل بهتر آن بودی  
                                            که دینش پاک بودی و نبودی فضل چندانش
                                                                           )همان، قصیده123(
شاعردر این ابیات تأکید بر دین درست را بهتر از فضل اشخاص دانست. به نظر 
می رسد دین درست همان اعتقاد به مقام امامت و ولایت در مذهب فاطمیان است. 
در قسمتی دیگر از ابیاتش نیز بر نادانی مردم و اوضاع سیاسی- اجتماعی و مذهبی 

خراسان اشاره دارد:
1. زین سراب تشنه کش پرهیز کن                  تشنگان بسیار کشته است این سراب )قصیده شماره 22(
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ای خردمند نگه کن به ره چشم خرد   تا ببینی که بر این امت نادان چه وباست 
)همان، قصیده42(
از فضلایید  بیهوده گویان که شما  به دروغی که بگویید  ای  دلتان خوش گردد 
)همان، قصیده7۰(
ناصرخسرو به دلیل تعصب دینی و گاهی به دلیل آزار مخالفان آنان را هجو نمود 
و از ائمه فاطمی در برابر دشمنان حمایت کرد، در برخی ابیات این گونه جهل و 

کوته فکری آن ها را بیان نمود:
ناصبی ای خر سوی نار سقر                               چند روی براثر سامری؟ 
)همان، قصیده227(
بر آن برگزیده خدا و پیامبر                             گزیدی فلان و فلان و فلان را
چو هاروت و ماروت لب خشک از آن است      ابرشط دجله مران بدگمان را 
)همان، قصیده2(
مرد بی دین گاو باشد تا نداری بانکش     مر تو را پورا همی مردم به دین باید شدن 
)همان، قصیده186(
بخشی از هجویات وی به اندیشه بسیاری از جریان های فکری و کلامی است که 
تفکر آن ها را بی پایه و عامل اصلی جهل مردم معرفی می کند. چنان که ناصرخسرو 
دیدگاه اهل تقلید را در باب توحید و صفات سخیف دانسته و آن ها را از گروه 
موحدان خارج می داند زیرا آن ها برای خدا صفات مخلوق قائل اند)قبادیانی، 1332، 
ص 44(. وی بیان می کند که اهل ظاهر مدعی اند ما اهل ظاهر کتابیم ولی در بسیاری 
از موارد از تفسیر ظاهری دوری جسته و به تأویل روی می آوردند و یا بر جهل 
خود در ظاهر پافشاری می کنند مثلًا در تفسیر وجه الله)بقره، 115( به تأویل روی 
آورده می گویند مراد از وجه الله کعبه-قبله است)قبادیانی، 1332، ص 4۰( و در تفسیر 
برخی از آیات اقرار به جهل و ناتوانی کرده می گویند که ما این آیه را می پذیریم 
ولی تفسیر آن را نمی دانیم این ها که سخن خدا را نمی فهمند چگونه می توانند خدا 
را بشناسند؟ این گروه از دیدگاه ناصرخسرو اهل شرک هستند)همان، صص 44-43(. 
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همچنین ناصرخسرو در ابطال دیدگاه کرامیه می گوید: این که کرامیه می گوید خدا 
جسم است ولی نه مانند سایر اجسام شرک است و باطل؛ زیرا جسم جوهری است 
متجزی و دارای طول و عرض و عمق. وقتی کسی بگوید خدا جسم است درواقع 
او را جوهری دارای طول و عرض و عمق تلقی کرده است و وقتی می گوید مانند 
سایر اجسام نیست گویی گفته است که این جوهر دارای طول و عرض و عمق، 
طول و عرض و عمق ندارد و این سخن باطل و متناقض است)همان، ص 46-45(. 
وی همانند دیگر شاعران فاطمی علاوه بر رد و نقض مذاهب دیگر به جهت تأیید و 
تحکیم مشروعیت اقتدار خلافت فاطمی، به هجو سیاسی مخالفان پرداخت که مانع 

تطور اندیشه و قدرت فاطمی بودند؛
خراسان جای دیوان گشت گنجد                    به یک خانه درون آزاده با دون؟ 
)قاسم زاده، 1391، ص 328-25(

خانه قمار چو قصر مشید                              منبر ویران و مساجد خراب
اندر شراب  نیم شبان محتسب  به روز                 حاکم در خلوت خوبان 
)ناصرخسرو، 1365 ، ص141(
خلق نبینی همه خفته ز علم                                عدل نهان گشته و فاش اضطراب

اینکه تو بینی نه همه مردمند                         بلکه ذئابند به زیر ثیاب 
)همان، ص 146(
با توجه به اشعار حجت خراسان در تصویر سازی از شرایط سیاسی و اجتماعی 
زمان خویش به نظر می رسد اشعار وی به هدف تعلیم و ترویج اندیشه فاطمی نظم 
یافت، دیدگاه مذهبی وی در تصویرسازی عصرش کاملًا مشهود است، وی از طریق 
تشبیه و صور خیال با صبغه کلامی-فلسفی به هدف نشر عقاید فاطمیان اشعارش را 
نظم داد، او در برخی ابیات با اشاره به اوج گرفتن خورشید در بهار آرنا به خلافت 
فاطمی ربط می دهد و شب تیره در دیدگاه وی اهل نفاق هستند و روز روشن اهل 

تولی باشند)غلام محمد، 1382، صص 24-23(.
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- فضائل و رذایل در اندیشه ناصرخسرو

1. امامت: بعد از توحید و نبوت، رکن سوم و به غایت مهم در اندیشه ناصرخسرو، 
آیین  توحیدی  ارکان  اساسی ترین  از  یکی  ولایت  و  امامت  که  چرا  است  امامت 
دینی  مقصد  ناصرخسرو، روشن ترین  آثار  بررسی  در  می رود.  به شمار  اسماعیلیه 
و سیاسی وی همان مسأله امامت و جانشینی پیامبر)ص( است. وی برای دین سه 
مرتبه به نام های نطق، وصایت و امامت قائل شده و کامل ترین مرتبه آن را امامت 
به حساب آورده است)قبادیانی، 1338، ص 86(. وی در کتاب جامع الحکمتین درباره 
وجوب اطاعت از امام چنین می گوید: هرکه بر رسول ایمان آورد و به امام و به وصی 
او و برخبر امام منکر شد ستمکار شد و مر او را سوی هدی را ننمایند چنان خدای 
گفت: »قوله کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم 
البینات و الله لایهدی الطالمین« گفت چگونه راه نماید خدای گروهی را که سپس 
از ایمان کافر شدند و آیت ها و نشانی ها بدیشان آمد و گواهی دادند که رسول حق 
است و خدای راه ننمایند گروه ستمکاران را«)قبادیانی، 1332، ص162(. ناصرخسرو 
پس از پیامبر)ص(، خلافت و ولایت بلافصل علی)ع( را بر حق دانسته و بارها به 

این امر اشاره دارد.
خط خدای زود بیاموزی                                  گر درشوی به خانه پیغمبر

گر درشوی به خانه اش، برخاکت                             شمشاد و لاله روید و سیسنبر
ندهد خدای عرش در این خانه                         راهت مگر به رهبری حیدر 

)قبادانی، 1386، قصیده94(
ازنظر ناصرخسرو ولایت و امامت که ادامه راه انبیاست نه تنها به حضرت علی)ع( 
و اسماء هفت گانه اسماعیلیان ختم نمی پذیرد بلکه این امر در اولاد و احفاد ایشان 
برای نسل های بعدی نیز ادامه خواهد داشت؛ بنابراین منظور وی از آل نبی و اولاد 
فاطمه)س( و تعابیری از این قبیل که بارها در دیوانش به کار می برد بیشتر به خلفای 
فاطمی و به ویژه المستنصربالله -خلیفه معاصر- اوست که ناصرخسرو از وی به عنوان 

حجت جزیره خراسان انتخاب شده بود
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مرا جز به تأیید آل رسول                         نه تصنیف بود و نه قیل و نه قال
امام زمان وارث مصطفی                            که یزدانش یار است و خلقش 
عیال    )همان، قصیده 144(
او هم چنان که یکی از ادله ولایت حضرت را نسبت خویشاوندی با پیامبر)ص( 
می داند، امامت خلفای فاطمی را نیز از همین روش استدلال نموده ایشان را امامان 

حق می شمارد:
شجر حکمت، پیغمبر ما بود و برو                 هر یک از عترت او نیز درختی ببرند

پسران علتی امروز مر او را به سزا              پسرانند چو مر دختر او را پسرند
پسران علی آن ها که امامان حقند                به جلالت به جهان در چو پدر مشتهرند
سپس آن پسران رو پسرا زآنکه تو را          پسران علی و فاطمه ز آتش سپرند 

)همان، قصیده56(
2.تقوا: از مصادیق ادبیات تعلیمی در شعر ناصرخسرو ترغیب به تقوا و پرهیز 
است. او توصیه می کند که انسان ها باید در رهگذر زندگی برای پرهیز از گمراهی و 

سرگردانی، از تقوا و علم بهره مند شوند تا به رستگاری برسند؛
ای مانده درین راه گذر راحله ای ساز       از علم و ز پرهیز که راهت به قفار است 
)همان، قصیده28(
ناصرخسرو تقوا را جزو یکی از بزرگ ترین سپرها و موانع در برابر حوادث زندگی 
می داند. تقوا در نظر ناصرخسرو از چنان اهمیت ویژه ای برخوردار است که آن را در 
کنار خرد و علم و نیکوکاری می آورد. سرانجام به طور خلاصه ناصرخسرو می گوید: 

دین و تقوا آن قدر ارزش دارد که باید جهان را در مقابل آن فروخت؛
بفروش جهان را به دین که او را                      از دین و ز پرهیز به بها نیست
)همان، قصیده31(

ناصرخسرو پرهیز را ثمره اندیشه و خرد می داند.
اندیشه مر مرا شجر خوب پرور است  پرهیز و علم ریزد از او برگ و بر مرا 
)همان، قصیده3(
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ناصر خسرو در کنار تقوا به عنوان یک فضیلت از هفت فضیلت دیگر نیز نام برده 
است: تواضع و کرم و قناعت، کم آزاری، پرهیز و طاعت و حکمت. از نظر او کسی 
که نتواند این صفات را در خود پرورش دهد و رذایلی چون: بخل و حرص و آز 
و مکر و شهوت و ناز و غرور و حسد را در خود ریشه کن کند، دیو است)مشرف، 

1387، ش1، صص 84-61(.
3.جهل: تقبیح و ذم جهل از دیگر مصادیق ادبیات تعلیمی در شعر ناصرخسرو 
است. حجت خراسان جهل را منشأ اصلی گمراهی انسان ها می داند؛ که باید به وسیله 

علم از غرقاب جهل نجات پیدا کرد؛
اگرچه غرقه ای از فضل او نومید مباش   به علم کوش وزین غرق جهل بیرون چل                                                                  
)همان، قصیده141(
جهلت را دور کن ز غفلت از یراک                  سور نباشد نکو به برزن شیون

)همان، قصیده184(
از منظر ناصرخسرو بعضی انسان ها از جهالت خود خبر ندارند درحالی که دیر 
یا زود در این دنیا یا آخرت این جهل برایشان آشکار می شود و سرانجام به نادانی 
خودآگاهی پیدا می کنند. از سوی دیگر اگر کسی جهالت خود را هم کتمان کند جهل 

خود را آشکار می کند و اگر هم پنهان بماند بدتر می شود؛
جهل را گرچه بپوشی خویشتن رسوا کند       گر چه پوشیده بماند گر جهل از گر 

بتر                                                                          )همان، قصیده1۰۰(
4.آز و طمع: ناصر خسرو آز و طمع را ذیل موضوعات»رذایل« آورده است. شاعر 
هفت صفت ناپسند را بر می شمارد: بخل و حرص و آز و مکر و شهوت و ناز و 
غرور و حسد)حرص و آز باهم یک دسته را تشکیل می دهند(. ناصرخسرو به کرات 
انسان ها را از پرداختن به آز و طمع که باعث گمراهی آدمی است، بر حذر داشته 

است. درواقع یکی از بخش های عمده مضامین ناصرخسرو، همین مضمون هست:
کاهی  همی  و  فزودی  که  پس  زان  افزون کن     طاعت  و  بکاه  حرص  از 
)همان،قصیده231(
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ناصرخسرو ریشه نابودی معنویات انسان را، آز و طمع و حرص می داند که عامل 
اصلی گمراهی آدمی است. او می گوید: طمع و حرص اساس همه خواری و بدبختی 
و رذایل اخلاقی است و طمع است که باعث می شود قوه تشخیص آدمی در بین 
شناخت درست و نادرست به اشتباه بیفتد و درمان این بیماری را توسط پزشکان 
صوری و دنیوی لاعلاج می داند و فقط خرسندی را چاره رهایی از طمع و حرص 

می داند؛
سوی تو ضحاک بد هنر زطمع                        بهتر و عادل تر از فریدون شد

)همان،قصیده57(
طعام ذل و خواری باید خورد                    کسی را کز طمع رسته است دندان
)همان، قصیده179(
5.راستی و درستی:ناصرخسرو شاعری دین دار و مذهبی متعصب است. یکی از 
معیارهای اصلی در مکتب فکری او راستی و صداقت است. او راه دین را راه راست 

می داند
راستان است ره دین که پسند خرد است   که خرد اهل زمین را زخداوند عطاست              
)همان، قصیده25(
توصیه  انسان ها می داند و  موفقیت  اساس سعادت و  را  راستی  حجت خراسان 
می کند که همیشه در زندگی به دنبال راستی باشیم. ناصرخسرو راست گویی را چنان 

ارج می نهد که آن را یکی از اخلاق و صفات مهم هوشیاران می داند.
چو شدی فتنه ناخواسته خویش بگو    راست میگوی که هوشیار نگوید جز راست 
)همان، قصیده25(
6.ریا: ذم ریا و تزویر از دیگر مصادیق ادبیات تعلیمی در شعر ناصرخسرو است. 
حجت خراسان ریا را مقابل پارسایی و تقوا می داند. او می گوید: اگر به دیده ی خرد 

نگاه کنی مردمان غالباً اهل ریا هستند و عملًا کسی بنده خداوند نیست:
ای خواجه ریا ضد پارسایست                    آنکه را که ریا هست پارسا نیست
)همان، قصیده31(
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و درجایی دیگر بدترین حالت را برای ریاکاران ترسیم می کند؛
ای که تو بینی نه همه مردمند                                 بلکه دئابند به زیر ثیاب

)همان، قصیده19(
ناصرخسرو کسانی را هم که اهل ریا و تزویر نیستند و اهل حقیقت می باشند مثل 

خود آواره و سرگردان می داند
نیست  ریا  و  شبهت  من  دل  کاندر  آنم         از  درون  یمگان  به  مانده  من 
)همان،قصیده31(
براساس آن چه تبیین گردید باید گفت؛ ناصرخسرو در اشعارش با لطایف الحیل از 
انواع روش ها، استدلال ها، تمثیل ها و سخنان حکیمانه پیش از خود استفاده کرده است 
تا با القای این مطالب انسان ها را بهتر و راحت تر اقناع کند و به هدایت و روشنگری 
رهنمون کند. بررسی آثار ناصرخسرو نشان می دهد که غالباً اساس و ریشه افکار و 
استدلال های حجت خراسان در اشعارش از دین )قرآن و حدیث( و گاه مذهب و 
فلسفه اسلامی او نشات می گیرد؛ چنان که دیوان ناصر سرشار از موضوعات حکمی و 
فلسفی است و مشرب فلسفی او حکمت قدیم مخصوصاً فلسفه مشایی و افلاطونی 
با تمایل به شیوه تفکر عرفا است. وی دین و فلسفه را با یکدیگر پیوند می دهد، اما 
درعین حال در عقاید و احکام دین استوار است. ناصر همه مظاهر آفرینش را خط 
خدا می نامد. جهان دفتری است محتوی خط خدا. آن چه در جهان است نوشته ایست 
که ما را به خدا رهنمون می شود)شعار، 1369، صص 11-1۰(. وعظ و زهد و تحقیق 
در شعر ناصرخسرو هرچند شامل تحذیر از تعلقات دنیوی هست متضمن الزام ترک 
دنیا و التزام فقر و تجرد صوفیانه نیست. بلکه در پی ایجاد مدینه فاضله و دنیای بهتر 

به واسطه عدالت اجتماعی هست.
ناصر در وصف بی نیازی و عزت نفس می گوید:

سوی شهر بی نیازی ره بپرس                      چند گردی کور و کر اندر ضلال 
)قبادیانی، 1378، قصیده 136(
در حالت کلی شعر حجت خراسان ترغیب مخاطب به سوی فضایل اخلاقی چون 
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علم، آگاهی و دینداری و ترک تعلقات دنیوی و رذایل اخلاقی چون حرص، جهل 
و دنیاطلبی و...است.

نمودار شماره 1: درصد مصادیق ادبیات تعلیمی در دیوان ناصرخسرو در 18 مورد
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نمودار شماره 2: تعداد مثنوی و قصایدی ناصرخسرو که هیجده مورد از مصادیق ادبیات 
تعلیمی فوق در دیوان ناصرخسرو آمده است.تعداد کل قصاید 261 و تعداد مثنوی 61 

است.
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- نتیجه گیری

داعیان ایرانی نهاد دعوت همانند الموید فی الدین و ناصرخسرو در کنار فعالیت 
مذهبی و اجرایی و تدریس با تدوین اشعاری در قالب قصاید تعلیمی با استدلال 
کلامی و فلسفی به مدح و ترویج عقاید و امامت اسماعیلی پرداختند. داعیان ایرانی 
در آثار ادبی خواستار پیوند دین و ایدئولوژی بودند. اشعار الموید و ناصرخسرو با 
ارائه اصول عقاید فاطمی به همراه استدلال کلامی و فلسفی به هدف تبیین علمی 
رهبری دینی و سیاسی ائمه فاطمی تدوین گردید. الموید در کنار عملکرد سیاسی و 
تألیف آثار منثور، با استعمال اشعاری در مضامین سیاسی-اجتماعی خواستار تحکیم 
خلافت فاطمی بود. وی به منظور شرح اوضاع سیاسی و اجتماعی و مدح ائمه فاطمی، 
دیوان قصایدی به زبان عربی تنظیم نمود. شعرالموید شعری تعلیمی با اصطلاحات 
فلسفی و تلفیق لفظ و معنی بود. وی به جهت فهم بهتر و نفوذ بیشتر عقاید فاطمی 
اصطلاحات و مبانی فاطمی را به روش مجادله طرح کرد و با استدلال عقلی نظریات 
مخالفان را نقض نمود و تشبیهات شعری خویش را به همراه آراء فلسفی و کلامی و 
استدلال عقلی بیان نمود و خیال شعری را در اختیار علوم عقلی و ایدئولوژی خویش 
قرارداد. در طرف دیگر، شعر ناصرخسرو نیز هنرمندانه و در خدمت معنا آفرینی و 
تأویل امور محسوس و غیر محسوس است و در اشعارش از ساختار قدرت فاطمی 
حمایت کرد. لذا، توصیف وی از طبیعت نیز در حکم تشبیه برای ورود به مباحث 
عقلی و مذهبی است. حجت خراسان در اشعارش همانند الموید تلاش نمود نوعی 
تقابل میان ظاهر و باطن را برقرار سازد. وی نیز در قالب تشبیه و کنایه گویی در 
پی ارائه عقاید مذهبی خویش بود. حجت خراسان در اشعارش از طریق استدلال 
و اصطلاحات کلامی-فلسفی به تأویل ظاهر و باطن پرداخت و تنها مسیر سعادت 
و هدایت افراد را تمسک به امام فاطمی ذکر نمود. او به جهت مقام دینی به تبلیغ 
دعوت پرداخت. هرچند در مدت اسکان در خراسان و تبعید به یمگان تحت ظلم و 
ستم قرار گرفت؛ اما در آثارش به ویژه اشعارش عقاید و ایدئولوژی خویش را نشر 
داد. به این صورت بخش عظیم دیوان وی جهان شناسی اسماعیلی اوست که به مدح 
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امام و تأکید بر مرجعیت دینی و سیاسی او دارد.
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مؤلفه های ارتقاء بخشي مناسک عاشورائی

* شعبانعلی بیدکی1
   محمد سپهری2                                          

                                                                                    تاریخ دریافت: 99/8/6، تاریخ پذیرش: 99/11/10

چکیده

عاشورا، فرهنگى به جامعیت اسلام دارد و ابعاد گوناگون فردى- اجتماعى و معنوى- 
سیاسى که در کلیت اسلام شاهدیم، در فرهنگ عاشورا نیز متجلى است. غفلت از ابعاد 
چند وجهى این فرهنگ، خسارات جبران ناپذیرى به بار مى آورد. چند وجهى فرهنگ عاشورا 
است که در بحث عوامل ارتقا بخش مناسک عاشورا مورد توجه جدى است. تاریخ ثابت 
کرده است که حیات جامعه شیعه به مناسک مذهبى ویژه اى مانند حماسه کربلا وابسته 
است. اما با توجه به تحولات زمان و شرایط اجتماعى معاصر، باید تلاش در جهت ارتقاى 
مناسک مذهبى به خصوص سوگوارى حسینى صورت گیرد تا تأثیرات اجتماعى آن پابرجا 
براى  راهکارهاى  است که چه  آن  پژوهش حاضر  اساس، سوال  این  بر  تقویت شود.  و 
ارتقا بخشي مراسم سوگواري حسیني در عصر حاضر وجود دارد؟ فرضیه مطرح شده آن 
است که ضمن ایجاد آگاهى در چرایى و چگونگى فلسفه قیام در بین مخاطبان، شیوه هاى 
نوین، مداحى، تبلیغ، هیئت دارى و... با رعایت شئون مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر 
ترکیبى از مطالعات کتابخانه اى و مطالعات میدانى نویسنده است که از طریق پرسش و پاسخ 

و پرسشنامه جمع آورى شده است.

 کلیدواژه ها: مناسک مذهبى، فرهنگ عاشورا، سوگوارى حسینى، آسیب شناسى، مراسم 
سوگوارى حسینى.
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- مقدمه

نسل امروز هنوز تشنه فضیلت و عدالت است و به دلیل سرخوردگى از تباهى ها 
به دنبال آرمان شهر اسلامى مى گردد. وى به نیرومندى و توانایى خویش براى به 
دست آوردن دنیایى بهتر و در نتیجه رستاخیزى مطلوب مى اندیشد. انسان امروز در 
تلاش است از فرهنگ و ارزش هاى اسلامى- انسانى به صورت بهینه بهره گیرد. 
این تفکر حیاتى ترین اندیشه اى است که مى تواند به بالندگى جامعه شیعى امروز مدد 
برساند. یکى از مولفه ها و عناصر مهم در حفظ و انسجام مکتب تشیع، توجه به شعائر 
و مناسک دینى و به خصوص سوگوارى امام حسین)ع( است. از آن جا که مراسم 
سوگوارى حسینى همیشه در فرهنگ تشیع جایگاه مهمى داشته، در تاریخ به عنوان 
یکى از مناسک مهم این مکتب قلمداد شده است. روح حیات و انگیزة مقاومت در 
مقابل ناملایمات، حق خواهى و غیرت مندى و بسیارى از صفات- ارزشمندى که 
در فرهنگ تشیع وجود دارد، همگى مرهون همین مناسک است. از این رو با توجه 
به روند تحولات اجتماعى و ضرورت هم سازى و ارتقاء بخشى فرهنگ شیعى در 
جامعه، باید براى تقویت این مراسم که ریشه اى عمیق و نقشى سازنده در ملت ما 
داشته است، تلاش نمود و ضمن پیراستن آن از تحریفات و آلودگى ها، با بهره گیرى 
از راهکارهایى، براى ارتقاء کیفیت و تقویت اثربخشى آن بکوشیم. بر این اساس 
نوشتارى پیش روى تلاش دارد با استناد به منابع کتابخانه اى و مطالعات میدانى برخى 
از مولفه هاى مهم و تاثیرگذار در ارتقاى بخشى مراسم سوگوارى امام حسین )ع( را 

مورد بحث و بررسى قرار دهد.

- پیشینه پژوهش

سوگوارى  آسیب شناسى  به خصوص  و  دینى  مراسم هاى  خصوص  در  چه  اگر 
در  مستقل  پژوهشى  این حال  با  است،  گرفته  صورت  پژوهشى  کارهاى  عاشورا، 
خصوص مولفه ها و عناصر ارتقاء بخش مراسم سوگوارى حسینى)ع( با رویکردى 
عملیاتى پژوهشى انجام نشده است. از این روى، نوع آورى پژوهش حاضر در آن 
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است که ضمن تجمیع مطالعات قبلى با مطالعات میدانى به ارائه راهکارهاى عملیاتى 
در خصوص مولفه هاى ارتقا بخشى مراسم سوگوارى سید الشهداء)ع( مى پردازد.

- اهداف مراسم عاشورایی

عاشورا، فرهنگي به جامعیتّ اسلام دارد و از ابعاد گوناگون فردي- اجتماعي و 
معنوي-سیاسي برخوردار است، ائمة اطهار)ع( و علماء بزرگ شیعه در اقامة این 
مراسم اهداف مهمى را دنبال مى کردند که باید ضمن درک صحیح آن ها، در حین 
برنامه ریزى و برگزارى مراسم به آن ها توجه داشت. چه بسیار هیئاتى که با تمام توان 
در بزرگداشت این مراسم تلاش مى نمایند اما چون به اهداف اصلى و انسان ساز آن 

توجه ندارند، دستاورد قابل توجهى کسب نمى کنند.
امروزه با توجه به شرایط جامعه و مقتضیات زمان، و همچنین هجوم افکار ضد 
راهکار  مراسم  این  اعتقادى،  شُبهات  فزایندة  ما و گسترش  به جامعه جوان  دینى 
مناسبى براى آشنا کردن مردم با مذهب اهل بیت)ع( و اهداف هدایت بخش اسلام 
پیروان  طاغوتیان،  بر ضد  نهضت حسیني  اثبات حقانیت  با  که  مناسکى  مى باشد؛ 
شیطان را مذمت مى کند. اهداف مراسم عاشورایى را مى توان در کل به سه محور 

طبقه بندي کرد، که عبارتند از:
ـ ترویج و تعلیم ارزش هاي انساني؛

ـ احیاي حقیقت و ارزش هاي اسلامي )به طور عام(؛
ـ تبیین ارزش هاي عرفاني.

بدیهى است که متولیان فرهنگى و مذهبى جامعه شیعه براى نیل به هر یک از 
این محورها باید برنامه هاى متنوع و اثربخشى تدارک ببینند و آن ها را متناسب با 
جغرافیاى فرهنگى جامعه و تحولات فرهنگى آن، به روز نمایند. لذا درک صحیح این 
اهداف امرى ضرورى است؛ از این رو جهت تنقیح موضوع، به اختصار در تشریح هر 

یک از این اهداف، به نکاتى اشاره مى شود.
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- انسان سازي
 قرآن کریم بیان مى دارد که هدف از بعثت رسولان و پیامبران الهى »تعالى انسان« 
مى باشد؛ آن تعالى که او را به مقام »خلیفه اللهى«)بقره، 30( و کمال وجودى برساند. 

این ارشاد به گفتة قرآن در چهار مرحله صورت گرفته است)جمعه، 2(.
- آگاه ساختن انسان ها از نشانه هاي الهي؛

- تزکیه آن ها از پلیدى هاى درونى و اخلاق حیوانى؛ 
- ارائه علم و آگاهى به حقیقت جهان، بر انسان؛
- حکمت آموزى و ایجاد شعور والا در انسان.  

این چهار هدف از برترین اهداف تربیت اسلامي هستند که به گفتة قرآن کریم در 
برنامة هدایت بخش تمام پیامبران الهى وجود دارد. هدف این تربیت آن چیزى است 
که پیامبر اکرم)ص( از آن به »اتمام مکارم الاخلاق« تعبیر نموده اند؛ و این هدف اصلى 
اقامه دین است)قمى، 1376، ج 1، ص 411 و فیض کاشانى، 1365، ج 4، ص 121، فیض 
کاشانى، 1385، ص 439(. دین اسلام و تمامى تعالیم و شریعت آن، براى تعالى انسان 
و رسیدن او به مقام رستگارى )قرب اللهى(، و براى قرار گرفتن انسان در »صراط 
مستقیم« نازل شده است. لذا هر عمل دینى باید در این راستا تبیین گردد وگرنه 
اسلامى نخواهد بود. مراسم سوگوارى حسینى)ع( نیز باید داراى همین هدف مندى 
باشد وگرنه ماهیت مذهبى و اسلامى خاصى نخواهد داشت. این جلسات آن گاه 
ارزش دارد که حتي اگر شده یک نفر در خلال آن اصلاح یافته و به صراط مستقیم 
هدایت شود. از این رو باید متولیان هیئات مذهبى و دستجات عزادارى تلاش کنند 
که برنامه هاى این مراسم، همگى در راستاى انسان سازى و رشد کرامت هاى اخلاقى 

باشد وگرنه عملى بیهوده و حتى گاه گمراهى کننده نیز مى تواند باشد. 
قطعاً طراحان این مراسم، هدف آن را تنها به ذکر مصیبت و اشک ریختن حضار، 
منحصر نکردند، بلکه مقصود آن بوده که این عزاداري ها به عنوان یک ابزار اصلاح 
مسیر، تأثیر مثبتى در اصلاح زندگي و تعمیق ایمان شرکت کنندگان داشته باشد، لذا 
هم اینک نیز، باید علماي دین با همکاري مسئولین هیئات عزادارى، تلاش نمایند که 
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در روند این مراسم و در طى ده شب وعظ و خطابه، نوعي اصلاح طریق در زندگى 
بیان  پدید مى آید، ضمن  مراسم  این  مناسبى که در  با فرصت  و  آید  پدید  حضار 
آرمان هاى قیام حسینى، به تبیین شریعت و مباحث اخلاقى اسلام بپردازند تا به جاي 
غلیان بي محتواي احساسات، در راستاى تربیت دیني حضار، قدم مثبتى برداشته شود. 
این مجالس براى تربیت یک پیروى راستین حسین)ع( و یک شیعه واقعى علي)ع( 

برپا شده است، فردى که یک مسلمان خوب و یک بنده واقعي براي خدا باشد.
چرا که به گواهى مستندات تاریخى و روایى، از جمله علل و انگیزه هاى شکل گیرى 
نهضت عاشورا، احیاى همین ارزش هاى انسانى بود و از این رو، هر انسان منصفى، 
هر چند غیر شیعه و غیر مسلمان، در برابر عظمت حماسه خونین سر تعظیم فرود 
مى آورد و بر آفرینندگان آن آفرین مى گوید . در عاشورا، ارزش هاى انسانى موج 
مى زند و هر قطعه اى از آن، گواه عظمت روحى و شخصیت عظیم پدید آورندگان آن 
است . عاشورا ملاک و معیار انسانیت را آشکار مى کند و مرز میان آدمیت و سبعیت 

را توضیح مى دهد.
»یا شیعة آل ابوسفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا 
فى دنیاکم؛ اى پیروان آل ابوسفیان، اگر دین ندارید و از قیامت هراسى به دل راه 
نمى دهید، در دنیاى خود آزاده باشید«)موسوعة کلمات الامام الحسین )ع(، 1382، ص 

.)504 
شعار سیدالشهدا )ع( در روز عاشورا این است؛

از  النار؛ مرگ سزاوارتر  من دخول  اولى  العار  و  العار  من رکوب  اولى  »الموت 
پذیرش ننگ است و ننگ سزاوارتر از ورود در آتش«)مجلسى، 1398ق، ج 44، ص 

.)193 
ابدیت مى تواند، شعار و پرچم حرکت هر  تا  این ها شعارهاى بزرگى است که 
جامعه اى باشد . این است که مى توان گفت: اساس عاشورا بر عدالت و حریت و 
احیاى شخصیت انسانى استوار است و فرهنگ عاشورا، براى پاسدارى و انتقال این 
پیام به نسل هاى آتى است. به گفته شهید مطهرى، »کلید شخصیت امام حسین)ع( 
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حماسه، شور، عظمت، صلابت و ایستادگى است«)مطهرى، 1365، ج 53(.
این رمز شخصیت باید در شعارهاى عزادارى متبلور باشد، تا در درون جامعه، 
احساس شخصیت و بزرگوارى تزریق گردد . امروزه با توجه به بحران رسانه اى 
و جنگ نرم افزارى، یکى از مهم ترین چالش هاى اجتماعى را مساله هویت تشکیل 
مى دهد و حل آن در گرو احیاى واقعى شعارهاى عاشورا است. هیئت هاى عزادارى، 
در کنار مرثیه و احساس حزن و اندوه، باید بزرگى شخصیت امام حسین )ع( را به 
یاد آورند و با آموختن این درس از عاشورا، احساس شخصیت و خودباورى را در 

خود روز افزون گردانند.
- احیاي حقیقت و ارزش هاي اسلامي)بطور عام(

 چنان که اشاره شد، پس از رحلت پیامبر)ص(، از سوى منافقین و برخى از مسلمانان 
جاه طلب، تلاش هایي براي ایجاد تحریف و انحراف در اسلام صورت گرفت. آنان 
بعد از رحلت رسول خدا)ص(، ضمن ممنوع کردن کتابت )نوشتن( حدیث و روایت، 
احادیث جعلي فراواني ساختند و آیات قرآن )مخصوصاً آیات متشابه( را به مفاهیم 
دیگرى تأویل نمودند1 تا بتوانند سیماى واقعي دین اسلام را به نفع خویش وارونه 
بنمایند؛ این امر در نهایت به تقویت پایه هاي »خلافت« و تضعیف جایگاه »ولایت« 
و »امامت« و مخدوش شدن اهداف عالیه پیامبر)ص( انجامید2. البته آنان به این مقدار 
بسنده نکردند و چون مى دانستند که اهل بیت)ع( همچون معیار حقیقت، حافظان 
اسلام واقعى و مفسران معصوم قرآن هستند با ترور شخصیت ایشان، مخصوصاً على 
ابن ابیطالب)ع( و دو فرزند طاهرش »حسن« و »حسین«، به مبارزة خود شدت دادند؛ 
و این همان ترفندى است که قرآن در شیوة مبارزه و مخالفت »بني اسرائیل« با دین 
حق الهي، به آن اشاره مى نماید. یعنى: اول: کشتن نابه حق پیامبران و سفیران الهى)آل 

عمران، 112(، دوم: تحریف کلام خدا)بقره، 79(.

1. قرآن، سوره آل عمران آیه 7. طبق این آیه آنان که در پى فتنه هستند، از آیات متشابه سو استفاده مى کنند. »فاما 
الذین فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاویله«. 

2. نتیجه این روند آن مي شود که با وجودى که در واقعة غدیر خم یکصدهزار نفر حضور داشتند، تنها در فاصلة 
چند ماه، در تشییع جنازة حضرت صدیقه طاهره)س( فقط 7 یا 9 نفر حضور داشتند.
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اما زمانى که ابرهاى فریب و نیرنگ کنار رفت و تزویر و نفاق معاویه با مرگ او 
پایان یافت، امام حسین)ع( و یاران باوفاى ایشان با رشادت در مقابل »یزیدیان« و 
ویران گرى آنان ایستادند و اسلام را از مهجورى و بى محتوا شدن، نجات دادند و این 

معناى همان تعبیر امام راحل است که: »خون امام حسین، اسلام را بیمه کرد«.
شرکت شیعیان در این مراسم به عنوان اعلام همراهى و همسویى با امام حسین)ع( 
و پیروى از اسلام نابى مى باشد که او به ما معرفى نموده است، لذا متولیان هیئات، 
وعاظ و مرثیه سرایان، باید تمام تلاش خود را براى تشریح اسلام واقعى اهل بیت)ع( 
و تبیین تفاوت آن با اسلام یزیدى )اموى( مصروف نمایند. ذکر تعالیم اهل بیت)ع( 
در اصول دین و مذهب، بیان حقایق دین و سنت رسول خدا)ص(، آشنا نمودن 
نسل جوان با اصول مذهب )امامت و نبوت( و...، مى تواند همسویى مناسبى با هدف 

نهضت عاشورا باشد.
- تبیین ارزش هاي عرفاني

 یکى از راههایى که خداوند براى بندگان خود قرار داده تا او را بیشتر بشناسند و 
بهتر پرستش کنند، راه حب و دوستى اهل بیت)ع( مى باشد؛ زیرا آنان داراى فضایل و 
کمالات والایى هستند که مشعر به جامع صفات کمال و جمال الهى است، لذا محبت 
و اظهار عشق و ارادت قلبى به اهل بیت)ع( با آن جامعیت، در حقیقت محبت داشتن 
به خوبى هایى است که جامع آن خداوند تعالى مى باشد.از آن جا که محبتّ، نیرویى 
است که انسان را به سوى محبوب سوق مى دهد؛ پس، از جنبه تربیتى، محبت به 

خوبان، انسان را به خوبى ها سوق مى دهد. خداوند متعال در قرآن مى فرماید:
»)اى رسول ما به امت( بگو من از شما اجر و رسالت جز مودّت و دوستى ]شما[ 

با نزدیکانم.1« 
همچنین توجه مى دهد که این درخواست نیز براى بهره مندى بیشتر شما انسان هاست:
به نفع خود شما  به عنوان اجر )دستمزد( درخواست نمودم  از شما  »آن چه که 

است«)سباء، 34(. 

هَ فىِ القُْربى« 1. قرآن، سورة شورى)42(، آیه 23. »قُلْ لا أسَألکُُمْ عَلَیهِ أجراً الِّا المَْوَدَّ
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»از شما اجر )دستمزدى( نخواستم مگر ]از[ کسى که براى رسیدن به پروردگار 
خویش راهى مى جویند«)فرقان، 57(. 

از این رو است که رسول خدا)ص( فرمود:
»براى هر چیزى اساسى است و پایة اسلام حبّ ما اهل بیت است«)برقى، 1367، 

ج 1، ص 247، حدیث 461(.
از این بیان مشخص مى گردد که هر عملى در جهت ابراز ارادت به اهل بیت)ع( 
اعمال  از  یکى  نیز  سوگوارى حسینى  مراسم  مى باشد،  پسندانه  خدا  عملى  باشد، 
مذهبى اسلامى است که محور آن حب و دوستى اهل بیت رسول خدا)ص( مى باشد. 
لذا یکى از محورهاى مهمى که باید در برنامه ریزى این مراسم مورد توجه متولیان، 
وعاظ و مداحان قرار گیرد، لزوم تقویت دوستى و محبت اهل بیت)ع(، مخصوصاً 
اباعبدالله الحسین)ع( است؛ اما باید توجه داشت که دوستى اهل بیت آن گاه رهایى 

بخش است که واقعى و با معرفت باشد؛ چنان که امام محمد باقر)ع( فرمود:
 »اى جابر! از طرف من به شیعه من سلام برسان و به آن ها اعلام کن که هیچ قرابت 
وخویشاوندى بین ما و خداى عزوجل نیست و فقط با طاعت و بندگى به درگاه الهى 
مى توان تقرب جست. اى جابر! هرکس اطاعت خدا را کند و همراه آن به ما محبت 
ورزد، دوست و محب ما مى باشد و هر کس معصیت خدا را کند حب ما برایش نافع 

نمى باشد«)رى شهرى، 1391، ج 2، ص 236، روایت 3211(. 
 لذا لازم است تا در این مراسم به جاى پرداختن به توصیف سیماى زیبا، بازوان 
قوى، قد رعنا و ...، به بیان سجایاى اخلاقى و کرامت هاى وجودى اهل بیت)ع( 
پرداخته و از آن ها الگوى محبوبى از انسانیت و بندگى براى مردم خود و مخصوصاً 
ایشان تأسى نموده و در بندگى  از آن ها بخواهیم که به  جوانان بدست آوریم؛ و 
خداوند شیعه و پیرو آن ها باشند. در همین خصوص مقام معظم رهبرى مى فرمایند:

»فرض کنید راجع به حضرت اباالفضل)س( صحبت مى شود، بنا کنند از چشم 
و ابروى آن بزرگوار تعریف کردن؛ مثلًا قربون چشمت بشم! مگر چشم قشنگ در 
دنیا کم است؟ مگر ارزش اباالفضل)ع( به چشم هاى قشنگش بوده؟ اصلًا شما مگر 
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اباالفضل)س( را دیده اید و مى دانید چشمش چگونه بوده!؟ اینها سطح معارف دینى 
ما را پایین مى آورد. معارف شیعه در اوج اعتلاست.... ارزش ابوالفضل العباس)س( 
به جهاد و فداکارى و اخلاص و معرفت اوست. به صبر و استقامت اوست...، ارزش 
ابوالفضل و حبیب بن مظاهر در این هاست، نه در قد رشیدش یا بازوى پیچیده اش. 
قد رشید که خیلى در دنیا هست. این ها که در معیار معنوى ارزش نیست...، این 
که ما همه اش بیائیم روى ابروى کمانى و بینى قلمى و چشم خمار این بزرگواران 
تکیه کنیم، این که مدح نشد. در مواردى ضرر هم دارد. در فضاهایى این کار خوب 

نیست«)دیدار عمومى مردم مشهد، 76/1/1(.
عصر عاشورا، آن هنگام که لشکر عمر سعد به سمت خیام حسین)ع( حمله ور شد، 
سیدالشهدا)ع( برادر خود عباس بن على)ع( را فرستاد تا به عمر سعد پیغام دهد، 
امشب را به ما مهلت دهید و جنگ را به فردا موکول کنید، باشد یک شبى دیگر 
را براى پروردگار خویش نماز گذاریم و دعا و استغفار کنیم . تنها خدا مى داند که 
من چقدر عاشق خواندن نماز براى او، و تلاوت کتاب او، و زیادى دعا و استغفار 

مى باشم)مجلسى، همان، صص 391 - 392(.
خطبه آن حضرت نیز در شب عاشورا، در میان تعدادى اندک از یاران و هزاران نفر 
دشمن، مملو از گوهرهاى معنوى و دلربا است؛ »اثنى على الله احسن الثناء و احمده 

على السراء و الضراء«)همان، ص 392(.
دعاى او در لحظه هاى آخر جان دادن؛ »اللهم متعال المکان، عظیم الجبروت، شدید 
المحال، غنى عن الخلائق، عریض الکبریاء،« تا آخر که فرمود: »صبرا على قضائک 
یا رب لا اله سواک یا غیاث المستغیثین«) موسوعة کلمات الامام الحسین )ع(، همان، 
صص 509-510( که تابلویى عظیم از بزرگى روح و معرفت را به تصویر مى کشد، 
زیبایى هاى جلوه گر شده در صحنه خونین کربلا است. عاشورائیان ما، باید عاشورا، 
را این چنین بشناسند و تلاش کنند، در حد توان، هر چند اندک، به این اهداف خود 

را نزدیک کنند.
- جذب پیروان جدید
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 چنان که اشاره شد، تشیع در طول تاریخ، با برپایي مراسم سوگوارى حسینى، تلاش 
نموده تا به نفع مذهب اهل بیت)ع(، از اقشار عمومى جامعه، سربازگیري نموده و 
با تشکیل نوعي سازماندهي اجتماعي و تربیت سیاسي در حین این مراسم، پیروان 
جدیدى براى خویش مهیا نماید. لذا دعوت در این مراسم عمومى بوده است و هر 
کس از هر قشرى و گروه مى توانسته در این مراسم شرکت کند، حتى غیر مسلمانان 
نیز اجارة حضور دارند. علماء شیعه، با باز نمودن درب این مراسم به روى مؤمن 
اقدامات کارسازى در جهت جذب  و کافر، صالح و گناه کار، عالم و جاهل و...، 
مانند  نموده اند. وجود سنت هایى  شیعه  اسلامى  تقویت جامعه  و  نیروهاى جدید 
برپایى این مراسم در مکان هاى کاملاً  عمومى، حتى در کوچه و بازار و اداى احترام 
به همة شرکت کنندگان و خیر مقدم گویى به همة عزاداران حسینى)ع(، پذیرایى نمودن 
و دادن ولیمه و غذا به سوگواران، به کارگیرى هنرهایى مانند نمایش و پرده خوانى 
و...، همه و همه راهکارهایى مى باشند که براى تأمین همین هدف تدارک دیده شده 
است. لذا متولیان هیئات باید با توجه به این امر، ضمن پایبندى به سنت هاى حکیمانه 

گذشتگان، تلاش کنند تا:
مانند سخنراني و  با شیوه هایي  ایجاد کنند و  اولاً حداکثر جذابیت را در هیئت 
جزوه هاي  انتشار  یا  و  شیعه،  برحقانیت  کلامي  استدلالات  بیان  و  تاریخ  تشریح 
آموزشى کوچک و برگزارى مسابقات دیني و...، اذهان حضار را به درک و فهم شیعه 

منور بسازند؛ 
ثانیاً به تمامى سوگواران حسینى با هر مرام و مسلکى که داشته باشند و هر نوع 
لباس و قیافه اى که دارند احترام گذاشته در بین آن ها تبعیضى قائل نشوند تا در جهت 

دست یابى به این مهم، گام مؤثرى بردارند.
- همسویي و انسجام اجتماعي

 در دیدگاه اسلام، جامعة اسلامى به »امت واحده«)انبیاء، 92( تعبیر شده است. 
جامعه اى که اعضاى آن با یکدیگر از انسجام فکرى و روحى مطلوبى برخوردارند. 
یکى از بزرگ ترین آفاتى که مى تواند دامن گیر مسلمانان شود، اختلاف و تعارضات 
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اجتماعى است. در این راستا هر عملى که باعث برطرف شدن اختلافات و انسجام 
اجتماعى مسلمانان شود به نوعى »اصلاح ذات البین« مى باشد، که نزد خداوند از 
اعمال پسندیده است)حجرات، آیه 9 و10(. مخصوصاً آن جا که بین خود شیعیان 

کدورتى واقع شده باشد، این امر بسیار نیکو بلکه ضرورى است.  
یکي از توابع وجود هیئات مذهبى، ضریب بالاي مشارکت عمومي در آن ها است، 
مخصوصاً در هیئت هاى عزادارى؛ هرگاه ماه محرم نزدیک مى گردد، اهالى یک محله 
در هیئات محلى یا اعضاى یک فامیل در هیئات فامیلى به تکاپو مى افتند تا تدارک 
لازم براى برگزارى مراسم را انجام دهند. این امر باعث نزدیکى افراد محله یا فامیل 
با یکدیگر مى شود و چه بسیار کدورت هایى که در همین روابط اجتماعى ـ مذهبى، 
از میان مى رود، لذا براى تقویت این همسویي و انسجام اجتماعي، مناسب است که:
مدیریت امور هیئت در گروه خاصي منحصر نگردد و سعى شود تا حتى  اولاً 
المقدور از دیدگاه همگان در تصمیم گیرى ها بهره گیرى شود؛ زیرا در این صورت 
شرکت کنندگان در مراسم، هیئت را از خود خواهند دانست و بر انسجام و قوام آن 

پایبند مى شوند؛ 
ثانیاً در انجام امور مراسم، با رعایت احترام، از شرکت کنندگان کمک گرفته شود؛ 
به گونه اى )حتى المقدور( از افراد بیشترى براى انجام یک کار استفاده گردد، حتى اگر 
براى انجام آن کار به افراد زیادى نیاز نباشد؛ زیرا هر چقدر افراد بیشتري در اجراي 

امور هیئت فعالیت کنند، فواصل اجتماعي کمتر و قلب ها به هم نزدیک تر مي گردد.
ثالثاً مسئولان هیئت ها باید به هر بهانه اي مردم محله را به کاري بگمارند، مخصوصاً 
جوانان و نوجوانان را با ترفندهاي خاصي در تشکیلات اجرایي هیئت دخیل دهند تا 
ضمن بهره مندي از خدمات آن ها، به جوانان نیز احساس اهمیت و مفید بودن دست 
بدهد. این امر مى تواند به عنوان تمرینى در جهت آماده سازى آن ها براى پذیرش 

مدیریت و مسئولیت هاى آتى هیئت و حتى امور مملکتى، محسوب گردد.1 
افراد  حتى  و  بازاریان  از  بسیارى  دادن  مشارکت  و  مؤتلفه«  »هیئت  تشکیل  با  خمینى)ره(  امام  مثال  براى   .1
باج گیرى مانند گروه طیب، از آن ها در وقت مقتضى براى اهداف انقلاب و یا تصدى برخى از پست هاى حکومتى 

استفادة شایانى نمایند. 
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رابعاً در خصوص شرکت کنندگان و عزاداران حسینى، نباید پیش داورى کرد و به 
صرف فرم خاص موى سر، یا نوع لباس و قیافه نامناسب برخى از آن ها، ایشان را 
مورد بى توجهى قرار داد. اساساً یکى از مهم ترین اهداف این مراسم، جذب همین 
افراد است، لذا باید به آن ها توجه بیشترى شود. در کل همه شرکت کنندگان، مهمانان 

امام حسین)ع( هستند و باید از احترام والائى برخوردار شوند.

- شناخت ارکان حماسه

دومین محور ارتقاء بخشى مراسم سوگوارى حسینى، تلاش در شناخت و شناساندن 
ارکان حماسه عاشورا مى باشد. در توضیح باید دانست که هر پدیده اى داراى ارکان 
وجودى است و درک دقیق آن تنها با شناخت ارکان و اصول بنیادین آن، امکان پذیر 
است. حماسه بزرگ عاشورا نیز، به عنوان یک پدیدة بزرگ اجتماعى، داراى ارکان 
بوده است که تنها شناخت آن ها هویت و حقیقت ذاتى آن را مبرهن مى سازد. براى 
ارتقاء بخشى مراسم سوگوارى حسینى که در واقع مراسم بزرگداشت این حماسة 
تاریخى ـ مذهبى است، باید بر تبیین و معرفى ارکان پدید آورندة آن اهتمام جست و 

براى معرفى آنها راهکارهاى مناسبى یافت، برخى از این راهکارها عبارتند از:
- آشنایي با شخصیت هاي اصلي حماسه

 مهم ترین بخش در تبیین و تشریح یک حماسه، معرفي شخصیت هاي تعیین کننده 
آن است. درک صحیح حماسه حسینى بدون شناخت درست و کافى از شخصیت 
امام حسین)ع( و اهل بیت ایشان، امکان پذیر نمى باشد؛ اما متأسفانه اکثر مردم حتى 
این خصوص  در  کافى  شناخت  و  اطلاعات  از  مذهبى،  هیئات  متولیان  از  برخى 
برخوردار نیستند؛ براى مثال اکثراً از حدود 57 سال زندگي و 10 سال امامت حسین 
ابن على)ع(، فقط ایشان را در عرصة کمتر از 10 روز عاشورا مي شناسند، لذا اگر 
خواسته باشید مظلوم ترین امام را در بین ائمه)ع( از لحاظ ناشناخته بودن نزد پیروانش 
تعیین کنیم، باید از امام حسین)ع( نام ببریم! واقعیت آنست که ایشان در بین شیعیان 

خویش نیز ناشناخته است؛ بزرگى مى گفت:
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»حسین بیشتر از آب، تشنه لبیک بود... اما افسوس که... به جاى افکارش... زخم هاى 
تنش را نشانمان دادند... و بزرگ ترین درد او را بى آبى معرفى کردند.«

این ضعف شناخت در خصوص شخصیت هاي بزرگواري مانند »زینب«، »علي 
اکبر«، »قاسم بن الحسن«، »رباب« و دیگران شهداى و اسیران کربلا نیز وجود دارد. 
ابن على)ع(  از چگونگى زندگى 34 سالة عباس  اکثر مردم  مثال(  )براى  چنان که 
)ابوالفضل( تنها در حد 2 روز تاسوعا و عاشورا اطلاع دارند و از زندگى 53 سالة 
زینب )س( یا از زندگى 24 سالة على اکبر چیز چندانى نمى دانند. على الواقع در ذهن 
بسیارى از شیعیان، امام حسین)ع( و قهرمانان کربلا »شَبهَ نورانى« هستند که تنها باید 
آن ها را دوست داشته و در سوگ آنان بگریند، نه این که پا جاى پاى ایشان گذارده و 
در مذهب1 و راه آنان حرکت کنند، چون اساساً  آن ها و راهشان را دقیقاً نمى شناسند. 
از این رو امام حسین)ع( و یارانش را باید دوباره شناخته و بشناسانیم؛ بازشناسي و 
معرفي واقعي آنان براي عزاداران آن حضرت در هیئت ها یک ضرورت و نیاز است. 
اشعار، بیانات و توصیفاتى که ما از حسین)ع( و برخى از یارانش مانند ابوالفضل، 
على اکبر، زینب کبرى و...، داریم این »اسوه« ها )الگوها( را به »اسطوره« )شخصیتى 
خیالى( تبدیل نموده است. باید اذعان نمود که این بى معرفتى تا حد زیادى شیعیان 

را از نور هدایت بخش قهرمانان کربلا، بى بهره ساخته است.
- آگاه سازى از تاریخ قبل از واقعه کربلا

نمودن  آشنا  مراسم،  این  معرفت دهي  و  ارشادي  عوامل  مهم ترین  از  یکي   
شرکت کنندگان هیئت ها به تاریخ عبرت آموز جامعه اسلامي پس از رحلت رسول 
خدا)ص( مي باشد. اگر مردم مسلمان بدانند که چرا و چگونه تنها پس از حدود 50 
سال بعد از رحلت پیامبراسلام)ص(، جامعه اسلامى آن قدر منحرف شده بود که 

امام)ع( مجبور به خروج شود و اعلام کنند: 

1. مذهب اسم مکان از مصدر الذهب به معنى »مسیر یا راه و یا شیوة رفتن« مى باشد و مذهب شیعه یعنى مسیرى 
که اهل بیت)ع( در زندگى و بندگى خداوند از آن مشى طریق نموده اند. با این وصف شیعه گرى یعنى حرکت 

نمودن در مذهب و مسیر زندگى اهل بیت)ع(.
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»اگر دین جدم )رسول خدا( اصلاح نمى گردد مگر با قتل من، پس اى شمشیر ها 
مرا در یابید.1« 

واقعاً جاى بسى تعجب است که چرا گروه زیادى مردم )به ظاهر( مسلمان پس 
از اندکى زمانى بعد از پیامبر خویش براى کشتن نوة پاک او همدست شده و به نام 
اسلام، او و خاندان طاهرین و تمام یارانش را با بى رحمى و قساوت، آن هم با لب 

تشنه به شهادت برساندند؟!! 
بیان نمودن و گوشزد کردن عوامل بروز این انحراف بزرگ در تاریخ اسلام، جامعة 
مسلمان را متنبه مى سازد تا به فکر دورى و ایجاد مصونیت از این انحرافات افتاده، 
اصلاح مسیر نمایند؛ به عبارت دیگر شناخت زمینه هاي بروز این فاجعه باعث خواهد 
شد مسلمانان هشیار باشند تا دوباره به همان دام شیطانى که در آن زمان جامعه را به 

کفر و انحراف کشانده بود، نیفتند.
البته باید اذعان کرد که واقعاً تاریخ این برهه از زمان تا حدي گنگ و ناشناخته 
است، مخصوصاً در مورد بیست سال اقامت امام حسین)ع( در مدینه، خروج ایشان 
از مدینه و حضور وى و یارانشان در مکه و در منزلگاه هاى مسیر مکه تا کربلا و... 
باید محققان در این خصوص تحقیق و روشنگرى نموده تا مردم و حتي برخي واعظ 

و مرثیه سرایان نیز از حقیقت واقع آگاه شوند.
- تاریخ بعد از واقعه کربلا

 واقعه کربلا تأثیر بسیار عمیقى بر جامعه اسلامى پس از خود گذاشت، به گونه اى 
که تنها پس از چند روز از این جنایت، رهبران بى رحم آن )یزید و درباریانش(، از 
ارتکاب این جنایت پشیمان شده و یا لااقل به ظاهر از دخیل بودن در آن برائت 
مى جستند. انتقادها، شورش ها و انقلابات متعددى مانند »واقعه حرّه«، »قیام توابین«، 
»قیام کیسانى ها« )مختار(، »قیام زید بن على«، و...، در جهان اسلام به وجود آمد که 
قبل از آن سابقه نداشت. این امر نشانگر این بود که جهان اسلام پس از فاجعة کربلا 
تا حدى از خواب غفلت بیدار شد؛ اما بسیاري از واعظان و نوحه خوانان و اکثر 

1. قال الحسین)ع(: »ان کان دین محمدٍ لم یستقم الا به قتلي فیا سیوف خُذیني.«
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مردم در خصوص وقایع و حوادثي که پس از این حماسه بزرگ به وقوع پیوست، 
اطلاعات دقیق و مکفي ندارند. چگونگي حضور اسرا در کوفه، مسیر و نحوه حرکت 
اسرا به دمشق و تأثیر حضور آنان در آن شهر و چگونگي آزاد شدن و بازگشت آنان 
به مدینه، تأثیر این واقعه بر جامعه اسلامي و قیام هاي پس از عاشورا، هر کدام داراي 
پیام هاي رهگشایي براي شیعیان بوده است. خود واقعه کربلا نیز از این امر مبري 
نیست و متأسفانه ضعف آگاهى خاصي در این خصوص وجود دارد. بدین معنا 
که بسیارى نسبت به آن جهل مرکب دارند و تصور مى کنند که به آن آگاهى نسبتاً 
کاملى دارند اما آن زمان که در مقابل شبهات و یا ایرادات مستشرقین، یا مخالفین و 
حتى برخى دوستان کنجکاو قرار مى گیرند، به ضعف آگاهى و شناخت خود واقف 
مى گردند. لذا متولیان فرهنگى جامعه باید تلاش کنند تا ضمن تدوین یک تاریخ 
علمى، تحلیلى و حتى المقدور دقیق از خود واقعه و حوادث پس از آن، به تبیین 
موشکافانة ثمرات این حماسه پرداخته، چرایى، چگونگى و میزان نتیجه بخش بودن 

این گونه قیام هاى حق طلبانه را براى مخاطبان و به ویژه جوانان، تشریح کنند.
- پاسخ به شبهات و سئوالات

 دنیاي کنجکاو و مجادله گر امروز نسبت به هر چیزي ابتدا شک نموده و سپس 
در جهت باور آن اقدام مي کند. این امر در خصوص واقعه کربلا نیز مصداق دارد، 
لذا شبهات و سئوالات متعددي از سوي مخالفان، مستشرقین و حتى گاه دوستان در 
خصوص واقعه کربلا مطرح شده است که باید براي حفظ حقانیت حماسه حسیني، 

خود و فرزندانمان را به پاسخ هاي آن آگاه نماییم. سئوالاتي مانند:
ـ آیا امام حسین قیام کرد یا تنها خروج نمود؟! اساساً قیام علیه حکومت اسلامى 

که اکثریت مردم با آن بیعت کرده اند، صحیح است؟!
ـ انگیزه نهضت امام حسین)ع( چه بوده است؟ آیا براي تأسیس حکومت اسلامى 
قیام نمود یا تنها براى اصلاح در دیندارى مسلمانان )امر به معروف و نهى از منکر(؟
ـ چرا امام حسین)ع( در شهر مدینه که شهر خود ایشان بود، باقي نماند؟ عقلًا 

امکان پیروزي و دفاع در مدینه زیاد منصور بود، تا در مکه و کوفه؟
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به خطر  و  نموده  با خود همراه  را  فرزندانش  و  امام حسین)ع( خانواده  ـ چرا 
انداخت؟

ـ اگر ایشان )به اعتقاد شیعیان( امام عالمین بوده است، چرا نتوانست و یا نخواست 
از قدرت مافوق طبیعي خود براي شکست دشمنان بهره بگیرند؟

ـ آن چه که هم اکنون از واقعه کربلا ذکر مي شود، آن چنان مفصل است که وقوع 
آن بیش از چند روز طول مي کشد. در صورتي که تاریخ نگاران و حتي راویان شیعي، 
طول زمان این واقعه را کمى بیشتر از یک نیم روز )از صبح تا بعد از ظهر( دانسته اند!

ـ چرا امام حسن)ع( قیام بر علیه امویان نکردند ولي امام حسین)ع( قیام نمود؟
ده ها سئوال مشکوک و شبه برانگیز که امروزه در مقالات و سایت هاى اینترنتى 
وجود دارد. باید اذعان داشت که این سئوالات و ده ها سئوال دیگر مانند آن ها، باورها 
و اعتقادات جوانان ما را هدف گرفته اند، سئوالاتى که سزاوار توجه، بررسى و ارایة 
پاسخ هستند. لذا بسیار ضرورى است که در مجالس عزادارى و در حین سخنرانى ها 
و موعظه هاى شب هاى محرم، به پاسخ این گونه سئوالات پرداخته شده و یا لااقل به 

آن ها اشاره شود.

- تقویت ساختار مراسم

برخى از عرصه هاى اساسى در ساختار این مراسم که باید در جهت تقویت آن 
کوشش شود، عبارتند از:

- تقویت مدیریت هیئات
 مدیریت در انجام صحیح هر روندى )کارى( یک رکن مهم و اساسي مي باشد. 
این جایگاه در ساختار غیر رسمى و به اصطلاح »هیئتى« مراسم سوگوارى حسینى، 
از اهمیت بسیار بیشترى برخوردار مى باشد؛ چون در بیشتر موارد وجود هیئت، قائم 
به فرد »میاندار« بوده و با تغییر مدیریت، بسیار امکان دارد که هیئت و تشکیلات آن 
به کلى بر هم ریخته و یا به صورت جدى تغییر کند. مدیر یک هیئت مذهبى با مدیر 
دیگر تشکیلات فرهنگى عمدتاً رسمى در جامعه تفاوت هاى زیادى دارد. مدیر هیئت 
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باید فردى سرشناس، خوشنام، مؤمن، با تجربه، با جذبه و در تصمیم گیرى مقتدر 
باشد، تا اعضاء هیئت به شخصیت او تکیه نموده و رهبرى آن را بپذیرند. علاوه بر 
این، حسن شهرت او مى تواند عامل مهمى باشد براى این که مردم، با ایمان به نیت 

خیر او، با میل در مراسمى که هیئت مهیا نموده، شرکت کنند.
اما با گستردگى جامعه و پیچیدگى مسائل فرهنگى، ضروریست تا امروزه مدیران 
هیئات در هیئت داري مهارت یافته با اصول مدیریت فرهنگي و شیوه هاي خاص آن 
آشنا شوند. این اصول خود به نوعي بیاني از شرح وظایف یک مدیر فرهنگي مي باشد 

و کنش مدیریت او را ترسیم مي نماید. اهم این اصول عبارتند از:
ـ سازماندهي نیروها و امکاناتي که در اختیار او قرار داده شده؛

ـ برنامه ریزي مناسب و خلاقانه در جهت نیل به اجراي مطلوب و ارتقاء مراسم؛
ـ اقدام شجاعانه براي اجراء به موقع تصمیم گیري ها؛

ـ بسیج منابع انساني و مالي در جهت خدمت رساني بهتر به سوگواران حسیني)ع(؛
ـ هدایت تیم اجرایي هیئت؛

ـ ارتباط با پیکره بالا و پایین هیئت، از ریش سفیدان گرفته تا نوجوانان؛
ـ کنترل و نظارت بر عملکرد اعضاي اجرایى هیئت.

با این وصف مدیر یک هیئت نه تنها باید از وجهة و طینت والایى برخوردار باشد 
بلکه باید از دانش و مهارت مدیریتى نیز به قدر کافى بهره مند باشد. در گذشته کسانى 
مدیر هیئات مى شدند که سال ها در کنار مدیران مجرب هیئتى، خدمت کرده و تجربه 
و مهارت هاى لازم را بدست آورده بودند؛ هم اکنون نیز باید به این نکته توجه خاص 
نمود و از راهکارهاى قدیمى و جدید براى ارتقاء سطح مدیریت هیئت بهره جست.

- نظم در تشکیلات
 تشکیلات به معناى پیکرة یک سازمان و یا گروه اجرا کنندة امور، رکن اصلى 
ساختار یک مجموعة کارى است؛ طبعاً هر سازمانى که از لحاظ تشکیلات و امکانات 
تشکیلاتى، از وضع مطلوبى برخوردار باشد، از لحاظ کارایى نیز موفق تر است؛ و 
بالعکس ضعف تشکیلات، غالباً ضعف کارایى را نیز به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین 
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یک هیئت موفق به عنوان یک سازمان فرهنگى، باید تشکیلات و امکانات تشکیلاتي 
مناسبي داشته باشد. این امکانات در دو بخش قابل تفکیک است.

الف ـ امکانات انساني، مانند در اختیار داشتن میاندار قوي، مداح توانمند، واعظ 
زبردست، خدمت گزاران مکفي براى هیئت و ...؛ 

ب ـ امکانات مادي، مانند در اختیار داشتن مکان مناسب، برخوردارى از منابع مالى 
و نذورات مکفي )سرمایه مادى(، بهره مندى از امکانات تدارکاتي کافى و....

باید براى تأمین این  ناگزیر  ارتقاء کیفیت کارکرد خود،  هر هیئت مذهبى براى 
نیازهاى تشکیلاتى، تلاش نماید. چون ضعف در هر یک از این امکانات، باعث 
بى رونقى مراسم سوگوارى خواهد شد. البته گاه قوت بالاى یکى از این امکانات 
باعث همپوشانى ضعف امکانات دیگر مى گردد؛ مثلًا قدرت و شهرت واعظ یا مداح، 
مى تواند ضعف هیئت را در مواردى مانند نامناسب بودن مکان هئیت و یا کمبود 

پذیرایى و... جبران نماید. 
- تربیت مبلغان آگاه و توانا

 دنیاى امروز، عرصة ارتباطات فرهنگى فزاینده و ظهور افکار نوینى است. در این 
میان، معتقدات دینى جوامع به نوعى در چالشى گسترده قرار گرفته اند. آن چنان که 
هیچ اعتقاد مسلمى وجود ندارد که مورد شک و شبهة انسان هاى کنجکاو و مجادله گر 
امان مانده باشد. در این عرصه،  امروزى قرار نگرفته باشد و از گزند شبهات در 
حوزه هاي علمیه شیعى باید با یک سازماندهى مجدد و طراحى دوره هاى آموزشى و 
مهارتى ویژه، طلاب و روحانیون را که در واقع در جایگاه سپاهیان دین قرار دارند، 

براى دفاع از اسلام و سپس ترویج آن به خوبى تربیت کنند. 
»شوراى مدیریت حوزه علمیه« و »سازمان تبلیغات اسلامى« و سازمان ها و نهادهاى 
ذیربط باید با ایجاد تشکیلاتى همانند »سازمان مسیونرى مسیحیت«، براى هیئات و 
دیگر مراسم مذهبى شیعى )همچون، بزرگداشت ولادت ها، یا سوگواري در شهادت 
امامان)ع(، اعیاد اسلامي و مذهبي و...( تعدادى روحانیون خوش سیما و خوش صدا 
از آگاهي و مهارت  به عنوان واعظان ویژة، تربیت کنند که در خطابه و وعظ  را 
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لازم برخوردار بوده و همچون یک هنگ منظم از ارتباط و انسجام درون گروهى 
منطقه اي  امر در عرصة  این  )همانند مسیونرهاى مسیحى(؛  باشند  برخوردار  قوى 
نیز امکان پذیر است و متولیان فرهنگي و مذهبي هر شهر و روستایى مي توانند با 
انتخاب مناسب یک یا دو جوان مستعد از دیار خود، آن ها را به صورت بورسیه براى 
گذراندن دروس دینى و تربیت شدن براى وعظ و خطابه به مرکز علمى و فقهى 
کشور )قم، مشهد و اصفهان و...،( بفرستند تا پس از کسب آموزش هاى لازم، در دیار 
خود مشغول تبلیغ دین و موعظه مردم گردند. این امر باعث مى شود که اولاً هیئات 
محلى، مشکل دعوت واعظ و مسائل جانبى آن را نداشته باشند؛ ثانیاً از آن جا که 
واعظ بومى با فرهنگ خودى محله، آشنایى کامل دارد و به اصطلاح زبان مردم را 
مى داند، فعالیت هاى فرهنگیش از بازدهى بالا و اثر بخشى بیشترى برخوردار خواهد 

بود.
- هدایت بخشي مداحان

سرایان  مرثیه  و  مداحان  عهدة  بر  حسینى  سوگوارى  مراسم  از  مهمى  قسمت   
مى باشد. هیئات مذهبى تلاش زیادى دارند تا در این عرصه از بهترین ها استفاده کنند. 
در همین جهت، هر ساله مسئولان هیئات ضمن تقبل هزینه هاى گزافى، تلاش هاى 
زیادى براى تأمین این نیاز هیئت به عمل مى آید و این امر به یکى از دغدغه هاى آنان 

بدل شده است. 
هیئات مذهبى مى توانند با انتخاب و سرمایه گذارى بر روى جوانان بومى و مستعد 
منطقة خود، به نیرو سازي در عرصه مداحي و مرثیه سرایي اقدام کنند. متولیان فرهنگي 
مي توانند با تشکیل گردهمایي هاى منظم و متوالي با مداحان شهر و مناطق خودشان 
به تقویت علمي و بینشي آنان اقدام نمایند و حتي در خصوص تقویت مهارت هاي 
حرفه اى )مانند آموزش وزن هاى شعرى و ملودى هاى مداحى( بر آن ها مساعدت و 
همیاري هایي داشته باشند و با برپایى کلاس هاي مداحي، اهداي اشعار مناسب و...، 

آن ها را در انجام خدمت خویش یارى کنند.
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- طراحي شیوه هاي جدید و جذاب با رعایت شئون
 گسترش مظاهر هنرهاى غیر بومى و ترویج موسیقى ها و فیلم هاى اکشن که براى 
هنر هاى سنتى  آنها  نزد  تا  باعث شده  است،  برخوردار  بالایى  از جذابیت  جوانان 
متداول تا حد زیادى جذابیت خود را از دست بدهند. این مسئله در مورد مظاهر 
هنرى جارى در مراسم مذهبى نیز صادق است، به ویژه در وزن و لحن هاى اشعار 
نوحه خوانى و ملودى هاى مرثیه سرایى؛ لذا ضرورت تجدد گرایى در مظاهر هنرى 
موجود در مراسم مذهبى، کاملًا حس مى شود. اما از آن جا که اصولاً رعایت سنت 
در مقبولیت و اصالت یک مراسم تاریخى و آیینى بسیار تعیین کننده است، نباید 
دگرگونى ذکر شده باعث نابودى و یا حتى مخدوش شدن سنت هاى جارى در این 
مراسم گردد، در این صورت مراسم سوگوارى حسینى علاوه بر از دست دادن اصالت 
خود، مقبولیت خویش را نزد مخاطبان میان سال و بزرگ سال خود از دست خواهد 
داد. لذا این تغییرات باید با حکمت و درایت انجام شود، تا این مراسم با برخوردارى 
از سنت هاى اصیل خود، از تحول مثبت نیز بهره مند شده، جذابیت خویش را حفظ 

کند.
به  ناخواه  خواه  هستند،  تجددگرا  جوانان،  مخصوصاً  انسان ها  که  آن جا  از  البته 
احتیاط،  با  مى یابند  مناسبى  مجال  هرگاه  و  مى اندیشند  سنتى  غیر  و  نو  شیوه هاى 
نوآورى خود را در مراسم به کار مى گیرند، تا از لحاظ مقبولیت مورد آزمایش قرار 
گیرد؛ هر چند احتمالاً در بسیارى از موارد از سوى سنت گرایان مورد انتقاد قرار 
مى گیرند اما باید دانست که روند تحول و دگرگونى در شیوه هاى اجراى مراسم کم 
و بیش در تاریخ جارى بوده و تقربیاً اجتناب ناپذیر است، لذا به جاى ممانعت و 
مخالفت با تحولات، معقول تر آن است که میل به این تحولات را مدیریت نموده و 
به برخى از مظاهر مثبت آن مجال ظهور داد؛ به شرط آن که به سنت هاى بنیادین این 

مراسم خدشه اى وارد نکند و هویت مذهبى-معنوى آن را به چالش نکشاند.
با این بیان همیشه باید تلاش کرد تا آمیزه اي از سنت و نوگرایى مثبت را در مراسم 
مذهبى و در شیوه هاي عزاداري ابداع نمود. این ضرورت، مخصوصاً در مورد مراسم 
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جشن و اعیاد شیعیان و نحوه شادي کردن، بیشتر حس مى شود. این امر سبب مى شود 
تا هیئات مذهبى، مخاطبان عمومى خود را همچنان جذب نموده، مراسم مذهبى خود 

را از رونق و بازدهي بالاتر بهره مند کنند.
- گسترش مشارکت مردم

 مراسم مذهبى شیعى عمدتاً ماهیتى خود جوش و مردمى داشته و دارد. هر چند 
مراسم  این گونه  کیفیت  و  در چگونگى  نوعى  به  تاریخ  از  دوره هایى  در  دولت ها 
تأثیرگذار بوده اند اما هیچ گاه این مراسم، مخصوصاً مراسم سوگوارى حسینى ماهیتى 

دولتى به خود نگرفته است. 
در این دوران که نهاد روحانیت و نهاد حکومت در ایران یکى شده است، برخى 
آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش دارند که هیئات مذهبى را به طریقى به سوى دولتى شدن 
سوق دهند. اما با توجه به تجربیات تاریخى نامطلوب )مخصوصاً  در دوران صفویه( 
و مردمى بودن ماهیت هئیات مذهبى و مراسم حسینى، باید از دولتي نمودن مراسم 
البته نه به این معنا که دولت هیچ  اجتناب نمود.  مذهبى در جوامع شیعى شدیداً 
همیارى به هیئات نداشته باشد، بلکه منظور این است که مدیریت و اجراء و حتي 
بودجه هیئت باید مردمي باشد. مدیران هیئات باید تلاش کنند تا هر چه بیشتر از 
امکانات مردم محله بهره  بگیرند و با بهره گیرى بهینه از امکانات موجود، خود را حتى 
المقدور از کمک هاى دولتى بى نیاز نمایند تا مجبور به رعایت ملاحظات سیاسى 

خاصى نگردند. 
علاوه بر این نباید هیچ کمک مشتاقانه اى را از مردم رد نمود، حتي اگر به کمک 
آنان نیازى نباشد. این کمک ها چه مادى و چه معنوى و حتى اگر تنها در حد همراهى 
در فعالیت هاى هیئت باشد، باید با اشتیاق پذیرفته شود  و تا زماني که نظم هیئت 
صدمه نمي بیند، از نیروهاي بیشتري براي انجام امور هیئت استفاده گردد. حتى اگر 
در هیئت تعداد نیروهاي داوطلب کمک زیاد بود، مي توان از خدمات آنان به نوبت 
استفاده شود. این امر اثر بخشي هیئات را در جامعه و عموم مردم بیشتر نموده و 

انسجام اجتماعي را در بین شیعیان بیشتر مي نماید.
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بارى، فى الجمله باید گفت که آرمان هاى یک ملت، ترسیم کنندة هویت و فرهنگ 
جارى آن ملت مى باشد و تشیع در طول تاریخ خویش با آرمان هاى حسینى هویت 
گرفته است. سوگوارى حسینى در حقیقت ابزارى براى زنده ماندن و تقویت این 
چالش  به  را  تشیع  جامعه  آن،  ضعف  یا  فقدان  لذا  مى باشد،  شیعى  آرمان گرایى 
مى کشاند. امام خمینى )ره( در بیان موجز ولى گویا در این خصوص فرموده اند: »ما 
به محرم و صفر زنده ایم«، لذا باید براى حفظ و تقویت این مایه حیات خویش کوشا 

بوده و در جهت کارایى و اثر بخش آن تلاش نماییم.

- نتیجه گیری

با توجه به جایگاه رفیع حادثه عاشورا در فرهنگ تشیع، تحقیق و بررسى چرایى و 
چگونگى اجراى مراسم سوگوارى حسینى)ع(، ضروري مى باشد و با توجه به هدف 
ارزشمندي که در بررسى مولفه هاى ارتقا بخشى مراسم سوگوارى حسینى)ع( دنبال 
مى شود و آن معرفى چهره بى پیرایه و منزه حادثه عاشورا به جهان اسلام بود، نتایجى 

که از این پژوهش حاصل مى شود عبارت است از ؛
- عزادارى براى امام حسین)ع(، در مهم ترین کارکرد خود، سبب شده است تا یاد، 
نام و پیام هاى نهضت عاشورا زنده و جاوید بماند و آموزه هاى آن به همه بشریت 

انتقال یابد.
-از طریق عزادارى همه انسان ها ـ مسلمان و نامسلمان ـ در طول تاریخ با آموزه هایى 

همچون ستم ستیزى، آزادگى، شهادت طلبى، ایثار و حقیقت جویى آشنا شده اند.
- یکى از مولفه هاى مهم در ارتقاء بخشى مراسم سوگوارى حسینى)ع(،آن است که 

مخاطب با فلسفه قیام امام حسین)ع( و ارکان اصلى حماسه عاشورایى آشنا گردد.
- از دیگر محورهاى ارتقاء بخشى مراسم سوگوارى عاشورا، تقویت ساختار مراسم 
است. البته این مراسم به دلیل سابقه تاریخى و تداوم سالانه اش، از ساختار نسبتاً تثبیت 
برنامه ها، گستردگى مراسم، کثرت شرکت کنندگان،  تنوع  شده اى برخوردار است. 
از  این مراسم  تا  باعث شده  تنوع فرهنگى حضار و...، همگى عواملى هستند که 
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ساختار جذاب، ساده و  در عین حال پیچیده ولى غیر رسمى برخوردار شود. با این 
وجود، از آن جا که فرهنگ ملى به نوعى تحت عوامل اجتماعى، دائماً در حال تحول 
مى باشد، تقویت و ارتقاء ساختار مراسم فراگیرى همچون مراسم فرهنگى سوگوارى 
حسینى، در جوامع شیعى، یک ضرورت دائمى مى باشد. برخى از عرصه هاى اساسى 
در ساختار این مراسم که باید در جهت تقویت آن کوشش شود، عبارتند از: تقویت 

مدیریت هیئت ها، هدایت بخشى مداحان، مشارکت مردمى و...
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An overview of the upgrading components of Ashura rituals 

*Shabanali bidaki1

Mohammad Sepehri2

Abstract
Ashura has a culture as comprehensive as Islam itself; and various socio-
idiosyncratic and politico-spiritual dimensions that we witness in Islam 
as a whole, are also manifested in the culture of Ashura. Neglecting the 
multifaceted dimensions of this culture, will lead to an irreparable damage. 
It is the multifaceted aspect of culture of Ashura that is sincerely considered 
in the discussion of the promotional elements of Imam Hossein’s (PBUH) 
mourning ceremony. History has shown that the existence of Shiite community 
is associated with the special religious rituals such as the tragedy of Karbala. 
However, due to historical developments and contemporary social conditions 
and to perpetuate and strengthen its social effects; efforts must be made to 
promote the religious rituals, especially the mourning ceremony of Imam 
Hossein (PBUH).
Correspondingly, the question raised by the present study is as follows: 
what are the strategies present to promote the mourning ceremony of Imam 
Hossein (PBUH) in the present era? 
The hypothesis has been proposed that while creating awareness regarding 
the ‘why’ and ‘how’ of the philosophy of uprising among the audience; new 
methods, eulogy, propaganda, commissions etc. should be considered with 
due respect and regards. 
The present study is a combination of library studies and the field studies by 
the author; that have been collected through questionnaires.

Keywords:Imam Hussein (PBUH), Ashura culture, Hossein’s (PBUH) 
mourning, critical analysis, Imam Hossein’s (PBUH) mourning ceremony
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The role of Iranian Ismaili inviters in promoting Fatimid 
educational literature(With emphasis on Nasser Khosrow 

Ghobadiani)

Reza safari1

Abstract
The existence of a propaganda organization called the “Invitation (Da'wah) 
Organization” was one of the main elements in the advancement and 
development of the Ismaili sect. It ultimately led to the establishment of one 
of the great Islamic empires in the fourth century called the Fatimids, in the 
Maghreb (West) and Egypt. Al-Mu’ayyad fi’l Din al-Shirazi, Nasser Khosrow, 
etcetera were among the influential da'is of the “Invitation Organization”. 
The Iranian da'is of this organization tried to spread the Fatimid “invitation” 
peacefully inside and outside the Fatimid realm, by explaining and analyzing 
the Ismaili thought. For this, one of the most important cultural strategies 
of the da'is was the use of educational literature in order to strengthen the 
Fatimid religious foundations. The most prominent personalities of this style 
were “Al-Mu’ayyad fi’l Din al-Shirazi” and “Naser Khosrow Ghobadiani”, who 
was also called as the Hojjat of Khorasan.
The present study seeks to find the answer to the question: How did Shiite 
da'is use the educational literature, so as to strengthen the foundations of 
power of the Fatimid Imamate? 
According to the findings of this study, da'is used the educational literature to 
explain the ideology and Politico-religious power of the caliphs. 
This research has been done by using library resources and the descriptive-
analytical method based on data and written historical and literary works 
of the Ismailis; especially the works of “Al-Mu’ayyad fi’l Din al-Shirazi” and 
“Naser Khosrow Ghobadiani”.

Keywords: Fatimids, Da'wah Institution, Educational Literature, Al-
Mu’ayyad fi’l Din al-Shirazi, Naser Khosrow Ghobadiani

1. PhD in Islamic History, Department of Shiite History, University of Tehran - 
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 The relationship between the truth of existence and beings
from the perspective of Shiite wisdom

*Hosein Rahmati1 

Mehdi Hejri2

Abstract
When Philosophy entered the Shiite world as a science; the Shiite teachings 
played a special role in its development. One of those issues is the truth of 
existence and its ascription to beings. During the last few centuries, after the 
interpretation of the discussion about existential doubt by the late Sadr al-
Mutalahin, the Shiite scholars have raised several issues around it. Among 
those topics and discussions, we can point to the expression of quality for 
the unity of existence and the relationship between the concept of existence 
and its examples. In the contemporary times too, theories about the unity of 
beings have been expressed; where in many cases, there is a misperception 
between the unity of existence and unity of beings.
The fundamental question is whether novelty and uniqueness lies with the 
unity of existence or unity of beings? i.e. whether the unity of existence is true 
or the unity of beings? Realizing the truth regarding the unity of existence 
and its relation with its manifestations and, in o`1\] ther words, its beings, is 
a very important matter that can have an effect on the personal, social, and 
otherworldly life of the Shiites. This research tries to critically analyze the 
different theories regarding this issue and lastly presents the view regarding 
unity of beings and unity of existence.
The present research examines this issue from the point of view of Sadr Shiite 
philosophers; these points of views ultimately lead to five theories: 1. Existing 
personal unity 2. Typical unity of existence 3. The unity of existence in the 
form of existential doubt 4. Existence of appearance. The fifth and desirable 
view is that: All beings are manifestations of a truth.
keywords: Existential Unity, Existing Unity, Contrast, Typical Unity, 
Existential Doubt
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 Emergence and manifestation of Ismaili Shiite beliefs and
rituals in the Fatimid rule

 Morteza Ali Bahmani1

Abstract
The Fatimid government was one of the powerful Shiite governments that was 
formed in 297 AH in the Islamic west, based on Ismaili ideas and played an 
important role in promoting the culture and civilization of the Islamic world. 
Ismaili is one of the Shiite sects that has its specific beliefs and teachings.
This research seeks to find out which of the Ismaili beliefs and teachings 
were considered by the Fatimid political government and moreover, was 
paid serious attention to be highlighted. The present study, based on library 
sources and descriptive-analytical method, has concluded that the Ismaili 
doctrinal foundations, especially the doctrine of Imamate, were an essential 
element in the formation and continuation of the Fatimid rule. Of course, 
they approached their goals by following the principles and rituals of the 
Ismaili Shiite religion.

Keywords: Fatimid rule, Ismailis, Islamic west, Imamate, Obaidollah Al-

Mahdi
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Cultural factors of Iranians' tendency towards Shiism in history

*Mohammad Najafi barzegar1 

Davud Komijani2 

Abstract
The holy religion of Islam entered Iran at the end of the first century Hijrah af-
 ter its emergence in the land of Hejaz. Although during the beginning of Islam’s
 arrival in Iran, the followers of the Shiite school of thought were in minority in
 this land; but over time their numbers increased. This shift of Shiites from being
.the minority to a majority, has always occupied the minds of historical scholars
 All of them seek to find out “Which historical, cultural and social elements
have been influential in this cultural transformation of Iranian people to Shi-
“?ism
 This study is based on the hypothesis that the political and social unrest inside
 Iran; which generally arose from the dual behavior of the government on one
hand, and the experience of Iranians (Mawalians) of Kufa with Amir al-Mo-
 menin's (Hazrat Ali- PBUH) governing behavior and the good behavior of his
 governors in different cities was another important and influential factor which
 played a key role in the cultural inclination and orientation of Iranian people
.towards Shiite school of thought
 Even though several studies have been conducted in this regard; but in this
 particular study, the role of cultural factors has been taken into consideration
 .and studied
 Based on the findings of this study, which is based upon review of historical
 sources and by using the descriptive-analytical method. One of the exceptional
 achievements of this study is the fact that even though Iranian Shiism had a
political aspect attached to it initially, but the presence of Saadaat (or people be-
 longing to the family tree of Prophet of Islam) and Alawites in different parts of
 Iran and the travel of Ali ibn Musa al-Reza (PBUH) to Tus, played an important
 role in strengthening Shiite foundations in Iranian society, which ultimately led
.to their Shiite beliefs

Keywords: Islam, Iranians, Shiism, culture, Alawites
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 A Study of the Balance of Religious and National Identity in
America's Shiite Minorities

*Mohammad Reza Huzur bakhsh1

Yahya Jahangiri2 
Abstract
Muslims entered the United States from Lebanon in the late nineteenth 
century. They have experienced numerous ups and downs of immigration 
since then; and have faced a variety of challenges along the way. In order 
to enjoy social welfare in the United States, immigrants must prove their 
ability, adaptability, and productivity as an American citizen, in order to take 
benefit of the facilities such as education, health, employment, and so on. 
Therefore, the Americanization of the immigrant must be clearly defined for 
the decision-making organizations of the government, for him to be entitled 
to claim these benefits. Shiites have always suffered from social pressures 
caused by differences between religious teachings and the modernist, secular, 
and Islamophobic requirements of the United States; and have suffered with 
damage to their identity.
This study seeks to examine the challenges of the religious identity of the 
American Shiites and answer the question that whether the Shiites should 
accept the American social policies of integration into the social fabric with all 
its requirements, in order to assert their civil rights? Given the growing need 
of secular societies to gratify the spiritual emotions and feelings, the religious 
identity of Shiites based on the new understanding of Shiite spirituality 
(collective spirituality) has been considered the most significant solution 
to resolve the Shiite crisis. Collective spirituality is a process that does not 
individually emphasizes on people, but on interpersonal relationships; thus 
creating a network in their faith community, preservation and continuity of 
spirituality through collectivism, and ultimately the cohesion of the religious-
spiritual identity of the community in question.
 Keywords:Islam, Shiite, American society, Religious identity, Challenges,
Immigrants
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